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  باچهيد

هـا،   براي انسـان  6گمان شيوة عبادي آخرين فرستاده خدا بي
رو، تا  ازاين. ابهام بوده است روشي يكسان، مشخص، روشن و بي

ها پس از رحلت ايشان نيز اخـتلاف فقهـي چنـداني ميـان      سال
راجعه به اهـل  شد و اگر هم ابهامي بود، با م مسلمانان ديده نمي

  . گرديد و ياران حضرت برطرف مي :بيت
در ايــن ميــان، نمــاز بــه عنــوان بــارزترين جلــوة عبــادي بــا 
كاركردهاي فراوان فردي، اجتماعي، خانوادگي و سياسي، مـورد  
توجه عميق آن حضرت بود و با توجه به جايگـاه معنـوي ويـژه    

يشان حضرت، تمامي حركات، رفتارها و گفتارهاي ريز و درشت ا
-در خاطرها ثبت و ضبط و به عنوان روش عبادي برگزيده مـي 

  . شد
تاريخ، اوج اين حساسيت و دقت مردم آن زمـان را چنـين بـه    

أ كادُوا يقَْتَتِلُونَ عَلى": تصوير كشيده است هنگـامي   ؛"وُضـوئهِ وَ إذا توََضَّ
گويا براي به دست آوردن آب وضوي  ،گرفت وضو مي كه پيامبر
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إذا  6النبـيکان ": خوانيم نيز مي 1.ندجنگيد ديگر ميايشان با يك

گرفـت، مـردم   هرگاه پيامبر وضو مي ؛"توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه
اگرچه اين روايت بـر   2.كردندهمه آب وضوي ايشان را جمع مي

تبرك جستن ياران و همراهان آن حضرت دلالت دارد، گويـاي  
چشم مـردم  اين نكته نيز هست كه اعمال عبادي حضرت پيش 

گرفته و آنان درس عبادت را بي واسطه از خود ايشـان   انجام مي
 . اندآموخته مي

ديگر روايات منقول از آن دوران نيز گويـاي همـين حقيقـت    
خواسـت نمـاز بخوانـد،    مـي  6رسول خدا هنگامي كه": است

 .گفتگاه تكبير مي آن و بردمي هايش بالادستان خود را تا شانه
كـرد و پـس از پايـان قرائـت، تكبيـر      مـي  غـاز سپس قرائت را آ

ركوع گاه  آن .بردهاي خود بالا مي گفت و دستانش را تا شانه مي
داد و آرام بر زانوانش قرار مي و كف دستان خود را آورد به جا مي

 .سمع اللهّ لمـن حمـده  : فرمودشد و ميبلند مي بعد.... گرفتمي
تـا اينكـه هـر     ،بـرد  هايش بالا مـي سپس دستان خود را تا شانه

  . اللهّ اكبر: فرمودگرفت و ميخود آرام مي عضوي از او در جايگاه

                                                 
؛ 329، ص٤، جمسـند احمـد؛ ١٢٨، ص٢٦، ججامع البيان؛ ١٨٠، ص٣، جصحيح بخاري. ١

  .٢٧٥و٢٧٤، ص٢، جتاريخ طبري؛ ٣١٤، ص٢، جهشام س�ه ابن

  .١٣، ص١، جالفقیه. ٢
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 آمد و دستانش را مقداري با فاصله از دو پهلـو گاه فرود مي آن
داشـت، پـاي    ميسپس سرش را از زمين بر .گذاشتبر زمين مي
سجده  هنگامي كه به .نشستكرد و روي آن ميمي چپش را تا

گشـت  برمي بعدكرد، تان پاها را از يكديگر باز ميرفت، انگشمي
 .اكبر اللهّ: فرمودداشت و ميبرمي و پس از آن، سر را از زمين

-نشست، به گونهكرد و روي آن آرام ميسپس پايش را تا مي

اي كه هر عضوي به آرامي در جايگاه خود قـرار گيـرد، سـپس     
  1."...گزارد را به همين شيوه ميركعت دوم 

شيوة پيامبر در وضو، نماز و اركان و اجزاي آن چنين بوده  اگر
است، پس اين همه اختلاف و تغيير و تفاوت از كجا سرچشـمه  

اي پديد آمده گرفته و به دست چه كساني و با چه هدف و انگيزه
است؟ مواردي چون شستن به جاي مسح، سـجده بـر فـرش و    

ختلاف نظر در لباس، تكتّف و تثويب، آمين گفتن پس از حمد، ا
تشريع، شهادت سوم در اذان، گفتن يا نگفـتن حـي علـي خيـر     

ها  العمل، كيفيت تشهد و صلوات و سلام و ديگر اختلاف ديدگاه
  .و فتواها از عالمان شيعه و سني

                                                 
، ٥، جحبــان صــحیح ابــن؛ ٣١٨، ص١، جخزیمــه صــحیح ابــن؛ ٤٢٤، ص٥، جســنداحمدم. ١

؛ ٢٨، ص٢، جسنن بيهقى؛ ٣١٣، ص١، جسنن دارمی؛ ٣٣٧، ١، جماجه سنن ابن؛ ١٨٣ص

ها مسـتند دیگـر از  و ده ٩١، ص٤، جالمحلیحزم،  ؛ ابن٥٠٢، ص١، جالمغنیقدامه،  ابن

  .سنت کتب اهل
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ايم در كنار رعايت اختصـار، بـا بررسـي     در اين نوشتار كوشيده
نگاهي علمـي  ها و نقد و بررسي تاريخي و روايي آنها، با  ديدگاه

هــاي گونــاگون نمــاز بپــردازيم تــا  بــه تشــريح و تبيــين جنبــه
بيشـتر آگـاه    6جويان از واقعيت سـيره پيـامبر اعظـم    حقيقت
  .  گردند

  یقم، رضا اخو 
  ؛ ۱۴۳۴ الاول عیرب هفدهم

  6اعظم امبریپ لادیم
  



 

 

  بخش اول

  اتيبه كل ينگاه
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  طرح مسأله

سـترش آن در  جزيـره عربسـتان و گ   پس از ظهور اسلام در شبه
، لازم بود دستورات عملي كه در اسلام بـه نـام   گوناگونمناطق 

وظيفـه  ايـن   .موسوم است نيز به مردم ابلاغ شـود  "فروع دين"
 ـ. آمد بر نميكسي خطير از عهده هر  اشخاصـي   ل،به همين دلي

در كنار وظايف ديگر، ابلاغ  -آنها  ةاولي ةپرورش يافتند كه وظيف
اين ايده برگرفته از دستورات پيـامبر  . وددستورات دين به مردم ب

فر بود كه و متكي بر آيات قرآني از جمله آيه شريفه نَ 6اكرم
ـنْهُمْ ": فرمايدمي وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَـوْلاَ نفََـرَ مِـن كُـلِّ فِرقَْـةٍ مِّ

ينِ وَلِيُنذِرُو  هُواْ فيِ الدِّ  ؛"اْ قَـوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُـواْ إِلَـيْهِمْ لَعَلَّهُـمْ يحَْـذَرُونطَآئفَِةٌ لِّيَتفََقَّ
 .كوچ كنند) سوى ميدان جهاده ب(شايسته نيست مؤمنان همگى 

اى در  و طايفه(كند  اى كوچ نمى چرا از هر گروهى از آنان، طايفه
آگـاهى  ) و معـارف و احكـام اسـلام   (، تا در دين )ماند نميمدينه 

! سوى قوم خـود، آنهـا را بـيم دهنـد؟    ه شت بيابند و هنگام بازگ
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  1!بترسند، و خوددارى كنند) از مخالفت فرمان پروردگار(شايد 
 ،گذشتدر طول ساليان درازي كه از عمر اسلام مي ،ين روااز 

در اين ميان، . تا پاسخگوي اين نياز باشند اندهماره فقهايي آمده
آنان  6كه رسول خدا 7برخي با تمسك به سيرة اهل بيت 

را همسان خود قرار داده و افق روشن آينده را بـه بـا پيـروي و    
تمسك به ايشان مبرهن ساخته بود، به اين نياز پاسـخ دادنـد؛ و   
برخي ديگر با دلايـل و توجيهـاتي، روي از ايـن فرمـان خـدا و      

برتافتند و مسيري ديگر در پيش گرفتند و بـه فهـم    6رسول
اختلاف در اصل عقيـدتي، بـه   همين . انساني خود بسنده نمودند

تشتت در فروعات دينـي انجاميـد و مسـائل فقهـي دسـتخوش      
اي كه در نگاه اوليه برخي  گرديد؛ به گونه تنوع فتواپراكندگي و 

رسند، در حالي كه هر كدام مدعي با يكديگر متناقض به نظر مي
  . پيروي از خداي واحد و آخرين فرستادة او بوده و هستند

تر است و هاي كدام فرقه به حق و صواب نزديكاينكه ديدگاه
هـاي وحيـاني و سـنت قـولي و فعلـي پيـامبر        با مباني و آمـوزه 

همخـواني دارد، سـخني اسـت كـه در فقـه مقـارن        6اعظم
بنابراين، فقه مقارن؛ يعني عرصة تضـارب ايـن   . شود بررسي مي

  .فتاوا و آرايش حضور آنان براي انتخاب برتر

                                                 
  .١٢٢ :توبه. ١
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الخــلاف و  فقــه 1رگذشــته بــه خلافيــات،گونــه از فقــه، د ايــن
موسوم بوده  فقه مقارن، فقه تطبيقى و علم الجدل، 2الخلاف علم

اي و فقه مقارن تعبير و امروزه از آن به فقه تطبيقي، فقه مقايسه
 . شوديم

  تعريف فقه مقارن

  در لغت

براي درك معناي فقه مقارن، ناگزير از تعريف جداگانـه واژگـان   
البته  3.در لغت به معناي علم و فهم چيزي استفقه . آن هستيم

. آيد كه با مطلق فهم تفاوت دارد از موارد كاربرد آن به دست مى
الفقـه والفهـم لـه ": در معناى لغوى آن گفتـه شـده اسـت   رو  ازاين

فقـه،   بدين معنا كـه  4؛فقه، هوشيارى و زيركى است ؛"والفطنة لـه
 ،كـه موشـكافي  مطلق علم به يك شيء و ادراك آن نيسـت، بل 

  .گويند "فقه" ريزبيني و ادراك دقيق را
ةيالفروق اللغودر ) 395م (بوهلال عسكرى ا

فقـه  : نويسد مى 5

                                                 
  .٩فصل، ٦، باب مقدمه ،خلدون ابن. ١

  .٩، صالاصول العامه للفقه المقارنسید محمدتقی حکیم، . ٢

  . ، ماده فقهلسان العربمنظور،  ابن ؛۲۲۴، ص۶، جصحاح اللغة. ٣

  .۲۸۹، ص۴، جقاموس اللغة. ٤

  .۴۱۲، الفرق بین الفقه والعلم، صالفروق اللغویه. ٥
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. آن است كه انسان با دقّت و تأمل، پى به مقتضاى كـلام ببـرد  
تفقّهْ مـا ": گوييد مى قرار گرفتهبه كسى كه مخاطب شما  رو، ازاين

و  ل كن تا بر آن واقـف شـوى  گويم تأم يعنى در آنچه مى ؛"أقوله
 "فهم دقيـق "بايد به جاى  ،تر سخن بگوييم اگر بخواهيم دقيق

خـود،   "فهـم "استفاده كنيم؛ زيـرا مـادة    "ادراك دقيق"از واژة 
  1.نوعى دقّت و تأمل را دربردارد

از ماده قرن و به معناي جمع و وصل بـين دو چيـز   مقارن نيز 
، مصـدرش  باب مفاعله برود بهو چون  ،)الشيء بالشيءقرن (است 

  2.شودمي "مقارنه"

  در اصطلاح 

عـيه ": مشهور فقها، فقه عبارت اسـت از در نگاه  العلـم بالاحکـام الشر

يعني دانستن احكام شرعي بـر اسـاس    ؛"التفصيليه الفرعيه عن ادلتها
 3.ي آنهايروا ويل قرآني بررسي دلا

. پرداخـت فقه مقـارن   تعريفتوان به  اكنون با اين مقدمه، مي

                                                 
  .۳۳، صدائرة المعارف فقه مقارنناصر مکارم شیرازى، : نک. ١

  .اساس البلاغه ،القاسم زمخشریو اب ؛، ماده قرنمختار الصحاحجوهری، . ٢

؛ نیـز قریـب بـه ٣٠، ص١، جالقواعـد و الفوائـد؛ شهید اول، ٣، صالعویصشیخ مفید، . ٣

؛ ٢، صالـذکری؛ شـهید اول، ٣، ص١، جمنتهـی المطلـبعلامـه حلـی، : دراین مضمون 

  .٦، ص١، جمغنی المحتاجمحمد بن الشربینی، 
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هاى متعـددى   براى فقه مقارن، تعريف البته بايد توجه داشت كه
، بـا  ايـن دانـش   بيان شده است كه از نظر سعه و ضـيق قلمـرو  

-در اينجا به بيان چند تعريـف بسـنده مـي   . يكديگر تفاوت دارد

  :كنيم
هاى مختلف و تقسيم آنهـا و ايجـاد    آورى ديدگاه گرد فقه مقارن، �

بدين صورت كه ادله هـر يـك بررسـى و     ؛مقايسه ميان آنهاست
  1.بعضى از نظرات بر نظرات ديگر ترجيح داده شود

ابتدا بعد از مشخص شدن محل نزاع در مسـأله فقهـي، گـزارش     �
مذاهب فقهي همراه با ادلـه و وجـوه اسـتدلال آنهـا طبـق       يآرا

بعد بيان علت نزاع و خـلاف و سـپس    هاي اصولي است، وروش
- ترجيح دادن دليل قوي ري بين ادله اصولي واذگموازنه و ارزش

يا آوردن رأي جديدي كه به دليل ارجح تكيه  ،ترتر يا روش سالم
 2.داشته باشد

هاى فقهى است كه مراد از آن،  اى از بررسى فقه مقارن، نوع ويژه �
علم به احكام شرعى در ابـواب مختلـف اسـت، از نظـر شـناخت      

و فقها و مذاهب مورد اتفاق و اختلاف آنـان، همـراه   نظرات ائمه 

                                                 
  .١٣، صالاصول العامه للفقه المقارن. ١

 ؛١٨ص ١، جبحــوث مقارنــه فــی الفقــه الاســلامی و اصــوله ،محمــد فتحــی الــدرینی. ٢

  .٨٧ص ،الفقه المقارن ،عبدالفتاح کباره
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هاى نظرات آنها كـه منشـأ    با بيان دلايل و قواعد اصولى و جهت
اختلاف شده است؛ البته با بيـان ادلـه و مقايسـه آنهـا و انتخـاب      

  1.تر است قولى كه به حق نزديك
فقه مقارن، اصطلاح جديدى اسـت كـه مقصـود از آن، مقايسـه      �

هاى فقيهان و بيان ريشه اختلاف ميان آنها و درجـه   ميان ديدگاه
  2.قوت و ضعف هر يك از آنهاست

 سنت مذاهب موجود اهلآشنايي با 

 هـاي در نوشتار حاضر، گذشته از فقه شـيعه اماميـه، بـه ديـدگاه    
حنفـى، مـالكى،    يعنـي  ؛سـنت  اهـل چهار مذهب مشـهور  فقهى 

جمالي اين چهار ابتدا به معرفي ا. ايم اشاره كرده شافعى و حنبلى
  .پردازيممذهب مي

   مذهب فقهي حنفى

 كـه  اسـت  زوطـي  مؤسس اين مذهب، ابوحنيفه نعمان بن ثابت
در وى  .از اسيران كابل بود ،زيرا جدش، زوطي ؛اصالتاً ايراني بود

و  و در همان جا رشد و پرورش يافت به دنيا آمددر كوفه هـ  80
هـــ  150ســال بــه آمــوختن فقــه و علــم كــلام پرداخــت و در 

                                                 
  .٥٠، صالفقه المقارنحسن احمد الخطيب، . ١

  .٢٣٦، صمقدمة فى دراسة الفقه الاسلامى. ٢
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  . درگذشت
. بـود ) 120م (سـليمان كـوفى    ابوحنيفه، شاگرد حماد بن ابـى 

كنـد كـه    بومطيـع نقـل مـى   اخطيب بغدادى از شخصى به نـام  
: به مـن گفـت   ،بوجعفر منصور عباسى رفتمانزد : ابوحنيفه گفت

اد و او نيـز از   : اى؟ گفـتم  گرفتـه  را از چه كسى فـرا  دانش از حمـ
و ابراهيم نيز از عمر بن خطاب، على بـن  ) 96م (ابراهيم نخعى 

. ، عبداللهّ بن مسعود و عبداللهّ بن عبـاس فراگرفـت  7طالب ابى
و ) عليهمـا السـلام  (همچنين ابوحنيفه از امام باقر و امام صادق 

  . بهره فراوانى برد 7زيد بن على

   مذهب فقهي مالكى

 93(عامر اصـبحى   اين مذهب منتسب به مالك بن انس بن ابى
وى بخشـى از عمـرش را در   . اسـت  )در شهر مدينه هـ 179 -

  .دولت اموى و بخشى از آن را در دولت عباسى گذراند
عبداللـّه،   ربيعة بن ابى و 7مالك، فقه را نزد امام جعفر صادق

كه از تابعين بود، آموخت و از ) 136م ( "ربيعة الرأى"معروف به 
  .شنيدو زهرى حديث ) غلام عبداللهّ بن عمر(نافع 

   مذهب فقهي شافعى

بوعبداللهّ، محمد بن ادريس بـن عبـاس   ااين مذهب منتسب به 
وى در سـال   .اسـت  "شـافعى "بن عثمان بن شافع، معروف به 
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در مصـر وفـات    ـه ـ 204و در سال  به دنيا آمددر غزهّ  ـه 150
و  ،شاگرد زعيم مدرسة حديث، مالك بن انس ،از سويىاو  .يافت

ابراهيم بن محمد بن يحيى مدينى شاگرد  شاگرد ،از سوى ديگر
د بـن حسـن شـيبانى     . بود 7امام صادق  ،او همچنـين از محمـ

  . ها برد شاگرد ابوحنيفه نيز بهره
د، شـاگرد امـام       بيشترين روايات شافعى از ابـراهيم بـن محمـ

مذهب شافعى حد فاصل ميان مذهب حنفـى و  . است 7صادق
، يوسـف بـن يحيـى    مشهورترين شـاگردان وى از . مالكى است

و ) 264م (بن يحيى   اسماعيل ،)241م (احمد بن حنبل  ،)231م(
  . بودند) 270م (ربيع بن سليمان بن عبدالجبار 

   مذهب فقهي حنبلى

بوعبداللهّ، احمد بن حنبل بن هلال شيبانى امؤسس اين مذهب، 
 241  و در سال  به دنيا آمددر بغداد ـ ه 164وى در سال . است

  .مان شهر وفات يافتدر ه هـ
اش را به كوفه، بصره، مكه، مدينه، يمـن و   او سفرهاى علمى

هـر  . دربشام انجام داد و از دانش دانشمندان عصر خويش بهره 
بـه صـد تـن بـالغ      ان اوادتاس ـ ،چند فقه را از شافعى فراگرفـت 

آيد و مسنَد  سنّت به شمار مى وى از محدثان بزرگ اهل. اند شده
احمد در مسنَد . دهد عرصة حديث گواهى مى ازوى  به آگاهيِاو، 

او به حـديث  . خويش بيش از چهل هزار حديث نقل كرده است

 

 يبررسي نماز در فرق اسلام 

 

24 

  1.كرد مرسل و ضعيف نيز عمل مى

  آشنايي با برخي اصطلاحات 

حكم تكليفـى را   2حنابله، بيشترِمالكيه و ، شافعيه، اماميه نلمااع
حرمت، كراهـت و   وجوب، استحباب،: اند دهكربر پنج نوع تقسيم 

ا در هآن .دانند مينوع  4يا هشت 3حنفيه تكاليف را هفتاما . اباحه
اند و در كنار  ذكر كرده "فرض"نام ه كنار وجوب، قسم ديگرى ب

اند و بـين آن و كراهـت    را برشمرده "كراهت تحريمى"حرمت، 
سـنّت  "انـد و نيـز    فـرق گذاشـته  ) كراهـت تنزيهـى  (اصطلاحى 

را در بحــث اســتحباب مطــرح  "رمؤكــدهســنّت غي"و  "مؤكّــده
 .كنيم ، كه برخي از اين اصطلاحات را بررسي مياند كرده

  فرض

ــرض"واژه  ــت، و    "ف ــدن اس ــع و بري ــاي قط ــه معن ــت ب در لغ
به معناي عملي است كه با  ،سنت دراصطلاح فقهي مذاهب اهل

                                                 
؛ محمـد جــواد ١٤١-۱۳۸، ص رف فقـه مقـارندائرةالمعــانـاصر مکـارم شـیرازى، : نـک. ١

  . ١٠٤ -١٠١، صهاي اسلامي تاريخ شيعه و فرقهمشكور، 

  .٢٥، ص١قدامة، روضة الناظر و جنة المناظر، ج ابن. ٢

  .٢٧-٢٥، صدرسنامه فقه مقارنبا اقتباس از  یاد شده های تعریف. هeن. ٣

وزشـی پژوهشـی مـذاهب به نقل از موسسـه آم ؛٥٤، صالاصول العامة للفقه المقارن. ٤

  .١٣٩١مهر ٣٠هفق ،پرسش و پاسخاسلامی، 
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شـود و در  اش مـي انجام آن، ثواب و پاداش نصيب انجام دهنده
معمـولاً آن را  . گردداش عقاب ميك كنندهصورت ترك آن، تر

و ركـن و   داننـد در فقه شيعه مـي  "ركن"مساوي و مرادف واژه 
   1.رساندفرض يك معنا را مي
عمل  ،از عمل عبادي است كه بدون آن ئيركن به معناي جز

اجزايـي   "فرائض نمـاز "رو،  ازاين .كندمورد نظر تحقق پيدا نمي
تـوان   مـي  بر اين اساس 2.شود مياست كه نماز بدون آن ايجاد ن

همان ركني است كه  ،سنت در فقه اهل "فرض"اصطلاح : گفت
يعني جزئي كه اگر به طور عمدي  ؛در فقه شيعه مورد نظر است

  .د، نماز باطل استشويا سهوي، كم و زياد 

  واجب 

نخسـت  : بر دو قسـم اسـت   "سنت"سنت حنفي،  ديدگاه اهل از
برند كه  را براي آن به كار مي "واجب"سنت مؤكده كه اصطلاح 

به عبارت ديگر، واجب . قرار دارد "فرض"معمولاً در رتبه بعد از 

                                                 
: نیــز نــک ؛١٢١، ص١، ج:الفقــه علــی المــذاهب الاربعــة و مــذهب اهــل البیــت. ١

؛ علامـه ٩٩، ص١، جالإحكـام فى اصـول الأحكـام؛ آمـدی، ٢٢٧، ص٢حزم، المحلىّ، ج ابن

، موسوعة مصطلحات اصول الفقـه عنـد المسـلمZ؛ ٣٣٩، ص١، جمنتهى المطلبحلی، 

  .٨٢-٨٠، صدرآمدی بر فقه مقارن؛ ١٠٧٤، ص٢ج

  .٣٠٧، ص:الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت. ٢
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در عرصه عمل، واجـب  . چيزي است كه با دليل ثابت شده است
در اعتقاد چنين نيست و از آن به  وليهمان حكم فرض را دارد، 

. كنندتعبير مي "فرض عملي و اعتقادي"در برابر "فرض عملي"
هوم آن اين است كه انجامش پـاداش و تـركش عقـاب دارد؛    مف

بدين معنا كه اگر نمازگزار به طـور عمـدي آن را تـرك گفـت،     
واجب است نماز را اعاده كند، ولي اگر اعاده نكـرد، نمـازي كـه    

اما اگر سـهواً آن  . كار است خوانده صحيح است، هرچند معصيت
سـهو آن را   را ترك نمود، واجب است بعد از سـلام، بـا سـجده   

ها، واجبات را در مرتبه بعد از  ها همانند حنفي حنبلي 1.جبران كند
با اين تفاوت كه ترك واجب از روي عمد و علم،  ؛دانندفرض مي

گردد، ولي ترك سـهوي   به هر صورت موجب بطلان عبادت مي
پـذير   شود و با سجده سهو جبرانب باطل شدن نماز نميسبآن 

   2.است
ــه  قســم دوم از ســنت ، ســنت غيرمؤكــده اســت كــه از آن ب

كننـد، كـه انجـامش ثـواب و      يـاد مـي   "مستحب"و  "مندوب"
  .گردد ب عقاب نميموجپاداش دارد و تركش 

                                                 
  .٣٤٧و١٤٣هeن، ص. ١

  .٣٤٨هeن، ص. ٢
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  ...مستحب و ،مندوب

نـزد   "عتطـو "و  "سنت"، "مستحب"، "مندوب"اصطلاح چند 
انـد و   مذاهب اماميه، شافعي و حنبلي، الفاظ مشـترك و متـرادف  

 د،انند، و آن عملي است كه انجامش ثواب داررس يك معنا را مي
هـا و شـيعه،    حنبلـي . شـود  شمرده نميولي تركش عقاب و گناه 

هـا آن را   سنت و مستحب را به مؤكده و غيرمؤكده، ولي شافعي
هـا،  اما از ديد مالكي. ندكن م مييقست"كفايه"و  "سنت عين"به 
كيـد  آن تأ برآن است كه شارع مقدس آن را خواسته و  "سنت"

كرده و آن را عظيم شمرده، ولي دليلي بر وجـوب آن در دسـت   
ولـي تـركش    ،نيست و از نظر حكم شرعي انجامش پاداش دارد

آن است كه  ،مستحب و مندوب از منظر اين مذهب. عقاب ندارد
 1.آن تأكيد ندارد برشارع آن را خواسته، ولي 

كس  قرارداد است و هر ينوع ،گذارى ماصطلاح و نا :يادآوري
نزاعـي نيـز در    تواند اصـطلاحى بـراى خـود داشـته باشـد و      مى
  2.اصطلاح نيست گذاري و نام

  

                                                 
کیفیـت و چگـونگی صـلوات بـر پیـامبر "اسـدالله رضـایی، : به نقل از ؛١٤٣هeن، ص. ١

  .٥٧، ص٢٣، ش٨٦، پاییز طلوع، "نزد فریقین 6اعظم

  .٤٢٧، صرنالمعارف فقه مقا دائرةمکارم شیرازی، ناصر . ٢
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  : فصل اول

  وضو

از جمله احكامي است كه همه مسلمانان در وجوب  "طهارت"
بـه گفتـه   . و شرطيت آن براي نمازهاي يوميه اتفاق نظـر دارنـد  

از باشـد،   غسـل جنابـت  له تمامي فقها، اين طهارت اگر به وسـي 
كسـي كـه   ؛ يعنـي  شـود مي آنجايگزين كند و مي وضو كفايت

، ولى طهارت در ، لازم نيست وضو بگيرددادهغسل جنابت انجام 
شخصي كه غسل جنابت بر او واجـب نباشـد، بـه وسـيله وضـو      

  .شودمحقق مي
يـا   ،فعل آن توضّأ و مصدرش التوضوّء. وضو، اسم مصدر است

پس وضـو در لغـت اسـم اسـت     . است هرش وضائوضوُء و مصد
در اصطلاح فقهي نيز به معنـاي شسـتن    1.براي نظافت و حسن

حتان (و مسح سـر و پاهـا   ) غسَلتان(ها  صورت و دست بـر  ) مسـ
  .است اسلاماساس دستور شارع مقدس 

                                                 
  .٤٦، ص١، جالفقه علي المذاهب الأربعه. ١



 

 مقدمات نماز: بخش دوم 

31 

  منشأ اختلاف

لا صـلوة "پس از تشريع نماز و اعلام مشروط بودن آن به طهارت 

رغم اتفـاق در   به ،ىامسلمانان با هر مذهب و عقيده 1؛"الاّ بطهـور
در برخى از سالياني نه چندان دور از عصر رسالت، طهارت، لزوم 

ر پرسش اساسي و قابل تأمل د .پيدا كردندفروع آن اختلاف نظر 
در امـرى چونـان وضـو    مسلمانان، چرا : اين بحث اين است كه

سـال هـر روز    23در مدت  شانامرى كه پيامبر كردند؛اختلاف 
 ي كـه مردم ـ داد؟چندين بار در برابر ديدگان مسلمانان انجام مى

و به آثـار وجـودى ايشـان     نددانست ميرا الگوى خود  6پيامبر
خت، آب وضـوى  سا گاه حضرت وضو مى جستند و هر تبرك مى

با اين اوصاف، چگونه اين عمـل مشـهور،    2افتاد، او بر زمين نمى
  دستخوش ابهام گرديد؟

براي رسـيدن بـه پاسـخ، نگـاهي بـه تاريخچـه ايـن بحـث،         
در آنچه مسلمّ است اينكه . سازداي را آشكار ميهاى ناگفته نكته

گرفتند و با اقتدا به  مسلمانان به يك شيوه وضو مى ،عصر نبوى

                                                 
  .٢٢٢، ص٢، جالخلاف؛ ٢٩٨، ص١٠، جبحارالانوار. ١

أ كادُوا يقَْتتَلِوُنَ عَلي وُضوئهِ؛". ٢ بـراي بـه  ،گرفـت وضـو مي هنگامي كه پيامبر وَ إذا توََضَّ

، ٣، جصـحيح بخـاري(. نـدجنگید دست آوردن آب وضوي ايشان گويا با يكـديگر مـي

، ٢، جهشـام س�ه ابـن؛ ۳۲۹، ص٤، جمسند احمد؛ ١٢٨، ص٢٦، ججامع البيان؛ ١٨٠ص

  )٢٧٥و٢٧٤، ص٢، جتاريخ طبري؛ ٣١٤ص
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گونه آيه  ساختند و هيچ وضو مىيكسان يره عملى آن حضرت، س
سـل را بـه صـورت    يا روايتى مبنى بر اينكه پيـامبر مسـح يـا غَ   
   1.تخييرى انجام داده باشد، گزارش نشده است

گـذار   به عـنـوان قـانون  كه پيامبر بدان دليل بودنبود اختلاف 
ت خويش آموزش و راهنمايى ام، به در ميان مردم الهيبرگزيده 

نماز ": فرمودمى پرداخت و ه بودند، ميكه تازه با اسلام آشنا شـد
در  ،بر اين پايه 2."گزارمبينيد من نماز مىاريد چونان كه مىزبگ

ويژه آنكـه  ه ب؛ مدنياميان مردمان اختلافى در اين باره به وجود 
از او را كردنـد و احكـام خـويش    همه به يك شخص رجوع مى

خداوند نـيـز چـنـيـن فـرمـان داشـتـنــد كــه   گرفتند و از  مى
: برگردانيـد  آن را به خدا و پيـامبر  ،اگـر در چـيـزى نـزاع كرديد

  . )58: نساء( ".ولسُ لى اللهّ والرَّ اِ  وهُ دُّ رُ فَ  ءٍ  شيَ م فيِ عتُ ازَ نَ ن تَ إف"
 شـيوه اختلافـى در  ) ق13ـ11(در عهد ابوبكر به همين دليل، 

؛ زيـرا اگـر در ايـن خصـوص     روايـت نشـده اسـت   گرفتن وضو 
هـاى بعـدى    شد و بـراى نسـل   اختلافى وجود داشت، معلوم مى

در اين . به خلافت رسيد) ق23-13(پس از ابوبكر، عمر  .ماند مى
                                                 

. به دو شیوه غَسل و مسـح بـوده اسـت 6پیامبراند که وضوی برخی مدعی شده. ١

  . شهرستانی وضوء النبی :نکبرای اطلاع از ادله بطلان این بحث، 

، السـنن الکـبری؛ بیهقـی، ۱۸۴، ص۱، جکتاب الامشافعی،  ؛۳۶۷، ص۹، ججواهر الکلام. ٢

  .۲۷۹، ص۸۲، جبحارالانوار؛ ۳۴۵، ص۲ج
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اى در كيفيـت وضـو گـرفتن روايـت      عصر نيز اختلاف و مناقشه
 ـمسح بر خُ"نشده و تنها مسأله  عمـر   از سـوي كـه   1بـود  "ينفّ

  .حابه به مخالفت با او برخاستندمطرح شد و برخى از ص
اى نبود كه شكل يك مكتب به خود به اندازههم اختلاف اين 

 هايى كه از خليفه دوم درباره وضـو روايت بيشتربـلكه  ،بـگـيـرد
هاى جـزئى يـا در زمـينه حالتى از حالت اي هألمس درباره ،رسيده

هـاى ديگـرى در ميـان    وضو اسـت ودر ايـن دوره بـه اخـتلاف    
  . خوريمله وضو برنمىأـحـابـه در مسص

سيره و تاريخ نقل شده اسـت كـه خليفـه دوم     هاى بادر كـت
احكام و آدابـى  تا گشت داشت و در كوچه و بازار مىشلاق برمى

همچنـين   2.به آنان بياموزد بود،را كه فراگرفتنش بر مردم لازم 
به مسائل فقه اهتمـامى فــراوان داشــت و اگـر     كه آمده است 

خواند و بـا  بزرگان صحابه را فرامى ،اى دشوار در ميان بود لهأسم
گاه نتيجـه فقهـى مطلـوب را از ايــن      كرد و آنآنان رايزنى مى

بينـيم كـه   مـى  ،بـراى نمونـه   .كــشيد رايـزنـى بـيــرون مــى  
هاى فقهى و علمى را با صحابيان معاصر چـون علـى بـن     بحث

                                                 
  .۲۶۳، ص۲، جالدر المنثور. ١

مجموعـه ؛ ۳۲۲، ص۴، جحلية الاولياء؛ ۶۴۶-۲۴۱، ص۳، جصحيح مسلم: كنبراى �ونه . ٢

Z۲۵-۲۳شهرستانی، ص وضوء النبیترجمه به نقل از  ؛۱۶۴و ۵۱، ص۴، جطه حس.  
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عبداللهّ بن مسعود  ،حهطل ،زبير ،عبداللهّ بن عباس ،7طالب ابى
  .خواهد و از آنان نظر مى شتگذا و ديگران در ميان مى

ايـنكـه خليفه دوم بــر لــزوم آمـوخــتن وضـو بـه      بنابراين، 
 ،اسـت كـه در دوران او   آن خود دليـل  كرد، تأكيد نميمسلمانان 

اختلاف مسلمانان در اين بـاره انـدك بـود و هنـوز بـدان پايـه       
ه جداى از هـم را ـ آن سـان كـه امـروز   نرسيده بود كه دو شيو

  1.شود ـ تشكيل دهد ديده مى

  گذار اختلاف در وضو  بنيان

اگر چنين است، از چه زماني و به دست چـه كسـي اخـتلاف در    
بـر پايـه   بحث وضو و تغيير در روش و سنت پيامبر پديدار شـد؟  

عثمـان بـن عفـان    انگشت اشاره به سمت هاى تاريخى،  گزارش
تنهـا   ،سـه گانـه  غاصـب  در ميان خلفاى  است و او )ق35ـ 23(

نقل با كيفيت جديدي كسى است كه چگونگى وضوى پيامبر را 
بيش  در وضو دانست و ءرا جز )شستن پاها( جلينسل رِغَو  كرد

مـردم بـا نـوعي    كيفيت وضوى پيامبر را بـراى   ،از بيست روايت
  . نمودحكايت تغيير 

عثمـان بـن    :انـد  ل كردهشهاب چنين نق بخارى و مسلم از ابن

                                                 
  .۲۹ص ،وضوء النبی ،شهرستانی .١
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سپس  .او دو دست خود را سه بار شست. آهنگ وضو كرد عفان
 .گاه سه بار صورت خـود را شسـت   آن. مضمضه و استنشاق كرد
پس از  .وشو داد رفق سه بار شسترا تا م سپس دست راست خود

خـود را   بعد سر .دست چپ خويش را به همين گونه شست ،آن
يش را تا برآمدگى روى پا سـه سپس پاى راست خو و مسح كرد

پــس ازآن پــاى چــپ خــود را بــه همــين گونــه  .بـــار شـــست
وضـويى   6ديدم رسول خدا: و در پى آن گفت وشو داد شست

  1.همانند اين وضوى من گرفت
احاديـث مـردم   كـه  كند  در روايت ديگرى، عثمان تصريح مى

مـسـلــم در صـحـيــح   : وضوى پيامبر را نپذيرفته است بارهدر
آبى براى وضو : گـفـت عثمان، خادم ود نقل كرده كه حمرانخـ

برخـى مـردم    :او وضو گرفـت و سـپس گفـت    .نزد عثمان بردم
؛ دانم چيستكنند كه نمىنقل مى 6هايى از پيامبر خداحديث

وضويى همانند اين وضـوى مـن    6جز آنكه ديدم رسول خدا
ان همه گناه ـ ،هر كس چنين وضو بگيرد: گاه فرمود گرفت و آن

  2.شودگذشته او آمرزيده مى
كنـد وضـوى پيـامبر را     ادعا مىاست كه بنابراين، تنها عثمان 

                                                 
  .۲۰۴، ص۱، جصحيح مسلم؛ ۵۲، ص۱، جصحيح بخارى. ١

  .۲۰۷، ص۱، جصحيح مسلم. ٢
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در حـالى   ،دهكر سل مىپاهاى خويش را غَ يشانچنين ديده كه ا
كه ديگر صحابه، چنين ادعايى نداشـتند و در برخـى مـوارد، بـا     

براى  .كردند ، با نظر و رأى عثمان مخالفت مىگوناگونهاى  بيان
وضو ساخت  "رحبه"در دوران خلافتش در  7علي نه، امامنمو

اين وضـوى  : فرمودرا توصيف كرد و  و پس از آن وضوى پيامبر
 1.نيـاورده اسـت   )بـدعت ( اىكسى است كـه در ديـن نوسـاخته   

سلتان و الوضوء غَ "عباس نيز در حديث مشهورى بيان كرده كه  ابن

سـر  (و مسح و د) صورت و دستان(؛ وضو داراى دو غسل سحتانمَ 
  2."است) و پاها

له وضـو و عامـل ريــشه    أسرچشمه اختلاف در مس ـبنابراين، 
اينكـه چـرا   . گـردد به خليفه سوم بازمى ،گسترانيدن اين اختلاف

ريزي كرد و چه اهدافي از اين كـار   عثمان چنين اختلافي را پي
گنجـد؛ تنهـا بـه    داشت، سخني است كه در ايـن مختصـر نمـي   

ــخني از  ــد س ــر محم ــدكوردكت ــلام م ــي س ــنده م ــيم و  بس كن
هاي نوشته شده در اين زمينه، از پژوهشگران محترم را به كتاب

  . دهيمجمله كتاب وضوء النبي شهرستاني ارجاع مي
                                                 

، ۱، جمسـند احمـد( ."يحـدث صـنع كـe صـنعت و هـذا وضـوء مـن �  ان رسول اللهّ ". ١

  )۲۲، ص۲، جكث� تفس� ابن؛ ۷۵، ص۱، جسنن الکبریال؛ بیهقی، ۱۳۹ص

ــاضره. ٢ ــدائق الن ــه؛ ٣٣٥، ص٢، جالح ــائل الفقهی ــزالعmل؛ ٨٠، صالمس ؛ ١٠٣، ص٥، جكن

  .٢٥، ص٢، جكث� تفس� ابن
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و در زمانى كه او خود  در دوران پيامبر: دسوينمىدكتر مدكور 
 يشـان ا ارد و بـه زگ ـزيست و براى آن قانون مـى  ميان مردم مى

هيچ راهى براى اختلاف نظـر ميـان صـحابه     ،دكردنرجـوع مى
هـا و زمـيـنـه ،اما پس از درگذشت آن حـضـرت. وجود نداشت

در پـيش   عـوامـل گـوناگونى پديد آمد كه بـه اخـتلاف نظـر و   
شايد سياست هم در ايـن  . گرفتن رويكردهاى گوناگون انجاميد

  1!!نبود ثيرأتزمينه بى

  وضوموارد اختلافي در 

اين مقدمات، به چهار حكم از موارد مهم اختلافي  اكنون پس از
كنـيم و سـپس بـه    در وضو بر مبناي مذاهب اسلامي اشاره مي

  .پردازيمتوضيح و تبيين چند نكته مي

  شستن صورت) الف

يك بار شستن صورت از رستنگاه موي سر تا آخـر چانـه   : اماميه
 در(و به اندازه پهناي ميـان انگشـت شسـت و ميانـه     ) در طول(

  .واجب است) عرض
شستن صورت از رستنگاه مو تـا آخـر چانـه    ) در طول( :حنبليه

 ،براي كسي كه ريش ندارد و تمامي ريـش ولـو طـولاني باشـد    

                                                 
  .١٤٤، صمناهج الاجتهاد فى الاسلام. ١
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ولي شستن زير چانه لازم  ،براي كسي كه ريش دارد واجب است
هـا و داخـل    پهناي صورت و حتي گـوش ) در عرض(اما  ؛نيست

  .دهان و بيني بايد شسته شود
شستن صورت از رستنگاه مو تـا آخـر چانـه    ) در طول( :حنفيه

ولي كسي كه ريش بلند  ،براي كسي كه ريش ندارد واجب است
همچنين شستن زير چانه لازم  .لازم نيست ريش را بشويد ،دارد

ولـي   ،از گوش تا گوش بايد شسته شود) در عرض( ليو ،نيست
  .شستن خود گوش لازم نيست

ت از رستنگاه مو تا زيـر چانـه   شستن صور) در طول( :شافعيه
بايـد تمـامي آن را    ،كسي هم كه ريـش بلنـد دارد   .واجب است

  .شستن از گوش تا گوش واجب است) در عرض( ليو ؛بشويد
) در طـول (شستن صورت از رستنگاه مو تا آخـر چانـه    :مالكيه

براي كسي كه ريش ندارد و تمامي ريش براي كسي كه ريـش  
شستن از گوش تا گوش واجـب  ) در عرض(واجب است و  ،دارد
  1.باشد مي

از بالا به پـايين  صورت شستن  ،اماميهبه فتواي علماي : نكته

                                                 
؛ ٦٠ــ٥٦، ص١، جالفقه علي المذاهب الأربعه: کنیز ن. ١٥٥ـ١٤٩، ص١، جتذكرة الفقها. ١

ه بـ ؛٩٢٢و ٩٢١، ص٢، ج)فقـه حنـبلي( الكافي لابن قدامـه؛ ٣٢و٣١، ص١، جفقه السنه

  .١١٦، صدرآمدی بر فقه مقارننقل از 
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؛ ولـي  وضـو باطـل اسـت    ،واجب است و اگر به عكـس بشـويد  
-شستن از بالا به پايينِ صورت را واجب نمي، مذاهب چهارگانه

  1.گونه شسته شود، كافي است دانند و هر

 ها شستن دست) ب

. هاسـت وارد اختلاف بحث وضو، كيفيـت شسـتن دسـت   از ديگر م
ها از آرنج تا سر انگشتان، همراه شستن دست: گويدمي اماميهشيعه 

دسـت چـپ در    دسـت راسـت بـر   داشـتن  قدم م زو ني ،با خود آرنج
گونه شسته هر : گويندمي مذاهب چهارگانهاما  2.شستن واجب است
تان شـروع و بـه   لي بهتر اين است كه از انگش ـو ،شود صحيح است

تقـديم   لـي و ،شستن خود آرنـج واجـب اسـت   البته . آرنج ختم گردد
 3.اگرچه افضل است ،دست راست بر دست چپ واجب نيست

  نقد و بررسي

  سنت دلايل اهل

آرنج، به  ختم بهشستن دست از انگشتان و  براي جوازسنت  اهل

                                                 
  .١٥٧-١٥٦، ص١، جتذكرة الفقهابه نقل از  ؛٣٨٠، ص١، جالمجموع .١

  .١٥٧، ص١، جتذکرة الفقها؛ ٢١٧، ص١، جالنهایه؛ شیخ طوسی، ٤٣، صالمقنعهشیخ مفید، : نک. ٢

، ١، ج)فقــه شــافعی(الحــاوی الکبیــر ؛٣٦، صالفقــه علــی المــذاهب الخمســهمغنیــه، . ٣

  .١٥٩ـ١٥٧، ص١، جتذكرة الفقها ؛١١٢ص
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در آيـه ششـم از سـوره مائـده تمسـك       "الي المرافـق " عبارت
مقتضاي اطلاق امر به غسَل در آيه، جـواز  : گويند و مي دننك مي

به تعبير ساده، وقتـي   .شستن دست از سر انگشتان تا آرنج است
شـويد،  گوييد دست خود را بشوي، او از آرنـج نمـي  به كسي مي

  ! بلكه از انگشتان خواهد شست
مستحب است هنگـام   :نويسدفخر رازي در تفسير اين آيه مي

آب را به روي كـف دسـت بريـزد و از     ،وضوها در  شستن دست
يعني ريختن آب  ،اگر بر عكس شسته شود .پايين به بالا بشويد

گونه شستن  برخي در اين) پايينبه از بالا (از آرنج به كف دست 
و ايديكم الي ": خداوند متعال فرموده استزيرا  ؛انداشكال كرده

سل قـرار داده  غَرا غايت و پايان  "مرافق"اين آيه  در ."المرافق
سـل  بـه عنـوان مبـدأ و آغـاز غَ     "فـق رم"پس قرار دادن . است

گونـه شسـتن    انـد ايـن  ولي جمهور فقها گفته ،برخلاف آيه است
  1.خلاف استحباب عمل شده است اشكال ندارد، گرچه بر

  هاي شيعه پاسخ

اي بـه آغـاز و پايـان شسـتن     اين آيه هيچ اشاره: گويدشيعه مي
كنـد و تنهـا    مـي شستن را بيـان   )محدوده( حدفقط بلكه  ،ندارد

كه دست را با آرنج بشوييد، ولي درباره   رساند همين مقدار را مي
                                                 

  .١٦٠، ص١١، جالتفسیر الکبیر. ١
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اينكه آيا از طرف آرنج بايد آغاز كند يا از سر انگشـتان، چيـزي   
فرمايد و بايد كيفيت آن را از سنت و سيره پيامبر بـه دسـت    نمي
  .آورد

در زبـان  اسـت،   "يد"مه كه جمع كل "ايدى"واژه به بيان ديگر، 
  :از جمله ؛رود چند قسمت از اين عضو بدن به كار مى برايعربى 
  ؛انگشتان )الف
  ؛انگشتان تا مچ دستنوك از ) ب
  ؛)آرنج(مرفق انگشتان تا نوك از  )ج
  .انگشتان تا كتفنوك از  )د

اين اشتراك در معنا سبب شده خـداى تعـالى در كـلام خـود     
ز اين سه معنا را در بين معانى مشخص اى بياورد تا يكى ا قرينه
است تا بفهماند منظـور از   "الي المرافق"آن قرينه، عبارت . كند

ها هنگام وضو، شستن از نوك انگشتان تـا مرفـق    شستن دست
 .است، نه تا مچ دست يا شانه

در اين آيه، تنها براى  "الى"شود واژه  با اين توضيح روشن مى
ت شستن؛ زيرا هنگامى كه گفتـه  بيان حد شستن است، نه كيفي

شود دست را بشوييد، ممكن است بـه ذهـن چنـين برسـد كـه      
. شـود  ها را تا مچ بشوييد؛ زيرا غالباً اين مقدار شسـته مـى   دست

  ). الى المرافق(فرمايد تا آرنج بشوييد  براى رفع اين توهم مى
در كلمـات  . اين نوع تفسير مربوط به خصوص اين آيه نيست
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ها كه ناظر به بيان مقدار و انـدازه   يز اين نوع تركيبروزمره ما ن
مثلاً انسـان بـه   . زياد وارد شده است است نه نحوه و كيفيت كار

كند ديوار اتاق را از كف تا يك متـر رنـگ    كارگرى سفارش مى
بديهى است منظور اين نيست كه ديـوار از پـايين بـه بـالا     . كند

دار بايد رنگ شـود،  رنگ شود، بلكه منظور اين است كه اين مق
طور اگر به شما بگويند پاهايـت را تـا    همين. نه بيشتر و نه كمتر

رسد كه پاهايتان را بالا ببريد و  زانو بشوي، آيا اين به ذهنتان مي
  !از انگشتان به سمت زانوهايتان را بشوييد؟

قيد بـراى   "الي المرافق"بنابراين، از نظر قواعد عربي، عبارت 
اسـت، نـه بـراى حكـم؛ يعنـى جملـه        "يكمايـد "موضوع يعنى 

بـراي   "الي المرافق"به تعبير فخر رازي، اين جمله . "فاغسلوا"
نـه   و براي روشن كردن مقدار شسـتن اسـت   1؛تحديد امر است

حتي چنانچه فرض كنيم كيفيت بيان شده اسـت،  . جهت شستن
از كجا معلـوم كـه منظـور از    : ماند كه جاي اين پرسش باقي مي

طـور   ين آيه كف، دست باشد و كل اندام نباشد و ايـن در ا "يد"
  2!ترجمه نكنيم كه از شانه تا آرنج خودتان را بشوييد؟

نيز بيـانگر همـين مبنـاي فقهـي     بيت احاديث اهلمراجعه به 

                                                 
  .١٦١، صهeن. ١

  .٣٥٦، ص٥ ، جتفس� الميزان: کن. ٢
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دربـاره شـيوه وضـوي    7م بـاقر  امـا گونه كه  شيعه است؛ همان
الِیَ الأصابِعِ وَ لاَ یَـردُُّ المـَاءَ الَِـی فَغَسَلَ یَدَهُ الیُمنیَ مِنَ المرِفَقِ ": پيامبر فرمود

دست راست خود را از آرنج تا نوك انگشـتان شسـت و    ؛"المرِفَقَینِ 
  1.گرداندها بازنميآب را به سوي آرنج

سـنت   جمهور فقهاي اهل 2ضمن اينكه به اعتراف فخر رازي،
بنـابراين، شـيوه   . شستن از بالا به پـايين اشـكال نـدارد    اندگفته

سـنت   شيعه قطعاً صحيح است، ولي در شيوه وضوي اهل شستن
احتمال خطا وجود دارد؛ زيرا در روايات وضوي پيامبر نيز چنـين  

  .وضويي نقل نشده است

 مسح سر) ج

از ديگر موارد اختلافي بـين مـذاهب اسـلامي در بحـث وضـو،      
مسـح كـردن   فقهاي اماميـه بـه وجـوب    . مسأله مسح سر است
، به جاي را و شستن و پاشيدن آب دادهفتوا قسمتي از جلوي سر 

  3.دانندكافي نمي مسح
هـا واجـب و   مسح كردن تمام سـر و گـوش  ها معتقدند حنبلي

                                                 
  .٣٩٢، ص١، جل الشیعهائوس؛ ٥٦، ص١، جتهذیب الاحکامشیخ طوسی، . ١

  .١٦٠، ص١١، جالتفسیر الکبیر. ٢

و رسـاله  ١٦١، ص١ج، تذکرة الفقهـا؛ ٨٢، ص١، جالخلاف؛ شیخ طوسی، ٤٤، صالمقنعه. ٣

  .های عملیه مراجع
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، بـه شـرطي   كندفرض است و شستن به جاي مسح كفايت مي
  1.كه روي همه سر دست بكشد

مسح  كافي است،مسح مقدار كمي از سر : گويند ا ميهشافعي
  2.كند پاشيدن آب هم كفايت مي همه سر سنت است و شستن يا

و  ،سـر واجـب   چهـارم  يـك مسح كردن  :گويند ان ميحنفياما 
بـه  يا پاشيدن آب بر سر نيز  شستن .مسح تمامي سر سنت است

  3.كندجاي مسح كفايت مي
فـرض و  ها به جز گوش ،مسح تمام سر :گويندهم مي مالكيه

  4.است واجب

  7استدلال زيبايي از امام باقر 

در استدلالي متين، در پاسخ از چرايي مسـح بعـض    7رامام باق
پس با اين كـلام   ."اغسلوا وجـوهکم": فرمايد خداوند مي: سر فرمود

و ": گـاه فرمـود   آن. به ما آموخت كه تمام صورت را بايد شسـت 

ها را به حكـم صـورت يعنـي     پس حكم دست. "ایدیکم الی المرافـق
را بايـد از   پس فهميديم كه هـر دو دسـت  . شستن ملحق فرمود

                                                 
  .٣٦، صالفقه علی المذاهب الخمسه؛ ١١١، ص١، جالمغنیقدامه،  ابن. ١

  .٣٦، صالفقه علی المذاهب الخمسه، باب مسح الرأس؛ ٤١، ص١، جالام. ٢
  .٣٦، صالفقه علی المذاهب الخمسهباب مسح الرأس؛ ، ١٤، ص١، جبدایة المجتهد .٣

  .هeن. ٤
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سپس بين دو جمله تفصـيل و فـرق قائـل شـد و     . مرفق شست
بـه مـا    "برؤوسـکم": پس وقتي فرمـود . "وامسحوا برؤوسـکم": فرمود

شود، به دليل وجود  آموخت كه مسح با قسمتي از سر محقق مي
گونه  سپس حكم پاها را نيز متصل به حكم رأس كرد، همان. باء

صـورت فرمـوده بـود؛ لـذا     ها را متصل به حكـم   كه حكم دست
پس هنگامي كه حكم رجـل را بـه   . "و ارجلکم الی الکعبین": فرمود

حكم رأس متصل كرد، به ما فهماند كه مسح قسمتي از پا كافي 
  1.است

  پاهايا غسل مسح ) د

ترين مسأله اختلافي در وضو، مسح يا شستن پاهـا هنگـام   مهم
ايد بـا رطوبـت   پاها ب ،اماميهوضو است كه بر اساس نظر فقهاي 

ها مسح شود و شستن به جاي مسـح باطـل    مانده در دست باقي
پاها به وجوب شستن  مذاهب چهارگانه، ولى عموم فقهاي است

  .اندفتوا داده) قوزك پا(تا كعبين 
مسأله وجوب مسـح يـا غسـل پاهـا در     تر، در با نگاهي دقيق

  :وضو، چهار نظر وجود دارد

                                                 
  .٤١٣، ص١، جوسائل الشیعه؛ ٣٠ص، ٣، جکافی. ١
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جمهور فقهـا و  و ل ائمه چهارگانه قو(سل و شستن پاها وجوب غَ. 1
  ؛)سنت مفسران اهل

  ؛)شعبي و عباس، انس بن مالك، عكرمه ابن ،شيعه اماميه(وجوب مسح . 2
  ؛)داود بن على و ناصر حق از زيديه(سل و مسح وجوب جمع بين غَ. 3
  1).محمد بن جرير طبري و حسن بصرى(سل و مسح تخيير بين غَ. 4

  دلايل شيعه 

بـه دلايلـى از كتـاب و سـنّت      ،اى وجوب مسـح شيعه اماميه بر
  .كنيم به آن اشاره مي كهاست تمسك كرده 

  قرآن )الف

لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكمُْ وَ أيَْدِيَكمُْ إِليَ الْمَرَافِقِ " يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتمُْ إِليَ الصَّ

ــمْ إِليَ  ــكمُْ وَ أَرْجُلَكُ ــحُوا بِرءُُوسِ ــpِْ  وَ امْسَ ــان  ؛"الْكَعْبَ ــه ايم اى كســانى ك
هايتـان را   نماز برخيزيد، صورت و دست) عزم(چون به ! ايد آورده

هـر دو  (تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى خود را تا برآمدگى پيشين 
  2.مسح كنيد) پا

اختلاف در وظيفه متوضّي در مسح يا غسَل پاهـا، برگرفتـه از   
 وجود دارد؛ بدين معنا كه"ارجلكم"قرائتدر تفاوت نظري است كه 

                                                 
  .١٦١، ص١١، جالتفسیر الکبیر؛ ١٥، ص١، جبداية المجتهد. ١

  .٦:مائده. ٢



 

 مقدمات نماز: بخش دوم 

47 

شـود؛ زيـرا در    منصوب باشد، نظر شيعه تقويت مـى  "ارجلكم" اگر
عطف  "وسـكمؤ بر "محل   به، به بر مفعول بنا "ارجلكم"صورت نصب 

  1."هن وصبغاً للآكلpتنْبت بالدُّ "شده است؛ نظير
به دليل عطـف آن بـه    "ارجلكم"سنّت، معتقدند نصب  اهلالبته 

سل پاها خواهد بود، امـا  ابراين، نتيجه وجوب غَبن. است "ايـديكم"
  :اين احتمال به چند دليل باطل است

لازمه اين احتمال، فاصله افتادن ميـان عـاطف و معطـوف    . 1
جايز هم عليه به جمله اجنبى است و اين فاصله افتادن، در مفرد 

  2.نيست، چه رسد به جمله
 "امسـحوا"شد، با "اغسـلوا"تواند  گونه كه عامل نصب مى همان. 2
گـاه دو عامـل    هـر  به گفتـه علمـاي نحـو،    تواند باشد و مىهم 

صلاحيت عمل كردن در يـك معمـول را داشـته باشـد، عامـل      
به دليل نزديكى به  "امسـحوا"، بنابراين. دبوتر مقدم خواهد  نزديك

  3.ستا "اغسلوا"مقدم بر  ،"ارجل"
غرض، اين عطف خلاف فصاحت است؛ زيرا پيش از استيفاى . 3

  4.اى منتقل شده كه ربطى به آن ندارد از يك جمله به جمله
                                                 

  .٢٠:مؤمنون. ١

  .١٢، صالاعتصام بالكتاب و السنه. ٢

  .١٦١، ص١١، جمفاتيح الغيب. ٣

  .١٦٨، ص١، جتذكرة الفقهاء. ٤
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اند قرائت نصب به دليل عامـل مقـدر    البته برخى احتمال داده
در  "سقيتها"كه  "علفتها تبناً و ماءاً بارداً "مانند ؛ "أىْ فاغسلوا ارجلكم"باشد 

 ،اولاً، تقـدير عامـل  . اين احتمال نيز مـردود اسـت   1.تقرير است
صل است و تا آنجا كه بتوان به عامل موجود استناد كرد، خلاف ا

توان بـه   ثانياً، بر فرض تقدير، مى .رسد نوبت به عامل مقدر نمى
عامـل مقـدر آن را همـان     "وسـكمؤ بر "بـه   "ارجـل"قرينه نزديكىِ 

بـر  نـه تنهـا    "اغسـلوا"به هر حال، تقدير . در نظر گرفت "امسـحوا"
  . برتر است "امسحوا"لكه ، بترجيح ندارد "امسحوا"تقدير 

  جربه قرائت نگاهي به 

خواهد بود كه  "وسكمؤ بر "عطف به ظاهر  "ارجلكم"در اين صورت، 
سنت،  برخى از مفسران اهل .شود نتيجه آن، وجوب مسح پاها مى

همسـايگى و   دليـل بـه   "ارجلكـم": انـد  در توجيه قرائت جر گفتـه 
اعـراب آن  واقـع  در لفظاً مجرور شده، ولى  "وسكمؤ ر "نزديكى به 

در نتيجـه، هـر چنـد    . اسـت  "اغسـلوا"عامل آن همـان   ونصب 
اسـت،   "اغسـلوا"مجرور اسـت، چـون عامـل اصـلى آن      "ارجلكم"

سل و شستن پاها خواهد بود و جر بـه جـوار در   وجوب غَ ،نتيجه
كـان "حجـر ضـبٍ خـربٍ، : رى دارد؛ ماننديكلام عرب و قرآن نيز نظا

                                                 
  .٣٨، صكنزالعرفان. ١
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  1."عذاب يوم اليم" آيهو " بx اناس فى بجار مزمّلك** ثبxاً فى عرانp وَبله 
يكـى   :ردادجر به جوار، دو شـرط اساسـى   در پاسخ بايد گفت 

امـا در آيـه شـريفه،    . حـرف عطـف   نبوددوم و ايمنى از اشتباه، 
كدام از اين دو شرط رعايت نشده است؛ زيرا مجـرور شـدن    هيچ

عطـف بـه    ،"كـمارجل"كه  اندازد اشتباه مى بهمخاطب را  ،"ارجلكم"
، )طبق اين احتمـال (است؛ در حالى كه غرض متكلم  "وسـكمؤ بر "

مسـبوق بـه    "ارجلكـم"به عـلاوه در آيـه   . است "ايديكم"عطف به 
، حـرف  پيشـين هـاى   حرف عطف است؛ در حالى كـه در مثـال  

از بر اينكه قاعده جـر بـه جـوار،     افزون. عطفى فاصله نشده بود
ر موارد بسيار ضرورى كاربرد و تنها د اعراب رد شدهبيشتر  سوي
تطبيق اين قاعده بر آيه شريفه، با توجه بـه امكـان ديگـر    . دارد

  2.توجيهات معقول و مطابق با قواعد فصيح عربى، وجهى ندارد
را بـه فـتح يـا     "ارجلکـم"راّء در اينكـه  اختلاف قُ :خلاصه اينكه

و كسره بخوانند، در دلالت آيه بر وجوب مسح تأثير ندارد و هر د
  3.شودقرائت بدون اشكال بر مسح منطبق مى

                                                 
  .٢٦: هود. ١

  .است) ۶۳-۶۱ص( درسنامه فقه مقارناز  هبرگرفتاین دلایل  بیشتر. ٢

  .۴۴۴، ص۱عربی، ج 6وضوءالنبیبه نقل  ؛۵۶، ص۲، جالمحلیحزم،  ابن. ٣
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  روايات) ب

هاى شيعه و سـنى   افزون بر آيه شريفه، روايات متعددى از كتاب
تنها بـه ذكـر دو نمونـه     بر وجوب مسح در وضو دلالت دارد كه

  .كنيمبسنده مي
 6نقل شده است كه نزد پيـامبر اكـرم   "رفاعة بن رافع"از 

كـس درسـت    راسـتى نمـاز هـيچ   به : نشسته بود و ايشان فرمود
كه خداى  گونه نيست، مگر اينكه وضو را به كمال و تمام، همان

هايش را تـا   تعالى فرموده، به انجام رساند؛ يعنى صورت و دست
  1.مرفق بشويد و سر و پايش را تا كعبين مسح كند

م؟ كـن نقـل   يتـان آيا وضوى پيامبر را برا: فرمودنيز  7 امام باقر
گاه  آب برداشت و بر صورتش ريخت و آن يسپس آن حضرت مشت

راع راستش ريخت و بعد از آن همين كار را بـراى  آب را بر ذ يمشت
2.راع ديگرش انجام داد و سپس سر و پاهايش را مسح كردذ  

  سيره ) ج

سنت قول ايشـان را حجـت    بسيارى از صحابه و تابعين كه اهل
انـد   ز ايشان عبـارت برخى ا. اند بودهمعتقد دانند، به مسح پاها  مى

                                                 
، ســنن نســاr؛ ۷۳۰، شداود ســنن اq؛ ۴۵۳، ش ۴۶۰، ح۵۷، بــاب۱، جماجــه ســنن ابــن. ١

  .۱۱۲۴ش

  .۳۹۱، ابواب الوضوء، ص۱۵، باب۱، جوسائل الشيعه. ٢
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 3عبـاس،  ابـن  2عثمان بن عفان، 7،1 طالب امام على بن ابى: از
 ....و 4،عكرمه

افـزون بـر   سل پاها، براى وجوب غَ سنت اهلناگفته نماند كه 
كه  اند تمسك كرده نيز به دلايل ديگرى ،سوره مائده آيه شريفه

 مقتضـاى ( دليـل احتيـاط  ، ت نبوىاروايتوان به از جمله آنها مي
، ولـى  استسل، مشتمل بر مسح سل پاهاست؛ زيرا غَاحتياط، غَ

پاهـا بيشـتر در معـرض    ( استحسان 5،)عكس آن صحيح نيست
موجـب تطهيـر آنهـا     ،شسـتن  و هـا و نجاسـات هسـتند    آلودگى

اشاره كرد كه همگي اين توجيهات با ادله متقن مـورد   6)شود مى
گونـه مباحـث    پايـه بـودن ايـن    نقد و رد بزرگان قرار گرفته و بي

توانند براي مندان ميدر صورت تمايل، علاقه. روشن شده است
هاي مربوطه، بـه   آگاهي از تفصيل و نقد و بررسي آنها، به كتاب

  .ويژه درسنامه فقه مقارن آقاي محمدرضا ضميري مراجعه كنند

                                                 
  .۱۰۱۸ح ،۱۲۴،، ص۱، جمسند احمد. ١

  .۱۸، ص۱، جشیبه مسند ابی. ٢

  .۴۵۸، ش۱۵۶،ص۱، جماجه سنن ابن؛ ۸۲، ص۶، جتفسیر طبری. ٣

  .۸۲، ص۶، جتفسیر طبری. ٤

  .۷۴، ص۳، جروح المعاu؛ ۱۶۱، ص۱۱، ج)تفسیر کبیر رازی( مفاتيح الغيب. ٥

درسـنامه فقـه : نـک(. نقـل شـده اسـت المناراین قول از محمد رشید رضا، در کتاب . ٦

  )۷۵ص، مقارن
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  نواقض وضو نگاهي به 

بجاست پايان بخش مباحث وضو را با نگاهي به عوامـل باطـل   
تعبيـر   "نـواقض وضـو  "كه در كتب فقها از آن بـه   1وضوشدن 

شود، بپـردازيم و مـوارد اتفـاق و اخـتلاف آن را بـه اجمـال        مي
  .بررسي كنيم

  ...بول و غائط و. 1

ادرار، مدفوع و بـاد  در ناقض بودن  مذاهب اسلاميهمه فقهاي 
نظرهـايي   ولي در ديگـر مـوارد اخـتلاف    2اتفاق نظر دارند، معده

  .پردازيمبه بررسي آنها مي وجود دارد كه

  مذي و ودي. 2

وضـو  نـاقض   3بيرون آمدن مذي و ودي ،اماميهبه گفته بزرگان 
را موجـب بطـلان   مـذي و ودي   مذاهب چهارگانـه نيست، ولي 

  4.دداننوضو مي

                                                 
  .انداین نواقض در کتب فقهی غالباً با عنوان الاحداث الموجبة للوضوء ذکر شده. ١

، ۹۹، ص۱، جتـذكرة الفقهـابـه نقـل از  ؛۹۵، ص۱، جالمغنی؛ ۳۴، ص۱، جبدایة المجتهد. ٢

  . ۵۲، ص۱، جفقه السنه؛ ۲۷هئلمس

كـه شـود و ودي مـايعي اسـت مذي مايعي است كه هنگام ملاعبه و لذت خارج مي. ٣

  .آيدبيشتر پس از ادرار ب�ون مي

نیـل ؛ ۱۲-۱۰، ص۱، جالمدونـة الکـبری؛ ۶۷، ص۱، جالمبسوط سرخسی؛ ۳۹، ص۱، جالام. ٤
� 



 

 مقدمات نماز: بخش دوم 

53 

  خواب. 3

اي كـه چشـم نبينـد و    خواب بـه گونـه   ،اماميهبه فتواي فقهاي 
زياد، در حال ايستاده كم باشد، يا  ؛گوش نشود، ناقض وضو است

البته به شرط  .باشد، يا نشسته، به پهلو باشد، يا در حال راه رفتن
 ،بـر ايـن   بنـا  .اينكه خواب به قلب و چشم و گوش او چيره شود

وضـو را باطـل    ،كه به اين حـد از خـواب نرسـد    "چرت زدنى"
  1.كند نمى

در هر حـالتى كـه   است،  قض وضواخواب ن: اند ها گفتهحنبلي
، مگر اينكه از نظر عرف خواب انـدكى باشـد كـه وضـو را     باشد

  2.كند باطل نمى
خود خواب ناقض وضـو اسـت، اگرچـه    : اند ها نيز گفتهشافعي

 3.يقين داشته باشد حدثى ديگر از او صادر نشده است

گـاه   خواب ناقض وضو نيست، مگـر آن  :ا معتقدندهحنفيولي 

                                                                                   
� 

تذكرة به نقل از ؛۱۳۴، ص۱، جالمغنی؛ ۳۴، ص۱، جبدایة المجتهد؛ ۲۳۷، ص۱، جالاوطار

  .۱۰۵، ص۱، جالفقها

  .۶۱، صعروة الوثقى. ١

، الفقـه عـلى مـذاهب الاربعـةن الجزيـرى، عبدالرحe". (االنوم ينقض الوضوء بنفسه". ٢

  )۸۰، ص۱ج

  .هeن. ٣
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اى كه يك  اب نشستهخويا كه به پهلو يا به پشت خوابيده باشد؛ 
كنترل نداشته ( پا را از زير بدن خارج نمايد و بر يك پا تكيه كند

  1.)باشد
 -كوتاه باشد يا بلنـد -خواب سبك نيز معتقدند فقهاى مالكى 

در هـر   ،سـنگين  لي خوابو ،موجب نقض و بطلان وضو نيست
  2.حال ناقض وضو است

  عقل لواز. 4

يهوشي و مستي كه عقل را ديوانگي، ب ي،مذاهب اسلامبه اتفاق 
البته شافعي در مسأله مستي دو  .استبرد، ناقض وضو از بين مي

  3.قول دارد كه در يكي از آنها به عدم نقض قائل شده است

  مس عورت. 5

سنت در نـواقض وضـو، بطـلان آن بـا      يكي از فتاواي ويژه اهل
مـس   :انـد شـافعيه گفتـه   و حنبليـه . دست زدن به عورت اسـت 

خود يا ديگري، زن يا مرد، اگر با بـاطن و كـف دسـت     عورتين
 اگرچهمس عورت  :گويندمي حنفيه، ولي باشد، ناقض وضو است

                                                 
وإ�ـا . خلافـا للشـافعية والحنابلـة. النوم لا ينقض بنفسه على الصحيح: الحنفية قالوا. "١

  )هeن". (ينقض النوم في ثلاثة أحوال

  )هeن". (الخفيف و لا ينتفض بالنوم... إن النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيلا: المالكية قالوا". ٢

  .۱۰۴، ص۱، جتذكرة الفقهابه نقل از  ؛۲۱، ص۲، جالمجموع .٣
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  1.ناقض وضو نيست ،از روي شهوت
مس قُبلِ خود، با كف دسـت، تنهـا بـراي    نيز معتقدند  مالكيه

ولي مس دبر مطلقاً و مس فرج بـراي   ،مردان ناقض وضو است
دست زدن به عورتين ، اماميهاما فقهاي  .نيست زنان ناقض وضو

  2.دانندميوجب نقض وضو نرا م) قُبل يا دبر(

  تماس بدني. 6

وَ إنِْ كُنْـتمُْ مَـرضىَْ أوَْ "با تمسك به آيه  -هابه جز حنفي -سنت اهل

مْ تجَِـدُوا مَـاءً عَلىَ سَفَر أوَْ جَاءَ أحََـدٌ مِـنْكمُْ مِـنَ الْغَـائطِِ أوَْ لامَسْـتمُُ النِّسَـاءَ فَلَـ

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًـا  از سـوي لمس بدون حايل بدن زن اند گفته 3؛"فَتَيَمَّ
در  4.حرم باشد يا اجنبـي، نـاقض وضـو اسـت    مرد و بالعكس، م

رسد منظور از لمس در ايـن آيـه، مباشـرت     حالي كه به نظر مي
  ! جنسي است، نه تماس بدني صرف
) 6: مائـده ( "وْ لامَسْـتمُُ النِسـاءَ أَ "علامه طباطبـايي در تفسـير آيـه   

به سبب ) خداوند. (كنايه از نزديكي است) زنان لمس: (دسوين مي
                                                 

  .۱۰۷، ص۱، جتذكرة الفقهابه نقل از  ؛۶۶، ص۱، جالمبسوط سرخسی؛ ۴۲، ص۲، جلمجموعا.١

  .۵۳، ص۱، جفقه السنه؛ ۷۹ـ ۷۷، ص۱، جالفقه علي المذاهب الأربعه. ٢

ايـد و در ايد يا آميزش جنسـی داشـتهدهو اگر بيeريد يا مسافر، يا قضاى حاجت كر ". ٣

  ).۴۳:؛ نسا۶:مائده. ("اين حال آب نيافتيد، با خاك پا  تيمم كنيد

ــذكرة الفقهــا؛ ۲۴۵، ص۱، جنیــل الاوطــار. ٤ الفقــه عــلي المــذاهب ؛ ۱۱۲و۱۱۱، ص۱، جت

  .۷۶ـ۷۴، ص۱، جالأربعه
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ها از تصـريح بـه آن    طبع رعايت ادب و حفظ زبان از چيزي كه
وقتـي  از اين رو،  1.آن را آشكارا بيان نكرده است ،كند دوري مي

: فرمـود ، پرسـيدند  "لامستمُ"از معناي  7 از امام جعفر صادق
منظـور   ؛"هو الج~ع، و لكن الله ستx يحـب السـتر فلـم يسـم كـ~ تسـمون"

پوشـش را دوسـت    كهباحيا و پوشاننده  خداوند ليو ،جماع است
  2.برد بريد، نام نمي نام مي) به صراحت(گونه كه شما  آن، دارد

هايي در برخي نواقض وضو وجـود دارد   افزون بر اين، اختلاف
كه -هاي مربوط در اين زمينه  توانند به كتاب ميمندان  كه علاقه

از جمله اين مسـائل  . مراجعه كنند -در خلال مباحث ذكر گرديد
، بيـرون آمـدن خـون و    اسـتفراغ : توان موارد زير را برشـمرد مي

خون استحاضه و  خوردن گوشت شتر ،ارتدادچرك، قهقهه زدن، 
  3.قليله در زنان

                                                 
  .۲۲۷، ص۵، جتفس� الميزانترجمه . ١

  .۱۳۳، ص۲۰، جهوسائل الشیع؛ ۵۵۵، ص۵، جکافی. ٢

، تـذكرة الفقهـا؛ ۴۰، ص۱، جفقـه السـنه؛ ۳۲-۳۰، صالفقه علي المذاهب الخمسه: نک. ٣

  .۱۱۵-۱۰۶، ص۱ج
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  سه نكته پاياني

  نيت وضو -يك

-سـنت مـي   اماميه و سه مذهب از مذاهب چهارگانه اهـل  شيعه

قصد فعل به انگيزه اطاعت و امتثال امر ( گويند كه در وضو نيت
نيـت، ماننـد   هـا معتقدنـد   حنفيتنها  .شرط است) خداوند متعال

جايز و  نيزترتيب و موالات، شرط وضو نيست و وضو بدون نيت 
   .صحيح است

اگـر آدمـي بـه     .اجب نيستدر وضو نيت و: گويدابوحنيفه مي
تمامي اعضاي وضو را بشـويد و بـا    ،قصد خنك شدن يا نظافت

 ،چـون مقصـود از وضـو   ؛ نمازش صحيح اسـت  ،آن نماز بخواند
حاصل ) بدون نيت نيز( طهارت و پاكيزگي است و اين با شستن

 كتاب الفقه علـي المـذاهب الاربعـه،   به گفته نويسنده  1.شودمي
  2.دانسته استميمستحب  ودر وضرا ابوحنيفه نيت 

  ترتيب -دو

بـه   ،در وضو ترتيـب لازم اسـت  عتقدند اماميه، شافعيه و حنابله م
بعـد   ،صـورت ابتـدا   :همان صورتي كه آيـه بيـان داشـته اسـت    

                                                 
  .۳۵، صالفقه علی المذاهب الخمسه؛ ۷۶، ص۱، جعابدین مجموعه رسائل ابن. ١

  .۶۳، ص۱، جالفقه علی المذاهب الاربعه. ٢
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اين ترتيب واجب . مسح پاها در انتهامسح سر و  ، سپسها دست
، ولي حنفيه و مالكيه بر اين باورنـد  و شرط در صحت وضو است

توان ابتـدا پاهـا را شسـت و سـپس     رتيب لازم نيست و ميكه ت
  1!صورت را

  موالات  -سه

يعني بعـد از   ؛موالات در وضو لازم است :گويندحنابله مي و اماميه
ها و سپس مسح سـر و پـا لازم    فوراً شستن دست ،شستن صورت

 ،موالات در وضو لازم نيست :گويندحنفيه و شافعيه مي، ولي است
  .سل اعضاي وضو بدون عذر كراهت داردين غَليكن تفريق ب

در حالت طبيعـي، رعايـت مـوالات لازم    : گويندنيز مي مالكيه
اي بيفتد، مثل اينكه وقتـي   بيني نشده است، ولي اگر اتفاق پيش

تواند دوباره آب تهيـه  صورت خود را شست، آب وضو بريزد، مي
  2.دكند و بقيه وضو را انجام دهد، اگرچه فاصله طولاني شو

  يك روايت هشدار دهنده

ان الرجل لیعبدالله اربعین سنه و مـا یطیعـه فـی " :فرمود 7 امام صادق

ممكن است آدمي چهل سال خدا  ؛"الوضوء لانه یغسل ما امرالله �سح

                                                 
  .۳۷، صالفقه علی المذاهب الخمسه. ١

  .۳۸هeن، ص. ٢
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به جـاي مسـح    زيرا ؛ولي وضويش صحيح نباشد ،را عبادت كند
در حـالي كـه خداونـد بـه مسـح آن       ،شويدروي پاها، آن را مي

 1.رمان داده استف

                                                 
  .۲۹۷، ص۱، جوسائل الشیعه. ١
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  : ل دومفص

  از قبله تا ستره

  قبله . 1

 المقدس سيزده سال تمام در مكه، به سوي بيت 6پيامبر اكرم
دستور الهي اين بود كه  ،پس از مهاجرت به مدينه .خواندنماز مي

ولـي رشـد و ترقـي     ،اردزالمقدس نماز گ ـهمچنان به سوي بيت
. فراگيـرد  را مسلمانان سبب شد خوف و ترس محافـل يهـودي  

و سـرزنش پيـامبر اسـلام را     پرداختندآنها به كارشكني  رو، ازاين
: گفتنـد  هـا مـي  يهودي. از جمله جريان قبله بود آغاز نمودند كه

آورده است و شـريعت   يكه دين مستقل مدعي است 6محمد
  .ندارد هاست؛ در حالي كه قبله مستقليين گذشتهياو ناسخ آ

قبلـة "از آن جملـه اسـت   . اي جهتقبله، اسم نوع است به معن

در  1.؛ يعني جهتي كه نمازگزاران بـدان سـو نمـاز خواننـد    "المصلي
بـه همـين معناسـت؛ يعنـي جهتـي كـه       قبله  اصطلاح فقها نيز

                                                 
  .٦٠٧، صالمنجد. ١
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  .خوانندنمازگزاران نماز مي
از  هـا حضرت با حالت نگرانـي شـب   .رسيد اين خبر به پيامبر

و در انتظـار نـزول    گريسـت نآمد و به آسمان ميخانه بيرون مي
قَـدْ نـَرى تقََلُّـبَ ": بود، تا اينكه اين آيه نـازل شـد   وحي در اين باره

~ءِفَلَنوَُلِّيَنَّكَ قِبلْةًَ ترَضْـاها هاي انتظارآميز تو را  يعني نگاه ؛"وَجْهِكَ فيِ السَّ
اكنون تـو را  . بينيممي) قبله نهايي براي تعيين(به سوي آسمان 

 سرانجام 1.گردانيم آن خشنود باشي بازمي اي كه ازبه سوي قبله
را خوانده بود، امين  دو ركعت نماز ظهر روزي در حالي كه پيامبر

به سوي مسجدالحرام روي  را مأمور كرد ايشانوحي فرود آمد و 
  2.گرداند

از چه زماني : بن عمار از امام صادق عليه السلام پرسيد معاوية
بعد ": داد؟حضرت پاسخ دادكعبه را قبله خود قرار  6رسول االله

رجوعه من بدر و كان يصلي في المدينة الى بيت المقـدس سـبعة عشرـ شـهرا ثـم 

آن . پس از اينكه حضرت از جنـگ بـدر برگشـت    ؛"اعيد الى الكعبة
خوانـد  المقدس نماز مي ماه به سوي بيت هفده حضرت در مدينه

 3.به كعبه برگردانده شد] ازسوي خداوند[ تا اينكه

                                                 
  .١٤٤: بقره.١

، ٢، جمسند احمد، ٢٨١، ص١، جسنن دارمی؛ ١٦٩، ص٤، جمنتهی المطلبعلامه حلی، . ٢

  .١٣٥له ئمس ٥، ص٣، جتذكرة الفقهابه نقل از  ؛١١٣و  ١٦ص

  .٢٩٨، ص٤، جوسائل الشيعه. ٣
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ها به خداست تا در پنهان و آشـكار   بله، نماد توجه قلبق: نكته
. دننهايت بندگي را تجسم بخش نند وبه سوي يك نقطه روي ك
ترين روحي است كه مي تواند مردمان  از طرفي، اين توجه لطيف

بـه امتـي    ،هايشان زمان و مكان و روش در ها را با همه اختلاف
بلـه بـودن هنگـام    رو به ق. متحد و اجتماعي منسجم تبديل كند

 كـار و غافـل   انسان فرامـوش  اين نكته به ، يادآوريقرائت قرآن
در ميـان   ،رو ازاين. يعني ديدار با خداوند ،كه خواندن قرآناست 

ــزد ،همــه مســلمانان فقيهــان  عملــي شايســته و نيكوســت و ن
رو بـه قبلـه    ،همه مذاهب اسلامي يبلكه فقها ،مقام شيعه عالي

  1.استحباب دارد بودن هنگام قرائت قرآن

  حكم قبله 

يكي از موارد اتفاق نظر مذاهب اسلامي، در بحث قبله است كه 
از شرايط و مقـدمات آن   در حال نمازرا رو به قبله بودن همگي 

آيـه  مسـتند آنـان نيـز    . كننـد دانند و به وجوب آن حكم مـي مي
َ~ءِ فَ ( گفته پيش شريفه وَلِّ وَجهَكَ شَطرَْ الْمَسجِدِ قَدْ نرََي تقََلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّ

  3.است وجوباست كه گوياي اين  و روايات زيادي 2)الحَْرَامِ 

                                                 
  . ٣٦، ش١٣٧٨ اسفند ،کوثر مجله فرهنگ ،")٢(قرآن در فقه"حمید مبلغی، . ١

  .١٤٤: بقره. ٢

  .١٧٠، ص٤، جمنتهی المطلبعلامه حلی، : نک. ٣
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؛ )"هـذه القبلـة: (صلى قبل الكعبة وقال 6أن النبي" :گويده ميساما
: رو به روي كعبه دو ركعت نماز خوانـد و فرمـود   6رسول االله

  1.قبله اين است
شود، عبارت اسـت  مى جبآنچه در نماز وا: نيز فرمود 6باقرامام 

 2.دعا وسجود ، ركوع، توجه داشتن، قبله ،طهارت ،وقت نماز: از

. مگر اينكه به سوى قبله باشـد  ،نماز صحيح نيست: نيز فرمود
ميان مشـرق و  : حد قبله چيست؟ فرمود: پرسيدم: گويدزراره مي

  3.اش قبله است مغرب همه
است كه صرف قبله همان عين كعبه  :گويندمي اماميهعلماي 

محاذات عرفي در آن كافي است و نمازگزار هر چه دورتر باشـد،  
جهـت و   ،قبله براي افراد دور رو، ازاين. يابدمحاذات گسترش مي

 . سمت كعبه است

كسي كه مقيم مكه يا نزديك به آن معتقدند  مذاهب چهارگانه
است، در صورت امكان بايد به سمت عين كعبه نمـاز بخوانـد و   

مقابـل و  ( اگرچه استقبال فضاي محاذي. قبله اوست ،هعين كعب

                                                 
، صـحيح مسـلم؛ ١٤، ص۸، فی الحج، باب من کبرّ فی نواحی الکعبه، جصحیح بخاری. ١

، مسند أحمد؛ ٩، ص٢، جسنن بيهقي؛ ٢٢٠، ص٥، جسنن نسا}؛ ١٣٣٠، ش٩٦٨، ص٢ج

  .٢١٠، ص٥ج

  .٨٠، ص٣، جوسائل الشيعه. ٢

  .٢١٧، صهeن. ٣
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براي كسي كـه در جـاي    ،عين كعبه از بالاي كعبه )رو به روي
-زمين نمـاز مـي   براي كسي كه زير ،مرتفع است يا پايين كعبه

زنـدگي  كافي است، ولي قبلـه كسـاني كـه دور از مكـه      ،خواند
  1.، جهت كعبه استكنند مي

  لباس نمازگزار. 2

مقدمات لازم براي نمـازگزار، انتخـاب پوشـش مناسـب     يكي از 
رو، آگـاهي از   ازايـن . است كه نماز بدون آن باطـل خواهـد بـود   

احكام، شرايط، كيفيت و مقـدار لازم پوشـش در نمـاز ضـروري     
  . كنيم اي گذرا مياست كه در اين مجال بدان اشاره

ستر عورت در نماز واجب و يكي از ، مذاهب اسلاميبه اجماع 
اما افزون بر اين حكم كلي، بايـد بـه    2.وط صحت نماز استشر

  . اشاره كنيم حد عورت و پوشش در نمازها
عورت مرد، قُبل و دبر است و عورت زن، جميـع بـدن    :اماميه

اوست به جز صورت و كفّين، ولي پوشـاندن قـدم بـراي زن در    

                                                 
بـه نقـل از  ؛٢٠٨، ص٣، جالمجمـوع؛ ١٠٨، ص١، جبدایة المجتهد؛ ٩٤، ص١، جالام: نک. ١

  . ٨٢، صالفقه علی المذاهب الخمسه؛ ٢٩٥، ص١، جالخلاف شیخ طوسی

بـه نقـل از  ؛٦٥١، ص١، جالمغنـی؛ ١١٤، ص١، جبدایة المجتهـد؛ ١٦٦، ص٣، جالمجموع .٢

  .١٠٦لهئمس ،٤٤٤، ص٢، جتذکرة الفقها
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  1.واجب نيست ،نماز، اگر نامحرم حضور ندارد
ولي خود ناف  ،براي مرد بين ناف و زانوست حد عورت :حنبليه

تمامي بدن او به اسـتثناي   ،شود و عورت زنو زانو را شامل نمي
  .است صورت

حد عورت مرد براي نمـاز، از نـاف تـا زانوسـت و حـد       :حنفيه
تمام بدن او به استثناي باطن كفين و ظاهر قـدمين   ،عورت زن

  .است
ولي خود زانو و ناف  ،حد عورت مرد از ناف و زانوست :شافعيه

تمـام بـدن بـه اسـتثناي وجـه       ،شود و عـورت زن را شامل نمي
  .وكفين است

مغلظه و  :عورت و حد پوشش براي نماز دو قسم است :مالكيه
عورت مغلظه در مرد، تنها قُبل و دبر است و مخففـه از  . مخففهّ

 اما در زن، عورت مغلظه تمام بدن، به جز اطراف. ناف و زانوست
و سينه و محاذات سينه از پشت است و عورت مخففـه سـينه و   
 ،محاذات آن است و ذراعين و گردن و رأس و زانو تا قدم اسـت 

  2.آيد به شمار نميولي وجه و كفين عورت 
                                                 

اـئر ؛١٥٤، صالمعتبر؛ ٨٧، ص١، جالمبسوط شیخ طوسی. ١ تـذکرة بـه نقـل از  ؛٥٥، صالسر

  .٤٤٥، ص٢، جالفقها

فقـه ؛ ٥٥٢ــ٥٥٠، ص١، ج یالعـروة الـوثق؛ ١٦٨، ص١، جالفقه علي المـذاهب الأربعـه. ٢

الفقه علی المذاهب ؛ ١٩٠، صدرآمدی بر فقه مقارنبه نقل از  ؛٩٤ـ٩٢، ص١، جالسنه
� 

 

 يبررسي نماز در فرق اسلام 

 

66 

كسي كه رعايت ستر عورت مغلظه را نكنـد؛ بـدون    :يادآوري
عذر و با توجه، بنا بر نظر مالكيه نمازش باطل است، ولـي عـدم   

ايت پوشش مخففه مبطل نماز نيست اگرچه كشف آن حرام و رع
  1.در نماز مكروه است

  شرايط لباس نمازگزار

: از است شرايط لباس نمازگزار عبارت ،مذاهب اسلاميبه اتفاق 
حرير خـالص نبـودن    ، وغصبي نبودن ،نازك نبودن ،پاك بودن

  ). براي مردان(
حيــوان  از بــاس نمــازگزاراگــر ل مــذهب اماميــه البتــه طبــق

  2.باشد، حكم به بطلان آن خواهد شداللحم  غيرمأكول

  مكان نمازگزار . 3

مكـان نمـازگزار عبـارت    اصلي به گفته فقهاي اماميه، از شرايط 

                                                                                   
� 

  .١٠٧له ئ، مس٤٤٨ـ٤٤٥، ص٢، جتذكرة الفقها؛ ٨٥، صالخمسه

  .٦٥١، ص١، جالمغنی؛ ١٦٧، ص٣، جالمجموع .١

؛ ١٦٩و  ١٦٨، ص١، جالفقـه عـلي المـذاهب الأربعـه؛ ٥١٠ــ٤٥٨، ص٢، جتذكرة الفقهـا. ٢

المــذاهب الأربعــه و مــذهب اهــل  یالفقــه علــ؛ ٥٦٥ـــ٥٥٥، ص١، جیالعــروة الــوثق

الفقـه علـی ؛ ٢٠٣، صبـر فقـه مقـارن درآمـدیبـه نقـل از  ؛٢٨٨، ص١، ج:البيت

  .٩٦-٩٢، صالمذاهب الخمسه
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پاك بودن محـل سـجده از   . 2 ؛غصبي نبودن مكان. 1 :است از
 ؛ر اعضا از نجاست متعديگيدمطلق نجاست و پاك بودن محلّ 

  .حركت بودن مكان بي. 3
سـنت،   به نظر اهـل . 1: گويندمي مذاهب چهارگانهاما بزرگان 

 و غيرمتعـدي ) تر و مسري( متعدي پاك بودن مكان از نجاست
بهـه و  شرط است، اگرچه حنفيه بـه طهـارت محـل ج   ) خشك(

سـنت، نمـاز در مكـان     بـه نظـر اهـل   . 2. اندكردهبسنده قدمين 
حنبليـه و  بـه نظـر   . 3. غصبي، باطل نيست، اگرچه گنـاه اسـت  

شافعيه و مالكيه، نماز بر روي چهارپايان در حال غيرضرورت نيز 
ولـي حنفيـه ماننـد     ،جايز است، اگر تمامي شرايط را به جـا آورد 

  1.حركت و آرام باشد محل نمازگزار بايد بي اماميه معتقدند
حركـت بـودن مكـان نمـاز، اسـتقرار و      منظور از بي :يادآوري

هواپيمـا يـا كشـتي،     قطار، مسافر در بنابراين، اگر .آرامش است
با مراعات بقيه شرايط، نمـازش از   ،آرامش و استقرار داشته باشد

  .اشكال استنظر اماميه بي

                                                 
الشرـح ؛ ٢٩٥، ص١، جکشـف القنـاع؛ ١٦٤، ص٣، جالمجموع؛ ٧٥٨، ص١، جالمغنی: نک. ١

الفقه علی المـذاهب ؛ ٤٠٥ -٣٩٧، ص٢، جتذكرة الفقهابه نقل از  ؛٥١٣، ص١، جالکبیر

درآمدی بر نقل از به ؛ ١٨١-١٨٠، ص١، جالفقه علي المذاهب الأربعه ؛٩٧، صالخمسه

  .٢٠٣، صفقه مقارن
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  قرار دادن ستره . 4

اگر در مقابل نمازگزار ديوار يـا صـف ديگـري    : مذاهب اسلامي
نيست، مستحب است چيزي ولو ريسـمان يـا چـوب و عصـا در     

 .د تا ميان او و عبور كننده حايل و مانع شـود مقابل خود قرار ده
گوينـد و  مـي  "سـتره "به چنين چيزي در روايات و كتب فقهي 

نوعي احترام و تعظيم نمـاز و توجـه بـه خـالق و      ،قرار دادن آن
  1.انقطاع از مخلوق است

  عبور از مقابل نمازگزار 

 ـعبور از مقابل نمازگزار، حرمـت  به فتواي بزرگان تشيع،  و  داردن
چه عابر انسان باشد و چه حيوان، دور باشد يا  ؛قاطع نماز نيست

اي باشد يا نباشد، و نمازگزار عابر را دفـع كنـد يـا    نزديك، ستره
ظاهر بعضي كلمات آن است كه عبور مضر به اگرچه  .دفع نكند

صـاحب  . شـود كمال نماز است و موجـب مرجوحيـت نمـاز مـي    
طلب و برخـي ديگـر را   شير به اين مبرخي روايات را م ;جواهر

غرض از وضع ستره، رفع  ،به نظر وي. ظاهر در آن دانسته است

                                                 
ــلام. ١ ــواهر الك ــوثق؛ ٤٠١، ص٨، جج ــروة ال ــی،٥٩٦، ص١، جیالع ــف بحران ــیخ یوس  ؛ ش

، الفقه علي المذاهب الأربعه، ٢٣٨، ص٧، جالحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة

  . ٢٣٢و٢٣١، ص١ج
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  1.به وسيله ستره است ياد شدهمرجوحيت 
سنت، نكات و احكام جالبي در اين بـاره ذكـر    اما بزرگان اهل

تواند  اگر شخصي مندوحه دارد و مي :گويندها ميحنبلي .اندكرده
گناهكار است و  ،نمازگزار عبور كند ولي از برابر ،از راه ديگر برود

عملـش  اگر نمازگزار در جايي بايستد كه مردم نيازمنـد عبورنـد،   
  .است هوكرم

عبور كردن از مقابل نمـازگزار   ،حنفي و مالكيبه باور علماي 
همچنين نمازگزاردن بدون ستره، در جايي كه مردم  .حرام است

  .حرام است ،كنندعبور مي
 ،عبور از مقابل نمازگزار حرام نيسـت : ندگويها ميشافعيولي 

ه باشد و مكروه است نمـازگزار در جـايي   شتاذمگر اينكه ستره گ
بـه عبـارت ديگـر، آنـان      2.عبور ديگران اسـت  حلبايستد كه م

معتقدند اگر نمازگزار ستره گذاشته باشد، عبور از مقابل او حـرام  
  .است

                                                 
  .٤٠٣و ٤٠٢، ص٨، ججواهر الکلام. ١

فـتح العزیـز فـی ؛ ١٦٥، ص٢، جالتهذیب؛ البغوی، ٢٤٩، ص٣، جالمجموع شرح المهذّب. ٢

عبــور از مقابــل "بــه نقــل از  ؛٩٤، ص٢، جالانصــاف؛ ١٣٢و١٣١، ص٤، ج شرح الــوجیز

ــ؛ ٤٠٦-٤٠٤، ص٨، ججــواهرالكلام: نیــز نــک. گنجینــه معــارف، "�ــازگزار  یالفقــه عل

درآمدی نقل از  ؛ به١٩٤و١٩٣، ص١، جفقه السنه؛ ٢٣٤ـ٢٣٣، ص١، جالمذاهب الأربعه

  .٢٠٥، صبر فقه مقارن
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لوي نمازگزار، اوج فتاواي مذاهب چهارگانه در مسأله عبور از ج
رواياتي است كه عبور برخي چيزهـاي خـاص ماننـد زن، سـگ     

شيخ ابوحامـد  . دانندتراز يكديگر و مبطل نماز ميرا هم... سياه و
اهل علم است، به جـز حسـن    اند اين قول عامه و اصحاب گفته
عبور الاغ و سگ سـياه مبطـل اسـت، و     :است بصري كه گفته

  1.ور سگ سياه مبطل استاند فقط عب احمد و اسحاق گفته
قول مشهور از احمد بن حنبل آن  :گويد قدامه در مغني مي ابن

است كه نماز را فقط عبور سگ سياهي كه هيچ رنـگ ديگـري   
كند و نقل ديگري نيز هسـت كـه او   در بدن او نيست، باطل مي

  2.دانسته استعبور سگ سياه و الاغ را قاطع نماز مي
بطلان نماز به عبور هر سه شده و تيميه قائل به  همچنين ابن

كننـد،  آنها نماز را باطل مـي  متجّه آن است كه همه :است گفته
گونه كه عبور مرد سبب  ولي بين عبور و توقف فرق است؛ همان

الباني نيـز در تمـام المنـه     3.نقصان ثواب نماز است، نه توقّف او
) 12، ص3ج(و شوكاني در نيل الاوطـار   4همين قول را پذيرفته

                                                 
  .٢٥٠، ص٣، جالمجموع. ١

  .٨٠، ص٢، جالمغنی. ٢

  .١١و١٠، صالقواعد النورانیّة الفقهیه. ٣

  .٣٠٧ص. ٤
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  1.مفاد احاديث را همين دانسته است

  دو روايت متفاوت

.. .كنـد نماز را عبور هيچ چيز قطـع نمـي   :فرمود 7 امام صادق
زيـرا  ؛ اشكالي نـدارد هم  دو اگر نگذاري... اي بگذاريدكن سترهيل

تـر اسـت بـه او از    خواند، نزديككه نمازگزار براي او نماز مي آن
 2.وقير آن استاين كار ادب نماز و ت يول ،عابر
ــوذر روايــت اســت كــه گفــت    ــن صــامت از اب : از عبــداالله ب

إذا قام أحدکم یصلی، فإنه یسـتره إذا کـان بـین یدیـه " :فرمود 6پيامبر

مثل آخرة الرحل، فإذا � یکن بین یدیـه مثـل آخـرة الرحـل فإنـه یقطـع صـلاته 

سود من الکلب مابال الکلب الأ! یا أبا ذر: الح~ر والمرأة و الکلب الأسود، قلت 

: یا ابن أخی، سألت رسول الله ک~ سألتنی فقال: الأحمر من الکلب الأصفر؟ قال

هرگاه يكي از شما براي نمـاز ايسـتاد و در    ؛"الکلب الأسود شـیطان
بـراي او   ،جلويش چيزي مانند پشتي پالان شـتر وجـود داشـت   

آيد، و اگر در جلويش چيز مانند پشـتي پـالان    مي شمارستره به 
ر وجود نداشت، عبور خر، زن و سگ سـياه نمـازش را باطـل    شت
سـگ   !اي ابـوذر : پرسـيدم  :گويـد  مي عبداالله بن صامت .كند مي

                                                 
؛ ٤٠و٣٩، ش مجله فقه اهل بیت فارسی: کنبرای آگاهی بیشتر از تفصیل این بحث، . ١

  .٢٨/١/١٣٨٧ ،گنجینه معارف ،"عبور از مقابل �ازگزار" امیر رحeنی،

  .١٣٥، ص٥، جوسائل الشیعه. ٢

 

 يبررسي نماز در فرق اسلام 

 

72 

 ! اي بـرادرزاده : سياه با سگ سرخ و زرد چه تفاوتي دارد؟ گفـت 
: همين سؤالي را كه از من كردي من از پيامبر پرسـيدم، فرمـود  

  !!قضاوت با شما 1.سگ سياه شيطان است

                                                 
، ٣، جالمجمــوع نــووی؛ ٥٩، ص٢، جصــحیح مســلم؛ ١٥١، ص٥، جمســند احمــد حنبــل. ١

  .٨٠، ص٢، جقدامه المغنی ابن؛ ٢٥٠ص
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  : سوم فصل

  اذان و اقامه

  جايگاه اذان و اقامه

زنده است كه انسان را به حيات معنـوي از دريچـه    يعوتداذان، 
انسان مؤمن بـا شـنيدن صـداي    . خوانداتصال با پروردگار فرامي

يابد و مشتاق ديدار اذان، احساس سرزندگي و حرارت معنوي مي
را بـه   زمـين و آسـمان  گويي ترنم نداي اذان،  .گرددمحبوب مي

شور بندگي او را تحريك كرده و شوق عبادت را هم پيوند داده، 
زمان با وقت نماز، بـا   نيز هم 6پيامبر اعظم. بيدار ساخته است

يافـت و بـه مـؤذن     شنيدن صداى اذان، نشاط و سـرزندگى مـى  
  1."ارَحِنَا یا بلال": فرموددل خويش مي پاك

در اين مختصر  سخن پيرامون آثار و بركات اذان بسيار است و
فلسـفه و    دربـاره  7گنجد؛ تنها به ذكر روايتي از امام رضا نمي

  : كنيم بسنده ميحكمت اذان 

                                                 
  .١٢١، ص٤، جعلل الدارقطنی ؛١٦، ص٨٠، جبحارالانوار؛ ٣٣٤، ص٦، جالحدائق الناضره. ١
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كار است، يادآور باشد و آن كـس را   آن كس را كه فراموش. 1
  ؛سازد متنبه ،كه غافل است

 كند؛ وقت نماز را اعلام مي. 2

 زد؛ سا مردم را به پرستش خالق يكتا ترغيب و تشويق مي. 3

سـازد و   گو، اقرار به توحيد دارد و ايمان را آشـكار مـى   اذان. 4
 1.كند مى اسلام را اعلان

ـلاةِ اتَّخَـذُوهَا (سوره مائده  58آيه همچنين، در  وَ إذَِا نـَادَيتمُْ إليَ الصَّ

لاةِ مِن يَا أيَُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصَّ (سوره جمعه  9و آيه  )هُزُواً وَ لَعَباً 

  . با لفظ ندا، به اذان اشاره شده است )يوَمِ الجُمُعَةِ 

  بررسي موارد اختلافي

اذان يكى از مسايل عبادى است كه همـه مـذاهب اسـلامى در    
اعتبار و مشروعيت آن اتفاق عقيده دارند و كسـى در اسـتحباب   

در بسـيارى از  . آن پيش از هر نماز واجـب ترديـد نكـرده اسـت    
ــ ــدهاى آن اتف ــار   اقبن ــى در چه ــود دارد، ول ــر وج ــدنظ آن،  بن

كه  خورد به چشم مىاسلامي هايى ميان فقيهان مذاهب  اختلاف
آن مسائل عبـارت  . به نقد و بررسي اجمالي آن خواهيم پرداخت

  :است از

                                                 
  . ٢٩٩،ص ١، ج الفقيه لايحضره من. ١
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  كيفيت تشريع اذان؛. 1
  تثويب در اذان صبح؛. 2
  حى على خيرالعمل؛. 3
  .شهادت ثالثه. 4

  يع اذانكيفيت تشر: مسأله اول

 معناي لغوي و شرعي اذان 

خداونـد در قـرآن   . اسـت  "اعلام كردن"اذان در لغت به معناي 
و اين،  ؛"...مِن اللهّ و رسوله إلی الناس یومَ الحجّ الأکـبر و أذانٌ " :مي فرمايد

اعلامي است از ناحيه خداوند و پيامبرش بـه مـردم در روز حـج    
و اسم بـراي  وقت نماز  اما در شرع به معناي اعلام دخول 1.اكبر

  . شناسيم عبارات خاصي است كه مي

 تشريع اذان 

به مدينه، مهاجر و انصار، اندك  6پس از هجرت رسول اكرم
اندك در اطراف پيامبر اجتماع و حكومت اسلامي را بر پا كردند؛ 

بـر پـا نمودنـد و روز بـه روز بـر       مسجد ساختند و نماز جماعت 
ده شد و بدين ترتيب، مسلمانان عظمت و شكوه دين اسلام افزو

                                                 
  .٣: توبه. ١
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. اي شـدند تـا مـردم را هنگـام نمـاز آگـاه سـازند        نيازمند وسيله
كـدام   پيشنهادهاي مختلفي به پيامبر داده شد، ولي حضرت هيچ

به همين . را نپذيرفت؛ زيرا بعضي از پيشنهادها رسم يهوديان بود
دليل در اولين سال هجرت، به فرمـان خداونـد، اذان، از سـوي    

   1.رئيل بر پيامبر نازل گرديدجب
يعني زماني كه خداوند اذان را در قـانون اسـلام    ،تشريع اذان

بلال و  2اذان مشروعيت پيدا كرد، براي نماز صبح بودو  گنجاند
كه بر روي  3كسي بود نخستينبن رباح، معروف به بلال حبشي 

 4.بن ثابت اين كـار را انجـام داد   زيد مخانه شخصي به نام نوار اُ
كـه   5بـود  7اذان گفـت، جبرئيـل   در آسـمان  اولين كسي كه 

اذان و المعمـور جبرئيـل    بيـت در  ، 6رسول خداهنگام معراج 
 6.ندميكائيل اقامه گفت

                                                 
  .١٥٤ ، ص١ هشام، ج ره ابنسی. ١

  .٢٦١، ص٨، جتفسیر روح البیان. ٢

  .٢٨٤، ص٢، جتهذیب؛ ١٨٧، ص١، جانساب الاشراف؛ ٢٤٣، ص١، جاسدالغابة. ٣

  .٢٦١، ص٨، جتفسیر روح البیان. ٤

  .٨٣، ص٤، جالکشف والبیان عن تفسیر القرآن؛ ٣٥٨، ص٣، جسبل الهدی. ٥

ــیعة. ٦ ــائل الش ــارالانوار؛ ٤٢٠، ص٥، جوس ــان؛ ٣٥٠، ص١٨ج ،بح ــیر روح البی ، ٨، جتفس

  .٢٦١ص
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  بررسي دو ديدگاه در تشريع اذان

  ديدگاه شيعه ) الف

چگـونگى   بـاره هاى شيعه و سـنى، روايـات فراوانـى در    در كتاب
دو نظريـه متفـاوت در كيفيـت    و موجب بـروز   تشريع اذان وارد

 استشيعيان معتقدند اذان، عملى عبادى . تشريع اذان شده است
بار، اصل اذان  گردد و نخستين كه منشأ پيدايش آن به وحى برمى

به مـردم  آن را و كيفيت آن در شب معراج به پيامبر وحى شد و 
   .ابلاغ فرمود و بلال را به همان شيوه آموزش داد

مسلمّ بـوده و روايـات و    :پيشوايان معصوم اين امر از نظر
كليني  براي مثال، مرحوم. سخنان آنها در اين زمينه فراوان است

 روايـت كـرده   7 به سند صحيح از زراره و فضيل، از امام بـاقر 
إلی الس~ء فبلغ البیـت المعمـور، و حضرـت  6لماّ أسرُی برسول اللهّ " :است

و صـفّ الملائکـة و  6م رسـول اللهّ و أقَـام فتقـد 7 الصلاة، فأذّن جبرئیـل

در سفر معراج بـه   6وقتي رسول خدا؛ " 6النّبیّون خلف محمّد
جبرئيل اذان و اقامه گفـت و   .المعمور رسيد، هنگام نماز شد بيت

و پيـامبران پشـت سـر     فرشـتگان جلو ايستاد و  6رسول خدا
  1.به صف ايستادند 6محمد

چون جبرئيـل   :است روايت كردهچنين  7 امام صادقنيز از 
                                                 

  .٣٠٢، ص٣، جکافی. ١
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 7 فرود آورد، سر او در دامان علـي  6اذان را بر رسول خدا
بيـدار   6وقتي رسـول خـدا   1.اقامه گفت جبرئيل اذان و و بود

آيا حفظ : فرمود 2.آري: آيا شنيدي؟ عرض كرد !علي: شد، فرمود
علـي   .بلال را فراخـوان : فرمود پيامبر. آري: كردي؟ عرض كرد

  3.آموختامبر اذان را به او هم بلال را فراخواند و پي 7
از همـين   :بيـت  به پيروى از اهـل فقها و بزرگان شيعه نيز 

افـرادى را   7 امام صـادق گونه كه  همان. اندحكم تبعيت كرده
بن زيـد اقتبـاس     عبداللهّاز اذان را  6رسول خداكه پنداشتند 

شـود،   وحى بـر پيامبرتـان نـازل مـى    : كرده، لعنت نمود و فرمود
بـن زيـد گرفتـه      بريد ايشان اذان را از عبداللـّه  ن مىگاه گما آن

  4.است

                                                 
ميان دو روايت، تعارض و تنافى وجود ندارد؛ زيرا هيچ بعيد نيست كه جبرئيل دو بار . ١

هـاى قـرآن  كه برخى سـوره چنانهاى مختلف، مطلبى را نازل كرده باشد؛  به مناسبت

  .اند نيز چن¨

: کنـ(. شـنیده اسـت نی کلام فرشـته وحـی را مییع ؛شده تحدیث می 7علی امام . ٢

، بـاب رجـال ٩٩، ص٦، جارشـاد السـاریشرح آن به نـام  ؛٢٠٠، ص٤، جصحیح بخاری

  )یکلمّون من غیر أن یکونوا انبیاء

  .٣٠٢، ص٣، جکافی. ٣

ینـزل الـوحی علـی نبـیّکم فتزعمـون أنـّه أخـذ الأذَان مـن : "فرمود 7امام صادق . ٤
  )٣٧٠، ص٥، جوسائل الشیعه؛ ٢، ص٩، جهر الکلامجوا( !"عبداللهّ بن زید؟
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  سنت ديدگاه اهل) ب

كه از طرق اهـل تسـنن نقـل     يدر رواياتبرخلاف نظر شيعيان، 
شود كه تشريع اذان ديده مى بارهانگيزى درمطالب شگفت ،شده

و تـوهينى بـه    نيستاسلامى سازگار مباني فكري و اعتقادي با 
؛ زيرا در اين روايـات، حضـرت   شودمى مردهش مبرامقام شامخ پي

كند و مبـانى  ميهاى افراد تكيه ر خواببجاى تكيه بر وحى، ه ب
  1.دهدميدستورات دين خود را بر خواب افراد قرار 

بـراى آگـاهى دادن    سنت بر اين باورند كـه پيـامبر   بيشتر اهل
مردم به حضور وقت نماز، دچار شگفتى و سردرگمى شـد و هـر   

دند و در مجموع چند روش كرصحاب، راهى را پيشنهاد يك از ا
  . پيشنهاد شد

گفتند براى آگاهى مسلمانان به وقت نماز،  مى نخستدسته . 1
 . از ناقوس كليسا استفاده شود

 . ها استفاده گردد يهودى )شيپور( دسته دوم گفتند از بوق. 2

دسته سوم اظهـار كردنـد هنگـام فرارسـيدن وقـت نمـاز،       . 3
نصب گردد تا مردم بدين وسيله، يكديگر را بـراى نمـاز   پرچمى 

 . خبر دهند

دسته چهارم معتقد بودنـد تعـدادى چـوب فـراهم گـردد و      . 4

                                                 
  .٤٣٩، ص٤، جتفس� �ونه. ١
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 . هنگام وقت نماز، آنها را به يكديگر بزنند

 . دسته پنجم گفته بودند براى اين كار، آتشى روشن كنند. 5

بن زيد در   در همين حال بودند تا اينكه شخصى به نام عبداللهّ
بعد جريان خواب  .دهد خواب ديد منادى به او اذان را آموزش مى

خود را به پيامبر اطلاع داد و حضرت هم آن را پـذيرفت و از آن  
پــس، مســلمانان بــر مبنــاى همــان خــواب در پــنج وقــت اذان 

مـن  : كه خليفه دوم گفتـه بـود   آمدهدر برخى روايات . گويند مى
بن زيد همان خواب را ديده بودم، ولى   بيست روز قبل از عبداللهّ

  !!حيا و خجالت، آن را به پيامبر نگفتم دليلبه 
  :روايات اينك دو نمونه از اين 

به دنبال راهي براي فراخواني مردم بـه  پيامبر  :روايت نخست
هنگام نماز پرچمي برافراز تـا وقتـي   : فردي به او گفت. دنماز بو

اين پيشـنهاد را   حضرت. كنند مردم آن را ببينند، ديگران را خبر
پيـامبر ايـن    .برخي ديگر از شيپور يهوديان ياد كردنـد . نپسنديد

برخـي  . اين سنت يهـود اسـت  : پيشنهاد را نيز نپسنديد و فرمود
نـاقوس از مسـيحيان   : فرمـود  حضرتديگر از ناقوس نام بردند، 

  . است
در حالي كه ايـن دغدغـه رسـول    ) عبدربه ابن(عبداللهّ بن زيد 

برايش اهميت داشت، به خانه آمد و اذان را در خـواب   6داخ
مـن بـين خـواب و    : آمـد و گفـت   پيامبرصبح روز بعد نزد . ديد
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 عمـر  .آموخـت بيداري بودم كه فردي نزدم آمد و اذان را به من 
بيسـت   ولـي  ،يايي را ديده بودؤاز او چنين ر پيشبن خطاب نيز 

ب خـود را بـراي   بعـد كـه خـوا    .روز از افشاي آن خودداري كرد
چه باعث شد كـه مـرا از   ": به او فرمود حضرتپيامبر نقل كرد، 

عبداللهّ بن زيد از من پيشي گرفت و : عمر گفت "آن آگاه نكني؟
: بـه بـلال فرمـود    6سپس رسـول خـدا  . من ديگر حيا كردم

دهـد، آن را   بايست و بنگر عبداللهّ بن زيد به تو چه فرمان مـي "
: گويـد  ابوبشـر مـي   .گفـت  ل اذان مـي از آن پس بلا ".انجام ده

پندارند اگر عبداللهّ بن زيـد   انصار چنين مي: ابوعمير به من گفت
  1.كرد ذنّ نصب ميؤم در مقام او را در آن روز بيمار نبود، پيامبر

 6وقتي رسـول خـدا   :گويدميعبداللهّ بن زيد  :روايت دوم
م را بـراي  مرد ،دستور داد ناقوسي بسازند تا با صدا در آوردن آن

در خواب ديدم كه مردي ناقوس بـر دسـت،    ،نماز گرد هم آورند
بـا  : فروشي؟ گفت اين ناقوس را مي: به او گفتم. دور من چرخيد

  . خوانم با آن مردم را براي نماز فرامي: كني؟ گفتم آن چه مي
: آيا تو را به چيزي بهتر از آن راهنمايي كنم؟ به او گفتم: گفت

أکبر، اللهّ أکبر، اللهّ أکـبر، اللهّ أکـبر، أشـهد أن لاالـه إلااللهّّ،  اللهّ : بگو: گفت .آري

                                                 
، بـاب بـدء الاذان، ١، جسـنن ابـوداود ؛٢٣٣، بـاب بـدء الاذان، ص١، جماجـه سنن ابـن. ١

  .٢٢٤، صالنص و الاجتهاد؛ ١٢٠ص
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أشهد أن لااله إلااللهّّ، أشهد أنّ محمداً رسـول اللهّ، أشـهد أنّ محمـداً رسـول اللهّ، 

حیّ علی الصلاة، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علـی الفـلاح، اللهّ اکـبر، 

هنگـام  : كي از من دور شـد و گفـت  اندگاه  آن .اللهّ اکبر، لاإلـه إلاّ اللهّ 
اللهّ أکبر، اللهّ أکبر، اشهد أن لاإله إلاّ اللهّ، أشـهد  :گويي اقامه نماز چنين مي

علی الصلاة، حیّ علی الفلاح، قد قامـت الصـلاة، قـد  أنّ محمداً رسول اللهّ، حیّ 

 .قامت الصلاة، اللهّ أکبر، اللهّ أکبر، لاإله إلاّ اللهّ 

م و آنچه را ديده بـودم،  رفت 6ز بعد نزد رسول خداصبح رو
 .ياي صادقه است، ان شاء اللـّه ؤآنچه ديدي ر :فرمود .نقل كردم

ي، به او بگو تا او ا هبرخيز و نزد بلال برو و آنچه را در خواب ديد
مـن   .صداي او از صداي تو رساتر اسـت  .با آن الفاظ اذان بگويد

القـا كـردم و او هـم آن را     لالبآنچه را در خواب ديده بودم، به 
  .تكرار كرد

از خانه  .عمر در خانه خود صداي اذان را شنيد :گويد راوي مي
اي رسـول   :كشيد، گفـت  خارج شد و در حالي كه عبايش را مي

همانند آنچه ! كه تو را به حق به پيامبري برگزيد قسم به آن! خدا
للـّه  ف: فرمـود  6رسـول خـدا  . او در خواب ديد، من نيز ديـدم 

  1.الحمد

                                                 
   .هeن. ١
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  نقد و بررسي

، نخسـت بر اسـاس نظريـه   چكيده دو نظريه اين خواهد بود كه 
در  اسـت؛ منشأ اذان بسان ديگر امور عبادى، مسـتند بـه وحـى    

و پيامبر  استحالى كه طبق نظريه دوم، منشأ اذان امرى بشرى 
بـر ايـن   . اذان را تنها به استناد همان خواب تشريع فرموده است

شيعه در مقام نقد علمي بـه شـيوه تشـريع اذان     اساس، بزرگان
اهل تسنن، به نكات فراواني اشاره كرده و اشكالات سندي مانند 
مجهول بودن عبداالله بن زيد و ضعف سندي روايت عبداالله بـن  

بـا  روايـات   ناسـازگارى زيد، و نيز نقدهاي دلالي بسياري ماننـد  
بـر آن  ... وبا يكديگر تعارض روايات ،  6نبي اكرم مقام نبوت
تواننـد تفصـيل آن را در   اند كه محققـان محتـرم مـي   وارد كرده

  1.هاي معرفي شده در پاورقي بيابند كتاب
بـه پايـان    7از امام صادق  اين قسمت از بحث را با روايتي

گويند؟  اين گروه چه مي :حضرت فرمود: گويدرواي مي. بريممي
ر مـورد  د: در چـه مـوردي؟ فرمـود    !فـدايت شـوم  : عرض كردم

گويند ابي بـن كعـب آن را در خـواب     مي: عرض كردم. اذانشان
کذبوا فـانّ دیـن اللهّ أعـزّ مِـنْ أن یُـری فـی ": فرمود 7 امام. ديده است

گويند؛ زيرا دين خداوند عزيزتر از آن است كه در  دروغ مي؛ "النوم

                                                 
  .٩١-٨٧، صدرسنامه فقه مقارن؛ ٢٣٠-٢٢٥، صتشیع در تسنن: نک. ١
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  1.خواب ديده شود

  بررسي جزئيات اذان و اقامه

هـاي اذان و  ه در بسـياري از بخـش  پيش از اين اشاره كرديم ك
اكنـون بـه   . شـود اقامه، اختلافي بين مذاهب اسلامي ديده نمي

  .پردازيمتر اين مسأله با ذكر موارد اختلاف ميبررسي جزئي

  موارد اتفاقي

. 1: از است فصول مورد اتفاق همه مذاهب در الفاظ اذان عبارت
أشَـهَدُ . 2 ؛دانندبار مي چهار بار، به جز مالكيه كه آن را دو: الله اكبر

داً رَسولُ الله. 3 ؛دو بار: انَ لا الِهَ الاَِّ الله  حَيَّ عَـلىَ . 4 ؛دو بار: أشَهَدُ انََّ مُحَمَّ

لاة لاالـه . 7 ؛دو بـار : الله اكـبر. 6 ؛دو بار: الفَلاح حَيَّ عَلىَ . 5 ؛دو بار: الصَّ

  2.در مذاهب چهارگانه يك بار: الاالله

  يرد اختلافامو

حَـيَّ عَـليَ "دو بار بعـد از   "حَيَّ عَلي خxَِ العَمَل" اماميهه گفته علماي ب

 در پايان اذان دو بار "لا الِهَ الاَِّ الله"؛ همچنين اذان است ءجز "الفَلاح
حَيَّ عَـليَ "در اذان صبح بعد از نيز  مذاهب چهارگانه .شودگفته مي

 مكـروه  رامندوب و ترك آن  را"الصلاة خx مِنَ النَّـوم"، دو بار "الفَلاح
                                                 

   .٤٣٦، ص٧، جالحدائق الناضره؛ ٣٥٤، ص١٨، جبحارالانوار ؛٤٨٢، ص٣، جکافی. ١

  .١١٢، ص١، جفقه السنه؛ ١٠٣، صالفقه علي المذاهب الخمسه. ٢
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دانند كه در صـفحات آينـده بـه نقـد و بررسـي آن خـواهيم       مي
  . پرداخت

  حكم اقامه 

  :حكم اقامه نيز همانند اذان است با اين تفاوت
  .دانندبار مي چهاريه كه آن را حنفبار، به جز  دو:  اكبرالله

  .؛ اماميه و حنفيه دو باربار ه، یکشافعیه، مالکیه و حنابل: أشَهَدُ انَ لا الِهَ الاَِّ الله
داً رَسولُ الله ؛ اماميه و بار شافعيه، مالكيه و حنابله، يك: أشَهَدُ انََّ مُحَمَّ

  .حنفيه دو بار
لاة   .؛ اماميه و حنفيه دو باربار شافعيه، مالكيه و حنابله، يك: حَيَّ عَليَ الصَّ
  .؛ اماميه و حنفيه دو بارارب شافعيه، مالكيه و حنابله، يك: حَيَّ عَليَ الفَلاح

  .دو بار فقط نزد اماميه: حی علی خیر العمل
  .همه دو بار، به جز مالكيه يك بار: قدقامت الصلاه

  .دو بار: الله اكبر
  1.در مذاهب چهارگانه يك بار: لااله الاالله

  تثويب در اذان صبح: مسأله دوم

 ـ  را  "الصـلاة خـx مـن النـوم"سنت،  اهل ب تعبيـر  كـه از آن بـه تثوي
داننـد، ولـى    جزء اذان صبح و قرائت آن را مستحب مى ،شود مى

                                                 
  . ١٠٤، صالفقه علي المذاهب الخمسه. ١
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كه ذكرش را به ، بلداند اذان نمى ءشيعه اماميه، نه تنها آن را جز
. آورد عنوان جزء، مبطل نماز و آن را بدعت در دين به شمار مـى 
هاي ابتدا نگاهي به معناي تثويب خواهيم داشت و سپس ديدگاه

  .كنيمرا بررسي مي بزرگان شيعه و سني
بـه معنـاي    "ثـاب يثـوب  "تثويـب از ريشـه    :گويد اثير مى ابن

پس معناي تثويب، بازگشت به دستوري  .استو رجوع بازگشت 
حـیّ علـی "گويـد   ذنّ مـي ؤوقتي م ـ .خوانداست كه به نماز فرامي

وقتي در چند جمله بعد و  ، مردم را به نماز فراخوانده است"الصـلاة
معنايش بازگشت به فراخـوان نمـاز    "من النوم خیرٌ  الصلاة"گويد  مي

  .است
فيروزآبادي در قاموس، تثويب را به معـاني گونـاگوني تفسـير    

فراخواندن بـه نمـاز، دو بـار فراخوانـدن، و     : از جمله ؛كرده است
  ".من النوم الصلاة خیرٌ "بار گفته شود  اينكه در اذان نماز صبح دو

ابتدا به اين معنـا بـوده كـه    تثويب،  :آمده استهم در المغرب 
؛ و در معناي "من النوم الصلاة خیر"ذنّ در اذان صبح دو بار بگويد ؤم

  1.است "قامت، قامت"يا  "الصلاة، الصلاة"جديدش به معناي گفتن 

                                                 
ــ.١ ــوط: کن ــی، ۱۳۰، ص۱، جالمبس ــدائق؛ بحران ــب ؛ ۴۱۹، ص۷، جالح ــی غری ــة ف النهای

، المغنـی؛ "ثـوب"، مـاده القـاموس؛ "ثـوب"، ماده لسان العرب؛ ۲۲۶، ص۱، جالحدیث

  .۳۹۹، ص۱، جالشرح الکبیر؛ ۴۲۰، ص۱ج
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تبيين حكم گفـتن  ، بايد به معناي تثويباينك با روشن شدن 
و دريـابيم   بپردازيمدر اذان نماز صبح  "الصلاة خیر من النوم"عبارت 

آيا گفتن اين جمله در اذان صبح، مشروع اسـت يـا بـدعتي    كه 
در اثر خوشايند برخـي از مـردم در اذان    است كه بعد از پيامبر و

   .گنجانده شد

  سنت ديدگاه اهل

هاي روايـي و   با استناد به روايات فراواني كه در كتابسنت،  اهل
را  " من النـومالصلاة خx"سنن آنان نقل شده است، تثويب و گفتن 

. داننـد  آن را در اذان صبح مستحب مـى  گفتنجزء اذان صبح و 
بلال نزد پيامبرآمد تا نماز صـبح را بـه او   : گويندبراي نمونه مي

مـن  الصلاة خیر": بلال گفت .پيامبر خواب است :ندگفت .اطلاع دهد

ايـن عبـارت در اذان صـبح     ،از آن پس. "النوم، الصلاة خیر من النوم
  1.رفت و بر همين منوال تثبيت شدجاي گ

اذان  6بـراي رسـول خـدا   : گويـد مـي  محذوره وابهمچنين 
حیّ علی الفلاح، الصلاة : گفتم گفتم و در اذان نماز صبح چنين مي مي

  2.خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللهّ اکبر، اللهّ اکبر، لااله إلاّ اللهّ 

                                                 
  .۹۷ ، ص۲ ج ،السیره الحلبیه؛ ۷۱۶، ش۲۳۷، ص۱، جماجه سنن ابن. ١

  ".التثویب فی الاذان"، باب ۱۳، ص۲، جسنن نسایی. ٢
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  ديدگاه شيعه 

و خوانـدن آن بـه    يستزء اذان صبح ناز ديدگاه شيعه، تثويب ج
علمـا و  بزرگـان نامـدار    شود و  عنوان جزئيت، بدعت شمرده مى

بـر  ... و 3علامـه حلـى   2،شـهيد اول  1،سـيد مرتضـى  شيعه مانند 
  .اند حرمت آن تصريح كرده

البته بزرگان تشيع مانند موارد مشابه، بر اين گفته خود ادلـه و  
 4،احكـام عبـادات و  بـودن   ىفيقتـو اند؛ مثل  شواهدي بيان كرده

گونه كه  همان. :بيت عصمت و طهارت اهل رواياتو  5اجماع
نقل كـرده  چنين شيخ طوسي با سند صحيح از معاوية بن وهب 

مـا آن را  ": فرمـود . پرسـيدم از تثويـب   7از امام صادق  :است
  6".و قبول نداريم شناسيم نمي

  نقد و بررسي

الاعتصـام بالكتـاب و   ب االله سبحاني، در كتـا  استاد محقق، آيت

                                                 
  .۱۸۲و  ۱۸۱، صمسائل الناصريات. ١

  .۱۴۱، صالبيان. ٢

  .۴۷، ص۳، جالفقها تذكرة؛ ۲۶۶، ص۱، جقواعد الاحكام. ٣

  .۲۴، ص۱، جالمسالك ؛ شهید ثانی،۴۲۰، ص۷، جالحدائق الناظرةمحدث بحرانی، . ٤

  .۲۸۷، ص۱، جالخلاف. ٥

 ."ما نعرفـه: عن التثويب الذى يكون ب¨ الاذان و الاقامة؟ فقال 7 لت ابا عبداللهّ أس". ٦

   )۶۵۰، ص۴، جوسائل الشیعه ؛۶۷، ص۲، جتهذيب الاحكام(
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السنة
حاصـل  : نويسـد مـي پس از بررسى روايات بـاب تثويـب    1

جـداً بـا يكـديگر     اين است كـه آنهـا   روايات باب تثويببررسي 
ايـن  . داد شـان ارجاع واحـدي توان به معنـاى   اند و نمى متعارض
  :پنج قسم داردروايات 

بن زيد   برخى روايات دلالت دارد بر اينكه تثويب را عبداللهّ. 1
  .در اذان خواب ديده و از همان آغاز جزء اذان بوده است

رواياتى كه دلالت دارد بر اينكـه بـلال، تثويـب را در اذان    . 2
  .داخل و پيامبر اين كار را تقرير كرده است

برخى روايات، بيانگر آن است كه عمر بن خطاب به مؤذن . 3
  .امر كرد آن را در اذان صبح قرار دهد

گر دلالـت دارنـد بـر اينكـه پيـامبر آن را بـه ابـو        برخى دي. 4
  .محذوره، يكى از مؤذنانش تعليم داده است

حـى  "بعضى روايات تصريح دارند كه بلال در اذان صـبح  . 5
گفت، ولى پيامبر دسـتور داد بـه جـاى آن     مى "على خير العمل

  .را ترك كند "حى على خx العمل"را قرار دهد و  "الصلاة خx من النوم"
بـه   آشـكار، با اين تعارض : گيردپس ايشان چنين نتيجه ميس

توان اعتماد كـرد و چـون امـر ايـن      هيچ يك از اين روايات نمى
ن است؛ زيرا ترك آن متعي ،امر بين سنت و بدعت است ،روايات

                                                 
  .٥٦و  ٥٥ص. ١
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  . بر خلاف اينكه آنها بدعت باشند ،عقابى در ترك آنها نيست
بـر سـاختگي و   سـنت نيـز    ضمن اينكه برخي از بزرگان اهـل 

هاي ذيل گواه روشني اند كه نمونهبدعت بودن آن تصريح كرده
  .بر اين مطلب است

نّ الْمُؤَذِّنُ جاءَ الى عُمَرَ بنَ الخَْطاّبَ يؤُْذنـه لصَِـلاة أ ": گويدامام مالك مي

لاةُ خxٌَ مِنَ النَّومِ فَامَرهَُ عُمَـرُ أن يج: الصّبح، فَوَجَدَهُ ناِ�اً فَقالَ  عَلَهـا في نِـداء الصَّ

مؤذن نزد عمر بن خطاب آمد تا او را براى نماز صبح خبر  ؛"الصّبح
ة خیـر مـن الصـلا ": گونـه صـدا زد   و بـدين او را در خواب ديد  .دهد

عمر دستور داد اين جمله را براى نداى صـبح جـزء اذان   . "النـوم
ادخلـت ": گويـد  با صراحت مـى  هم سعيد بن مسيب 1.قرار دهند

  2."في صلاة الفجرهذه الكلمة 
گـوييم؛ زيـرا از    ما اين جمله را در اذان نمى: گويد حزم مى ابن

  3.پيامبر به ما نرسيده است
از  :در جــامع المســانيد از حمــاد از ابــراهيم نقــل شــده اســت

تثويـب را مـردم   : در پاسخ گفت. حنيفه درباره تثويب پرسيدمواب
مـردم   )هايبدعت( هاي ساختهخودولي در ميان  ،اند ساختهخود 

                                                 
  .۲۱۹، صالنص و الاجتهاد؛ ۷۲، کتاب النداء للصلاة، صموطأ مالك. ١

  .۳۷، ص۲، جنيل الأوطار. ٢

  .۱۶، ص۳، جالمحلى. ٣



 

 مقدمات نماز: بخش دوم 

91 

  1.كار خوبي است
من با پسر عمـر بـودم و   : كند كه گفت ليث از مجاهد نقل مى

از نزد : عمر گفت ابن. گويد شنيدم كه مردى در مسجد تثويب مى
از بحـر ذخـائر نقـل    هـم  شوكانى  2.گذار خارج شويم اين بدعت

اين بـدعت  : و فرزندش گفت برساختكند كه تثويب را عمر  مى
  3.است

تثويب را پيامبر در اذانى كه به بـلال  : اندچنين گفته برخي نيز
تعليم فرمود، بيان كرد و در زمان خليفه اول، ابوبكر نيـز گفـتن   
تثويب در مساجد مرسوم نبود تا آنكـه وقتـى عمـر بـه خلافـت      

  4.كرداذان  واردرسيد، اين بند را 

  العمل حى على خير: مسأله سوم

 "حَـیّ عَلى خیر العمـل"بـار دو، "الفلاححـیّ عَلى "در اذان شيعـه، پس از
اي  سـنت چنـين جملـه    در اذان كنوني اهلولي  ،شـود گفتـه مي

به روشني ثابـت   ،بررسي تاريخ اذان و اقامه؛ در حالي كه نيست

                                                 
  .۲۹۶، ص۱، ججامع المسانیدخوارزمی، . ١

هـذا ) عنـد(اخـرج بنـا مـن : كنت مع ابن عمر فسمع رجلا يثوب في المسجد فقـال ". ٢

  .۴۷۵، ص۱، جالمصنّفصنعا­،  ."المبتدع

  .۴۳، ص۲، جنيل الاوطار. ٣

  .١٥٧، ص٥٧، صالمؤطا. ٤
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قطعـي اذان بـوده    بنـدهاي از  "حَیَّ عَلى خیـر العمـل"كند جمله  مي
رت، ايـن  س از آن حضو مدتي پ است و مؤذنان در عصر پيامبر

  .گفتند مي بندهاي اذان ديگر در كنارجمله را 
بلال : كند متقي هندي در كنزالعمال از معجم طبراني نقل مي 

صـحابي   محـذوره واب 1.گفت مي "حیّ عَلى خیر العمل"در اذان صبح 
اذان آموخـت و   مـن بـه   پيـامبر  :گويد ميچنين  6رسول خدا

از نافع روايـت شـده    2.بود"حَیّ عَلى خیر العمـل"آن  بندهاييكي از 
در اذانـش   "حـی علـی الفـلاح"بعـد از   هميشـه  كه عبداالله بن عمر

حـی "گفتن و همين  3كردرا اضافه مي "حی علی خیر العمل"عبارت 

نيز روايـت   و ديگران 4از ابواُمامه، سهل بن حنيف "علی خیر العمل
  . شده است

  نقد و بررسي

مبر اذان را پـس از  اتفـاق نظـر دارنـد كـه پيـا     نيز نويسان  سيره
غزوه حنين دانيم ميو  5آموختبلال بازگشت از جنگ حنين به 

                                                 
  .۲۳۱۷۴، ح۳۴۲، ص۸، جكنزالعmل. ١

، الأذان بحیّ على خیر العمـل؛ ۲۶۸، ص۱، جلسان المیزان؛ ۱۳۹، ص۱، جمیزان الاعتدال. ٢

  . ۲۹ و۲۷، ۲۶ص 

  .۴۶۰، ص۱، جالمصنف؛ ۴۲۴، ص۱، جالسنن الکبریبیهقی، . ٣

  .٤٢٥، ص٢هeن، ج. ٤

  .٤٠٨، ص٣، جدمسند احم. ٥
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در اواخر سال هشتم هجري، پـس از فـتح مكـه رخ داد و ايـن     
 الهـي اين فريضه  ءتا آن روز جز ،از اذان بندحاكي است كه اين 

  .بوده است
در كتـاب  ) 1221م(الدين معروف بـه سـياغي    شرفهمچنين 

حي على "با  صحيح آن است كه اذان: دسوين مي 1الروض النضير
همگان اتفاق نظر  ،اين ازگذشته  .تشريع شده است "خير العمل

  2.دارند بر اينكه در روز خندق، اين جمله جزو اذان بوده است
سنت، اين جملـه در اذان اصـلي    بنابراين، از ديدگاه منابع اهل

برخـي   وجـود داشـته اسـت؛ اگرچـه     6منقول از پيامبر اعظم
-را كرده "الصلاة خیر من النـوم"ادعاي نسخ اين جمله و جايگزيني

تاريخ گواه آن است كه خليفه دوم عامل حذف ايـن جملـه    3اند،
  . بوده است

دَعـوا ": عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت هنگامي كه

فتن گ ؛"حیَّ عَلى خیرِ العَمل لِئلا یشتغل الناس عن الجهاد فكان أوّل من تركها
را ترك كنيد تـا مـردم بـه بهانـه اينكـه نمـاز        حیّ علی خیر العمل

                                                 
  .٥٤٢، ص١ج .١

خنـدق  گـاه كـه صـحابه پیـامبر در جنگ خنـدق، آن: گوید می فتوحاتابن عربی در . ٢

حَیَّ على خیر العمـل : كندند، چون وقت �از فرارسید، یك نفر از آنان ندا سر داد می

  )۴۰۰، ص۱، جالفتوحات المكیه(. و از آن زمان سنت حسنه شد

  ".حَیّ عَلى خیر العمل"وب قول ، باب وج۱۳۷، صالانتصار. ٣
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  1.بهترين عمل است، جهاد را ترك نكنند
ناگفته روشن است كه اين تعليل نادرست است؛ زيرا ضـرورت  

آن . شدبيشتر احساس مي 6جهاد و دفاع در زمان رسول خدا
سريه و گـروه   55غزوه شركت كرد و نزديك به  27در حضرت 

 ،در حالى كه اذان گفتن با اين جملـه در عصـر او   فرستاد؛مى رز
و از آن نهـي   سبب سسـتى در جهـاد و تخلـف از جنـگ نشـد     

كـه  انديشـي   مصحلتضمن اينكه بر فرض درستي اين . نفرمود
 ليفـه آيد، تنهـا بـراي خ   اجتهاد در مقابل نص به شمار مينوعي 
جنـگ  ؛ زيـرا در زمـاني كـه    نه ديگران و آينـدگان است، حجت 

نيست، اين دليل هم منتفي خواهد شد و بايد به اصـل اذان كـه   
در آن اثبات شـده، بازگشـت؛ در    "حي علي خير العمل"جزئيت 

تر آنكه به حالي كه پس خليفه دوم، اين روش سنت شد و جالب
رو، حكايـات و   ازايـن . شودنام سنت پيامبر بر آن پاي فشرده مي

  2.گفته استز چنين مياند كه بلال نيرواياتي نقل كرده
جالب آنكه، خود خليفـه نيـز بـه بـدعت بـودن آن تصـريح و       

وي در بخشي از سخنراني خود . سازدحقيقت ماجرا را آشكار مي

                                                 
، الأذان بحـی عـلى خیـر العمـل؛ ۳۷، صحی علی خیر العمل بین الشرعیة و الابتـداع. ١

  .۲۹ص

  .۳۳۰، ص۱، جمجمع الزوائدهیثمی،  ؛۴۲۵، ص ۱، ج سنن بیهقی. ٢
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و من از بود  رسمي 6سه چيز در عهد رسول خدا: گفتچنين 
متعـه  : مكـن  مـي  بازخواسـت دارم و انجام دهنده آن را  آنها بازمي

  1.لحَیّ عَلى خَیر العمگفتن و  متعه حج، زنان

  پشت پرده سياسي ماجرا

جويي دليل و فلسفه حذف اين جمله از اذان، چندان  از آنجا كه پي
رسد، به ذكر روايتـي از  با فضاي اين نوشتار هماهنگ به نظر نمي

 آن حضـرت عميـر از   ابي ابنوقتي . كنيمبسنده مي 6امام كاظم
: اذان حذف شد؟ فرمـود  از "حی علی خیر العمـل"به چه علت : پرسيد

اش خواهي بداني يا علت واقعـي و بـاطني  علت ظاهري آن را مي
اش آن اسـت  علت ظـاهري : امام فرمود. هر دو را: را؟ عرض كرد

از جهاد سر باز نزنند و نگويند بهتـرين   ،كه مردم با تمسك به آن
علت حقيقي آن است كه چون  ؛ وليجهاد نروندو  عمل نماز است

است، كسـي كـه ايـن عبـارت را از اذان      "ولايت" بهترين عمل
  2.حذف كرده، خواسته مردم به سوي آن كشيده نشوند

هاي سياسي در حذف و اضافه اين گيريبه همين دليل، جهت
 الدين حلبي برهانگونه كه  همان. جمله، همواره بروز داشته است

 7عبداللهّ ابن عمر و علي بن الحسين : نويسد در سيره خود مي
                                                 

  . ۳۷۴، صشرح تجرید قوشجی. ١

  .۳۶۸، ص۲ ، جعلل الشرائعصدوق، شیخ . ٢
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ــیّ عــلى الفــلاح"در اذان پــس از ــه "حَ ــر العمــل" جمل را  "حــیّ عــلى خی
بـر   2گاه كـه صـاحب فـخ    ها، آن در انتفاضة حسنييا  1گفتند مي

اي كه  مدينه مسلط شد، عبداللهّ بن حسن أفطس بر بالاي مناره
: بگو: به مؤذن گفت و است، قرار گرفت روي مرقد پيامبر گرامي

نيز در  3.ين جمله را به زبان راندمؤذن نيز ا. حي علي خير العمل
بويه كه تمايلات شيعي داشتند، شعار شيعيان بغـداد در   دولت آل

هـا در   گاه كه سـلجوقي  آنو بود، "حَیّ عَلى خیر العمل" ها جمله اذان
اين شعار ممنوع گرديد و فرمان دادند  ،روي كار آمدند 448سال 

 4.بگويندرا  "الصلاة خیر من النوم"در اذان صبح، جمله 

بنابراين، اين مسأله بيش از آنكه بـه سـيره پيـامبر و مسـائل     
شرعي پيرامون اذان و اقامه ربط داشته باشد، به مسائل سياسـي  

گردد و متأسفانه، دسـتاويزي  و اختلاف مباني شيعه و سني برمي
  . براي اعلان موافقت و مخالفت شده است

  شهادت ثالثه: مسأله چهارم

تلافي در اذان، بحث شهادت ثالثه اسـت كـه   چهارمين مسأله اخ

                                                 
  .۳۰۵، ص۲، جسیره حلبی. ١

  .حسین بن علی بن حسن معروف به صاحب فخ. ٢

  .۴۴۶، ، صمقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی. ٣

  .۳۰۵، ص۲، جسیره حلبی. ٤
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، به وصـايت و  6شيعيان پس از شهادت به نبوت پيامبر خاتم
سنت  دهند، ولي اهلنيز شهادت مي 7ولايت اميرمؤمنان علي 

اي در تشريع اذان و اذانِ منقـول از  به اين دليل كه چنين جمله
-يشمارند؛ در حالنبوده، گفتن آن را بدعت مي 6پيامبر اعظم
، نيسـت و اقامـه  شهادت ثالثه جزء اذان ، فقهاى شيعهكه از نظر 

بـه عنـوان    ،قصد قربت مطلقـه بلكه آنان اين شهادت را با نيت 
هنگـامى كـه    رو، ازايـن . گوينـد  مـي به قصد تبركّ و  شعار تشيع

داننـد  جده فصل بيشتر نمىيشمارند، آن را هاذان را مى بندهاي
بار  2ار شهادت بر وحدانيت خدا، ب 2تكبير،  4 :از است كه عبارت

حـى عـلى "بار  2، "حى على الصـلاة"بار  2شهادت بر رسالت پيامبر، 

  .بار تهليل 2تكبير و  2، "حى على خیر العمل"بار  2، "الفلاح

  برخي از ادله شيعه

بـدون قصـد   - علت اينكه فقهـاي شـيعه گفـتن شـهادت ثالثـه      . 1
در برخـي  سـت كـه   آن ا ،شمارندميو مستحب را جايز  - جزئيت

هر گاه به توحيد و رسالت شهادت  آمده كهروايات به نحو مطلق 
  .شهادت بدهيد نيز 7طالب  داديد، به ولايت علي بن ابي

، از آن 7امام صادق و امام كـاظم  يارانقاسم بن معاويه، از 
ـدٌ " :حضرت چنين نقل كـرده اسـت   إذِا قَـالَ أحَـدکمُْ لا إِلـهَ الاّ اللهّ مُحَمَّ

هر گاه كسى از شما به وحدانيت خدا  "؛"ولُ اللهّ، فَلْیقَُل عَلىٌّ وَلىُِ اللهّ رَسُ 
و رسالت پيامبر گواهى داد، بـراى تكميـل شـهادت بـه ولايـت      
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اين روايات از آنجا كه گستره اطلاق  1."نيز گواهى دهد 7على
گيرد، شيعيان در اذان و اقامه خود بدان عمل  دربرميهم را اذان 

  .سازند شهادت ثالثه را بر زبان جاري ميكنند و  مي
اي نيز اين شهادت را نوعي پيروي عملي از سـخنان پيـامبر   عده. 2

دانند و به روايـات چنـدي    مي 7درباره ولايت اميرمؤمنان علي 
در حـال  و پس از واقعه غدير خـم  از جمله اينكه . كننداستناد مي

از شـهادت بـه    پـس حيات پيامبر، سلمان فارسى در اذان و اقامه 
نيـز شـهادت    6توحيد و رسالت، به ولايت اميرمؤمنـان علـى  

 . داد مى

 6يكى از اصحاب به محضر حضـرت رسـول اكـرم   روزي 
سل~ن قد یشـهد فـی أذانـه بعـد الشـهادة بالرسـالة، ": رسيد و عرض كرد

امروز !  يا رسول اللهّ ؛"سمعت خیـرا: 6، قال7الشهادة بالولایة لعلی
آن : فرمـود  پيـامبر . تر نشنيده بـودم  ه پيشموضوعى را شنيدم ك

ديـدم سـلمان در اذان پـس از    : موضوع چيسـت؟ عـرض كـرد   
اشـهد  : گفت نيز شهادت داد و مى 6به ولايت على ،شهادتين

  2.خبر خوبى شنيدى: فرمود پاسخدر حضرت  . ان علياً ولى اللهّ
يكى از اصـحاب نـزد   : ه استمدچنين آدر روايت ديگرى نيز 

                                                 
  .۸۳، صاحتجاج طبرسى. ١

  .۸۵، ص۶، جمستدرک سفینة البحار. ٢
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یا رسـول الله إنّ أبـا ذر یـذكر فـی الأذان بعـد ": و عرض كرد رفت پيامبر

ابـوذر در  !  يا رسـول اللـّه  : "7الشهادة بالرسالة الشهادة بالولایة لعـلى 
از شهادت به رسالت، به ولايـت نيـز شـهادت     پساذان و اقامه 

: پيامبر اكرم فرمودنـد .  اشهد ان علياً ولى اللهّ: گويد دهد و مى مى
اوََنسـتيم ": آميـزى فرمودنـد   و پس با حالت عتابطور است  همين

قولى فى غديرخم من كنـت مـولاه فعـلى مـولاه فمـن ينكـث فا�ـا ينكـث عـلى 

  1."نفسه
برخي نيز اين شهادت را نوعي شعار شيعه براي زنـده نگـه   . 3

دانند كه در طول تاريخ مـورد  مي 7داشتن ولايت اميرمؤمنان 
-آن را در سـر مـي  هجمه دشمنان قـرار گرفـت و قصـد هـدم     

براي آن حضرت  3و روايات نبوي 2پروراندند؛ ولايتي كه در قرآن
  4.تصريح و تثبيت شده است

، با اشاره بـه  سراوى، مستبصر سورى  استاد عبدالمحسن عبداللهّ
                                                 

  .هeن. ١

ا : "مانند آیه ولایت. ٢ ُ وَ رَسُـولُهُ وَ الَّـذِینَ آمَنُـوا اإِ�َّ ـلاةَ وَ وَلیُِّکُمُ اللهَّ لَّـذِینَ یقُِیمُـونَ الصَّ
کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  تنها ولیّ و سرپرست شe خداسـت و پیـامبر او و آنهـا  ؛"یؤُْتوُنَ الزَّ

هـا کـه �ـاز را برپـا مـى دارنـد و در حـال رکـوع زکـات  انـد؛ هـeن که ایـeن آورده

   )۵۵ :مائده(. دهند مى

یـا عـلى أنـت ولى کـلّ ": فرمـود مـیى بارها افزون بر حدیث متواتر غدیر، پیامبر گرام. ٣

   )۶۰۴۸، ح ۳۹۶، ص۶، جکنز العeل(. "مؤمن بعدى

  .۸۶، ص۶،جتفسیر طبرى ؛۲۳، ص۶، جتفسیر المیزان ؛۳۲۵، ص۳، جمجمع البیان. ٤
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شيعه در اذان، شهادت به ولايت را به قصد  :نويسد مىهمين نكته 
ن بـر علـى بـن    بلكه از زمـانى كـه معاويـه لع ـ    ،گويد جزئيت نمى

كـرد، شـيعه    آشـكار هـا   را بر بالاى منبرها و مأذنـه  7 طالب ابي
اماميه به اين فكر افتاد كـه بـراى جلـوگيرى از بـدعت و مكتـوم      

، شهادت به آن را به قصد تبرك در 7ن انشدن ولايت اميرمؤمن
گونه كه خداوند متعال اين امر را مكتـوم   همان ؛ها اعلام دارد اذان

  1.شهادت داده است 7 آن، به ولايت امام علىنكرده و در قر

  گيري نتيجه

نيست، بلكـه  بدعت نه تنها گفتن شهادت ثالثه در اذان بنابراين، 
آثار و فوايدي نيز بر آن مترتّب است و دلايل عقلي و روايي نيز 

ضـمن اينكـه بـه فرمـوده علامـه      . با آن هماهنگ و همسوست
مقدم بر اذان ذكـر و بـه   اي الدين، مؤذنان در اسلام، كلمه شرف

وقل الحمد� الذی الذی ما اتخذ صاحبة و لا "كردند، مثل آن متصل مي

-همچنين آنان سخني را به اذان ملحق مي. يا نظير آن 2..."ولـدا

 "الصلاة والسلام علیک یا رسـول الله: آورند، مثلكنند و به دنبال آن مي
  . يا نظير آن

                                                 
  .۱۴۷، صفقه مقارنبه نقل از  ؛۵۸و۵۷، ص۱، جالقطوف الدانية. ١

  .۳: جن. ٢
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ين اذان مأثور از شارع نيست، اين در حالي است كه اينها به يق
شود و افـزودن اينهـا، قطعـاً     ولي با اين حال بدعت شمرده نمي

دانند و فقط حرام نيست؛ زيرا مؤذنان اينها را از بندهاي اذان نمي
در  7شهادت بـراي علـي   . آورندآن را بر اساس ادله عامه مي

وانگهي، سـخن كوتـاه از   . اذان نيز بر اساس دليل عام آن است
شـود و از ايـن رو،   كلامِ آدمي، موجب بطلان اذان و اقامه نمـي 

  1.گفتن آن در اثناي اذان و اقامه حرام نيست

                                                 
  .۲۰۸ و۲۰۷، صالنص و الاجتهاد. ١
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  : چهارم فصل

  اوقات نماز

اگرچه نقد و بررسي مسأله جمع بين صلاتين از فروعات بحث 
اوقات نماز است، با توجه به اختصـار نوشـتار حاضـر، در ضـمن     

  .پردازيم نيز ميبحث جمع بين الصلاتين بدان 

  صلاتين جمع بين نقد و بررسي 

 "جمـع بـین صـلاتین"مسـالة   ،فقهيو اختلافي يكي از مسائل مهم 
ظهـر و  (جمـع بـين دو نمـاز     ،سنت تصور عامة اهلكه به  است

ي غيرشـرعي اسـت و مـدركي از    ا مسأله )مغرب و عشاو عصر، 
ع جم ـ ،در موارد خاص و اسـتثنايي و جز سنت بر آن اقامه نشده 

تـوان  در حالي كه شـيعيان معتقدنـد مـي   ؛ ميان آنها جايز نيست
از زوال خورشيد و در يك وقت بـا   پسنمازهاي ظهر و عصر را 

مراعات ترتيب اقامه كرد؛ يعني پشت سر هـم خوانـدن ظهـر و    
  .عصر و مغرب و عشا اشكال ندارد
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  منشأ اختلاف

 هـر يـك از نمازهـاي ظهـر و عصـر و     ، شيعهبنا بر نظر فقهاي 
وقـت  "دارند و يـك   "وقت خاص"نمازهاي مغرب و عشا، يك 

  : "مشترك
) وقـت زوال ( وقت خاص نماز ظهر، از آغاز ظهر شـرعي ) الف

در اين  .شود است تا مقدار زماني كه چهار ركعت نماز خوانده مي
  .جا آورده توان بمدت محدود، تنها نماز ظهر را مي

آن لحظـه تـا   وقت خاص نماز عصر، زماني اسـت كـه از    )ب
  .وقت غروب، تنها به اندازه مدت خواندن نماز عصر فرصت باشد

وقت مشترك بين دو نماز ظهر و عصـر، از انتهـاي وقـت    ) ج
  .خاص نماز ظهر، تا ابتداي وقت خاص نماز عصر است

تـوان  سخن شيعه آن است كه در تمام اين وقت مشترك، مي
سنت به  اهلاما  .نماز ظهر و عصر را با هم و بدون فاصله خواند

دارند، ) از زوال تا غروب(ديدگاه خاصي كه در تقسيم وقت دليل 
 ؛قائل نيستند -ميان ظهر و عصر مثلاً-گاه به وقت مشترك هيچ

سـايه شـاخص بـه انـدازه آن     وقتي زيرا معتقدند از اول زوال تا 
توان نماز عصـر را در  و نمي گردد، وقت مختص نماز ظهر است

د تا شواز آن به بعد وقت نماز عصر آغاز مي .آورداين وقت به جا 
   .استغروب، و مختص به آن 

زيرا  ؛توان بين دو نماز جمع كردهرگز نمي ،با چنين ديدگاهي
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، اين است كه انجام يكي از آن در غير وقت خود باشد ،لازمه آن
بندي، به وقـت فضـيلت هـر دو     شيعيان معتقدند اين تقسيمولي 
يعني بهتـر اسـت نمـاز عصـر را      ؛، نه وقت اجزاءگردد بازمينماز 

خواند كه سايه شاخص به اندازه آن باشد، ولي اگر كسـي   زماني
جزي است و نماز در وقت خوانده شده م ،از آن هم بخواند پيش
  1.است

  دو نكته

بررسـي ادلـه و روايـات شـيعه و سـني، ذكـر دو نكتـه        پيش از 
  :ضروري است

خواندن نماز ظهـر و عصـر بـه     ،ىاز نظر تمام مذاهب اسلام. 1
كه جايز اسـت در مشـعر    چنان ؛ صورت جمع در عرفات جايز است

 .نماز مغرب وعشا بـدون فاصـله خوانـده شـود     )زدلفهم در( الحرام
با هـم   - ها حنفيبه جز - همچنين از ديدگاه تمام مذاهب اسلامى 

 2.خواندن نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در مسافرت جايز است

                                                 
سـایت آموزشـی پژوهشـی مؤسسـه مـذاهب : ای آشنایی بیشتر با این بحـث، نـکبر . ١

  .www.mazaheb.com اسلامی، پرسش و پاسخ فقهی

اجمعوا على ان الجمع بp الظهر و العصر فى وقت الظهر بعرفة سنة و بp المغـرب و . ٢
، لمقتصـدبدايـة المجتهـد و نهايـة ا(. العشاء بالمزدلفة أيضاً فى وقت العشاء سنة أيضاً 

  ).١٧١و١٧٠، ص١ج
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خواندن نمازهاى يوميه در پـنج وقـت    ،شيعهاز نظر فقهاي . 2
جمع بين ظهر و عصـر و مغـرب و عشـا     يلو ،و بهتر است برتر

والفرق بین الصـلاتین ": نويسدبراي نمونه، شيخ مفيد مي. جايز است

فی سائر الایام مع الاختیار و عدم العوارض افضل و به ثبتت السنة الا فی یوم 

بين دو نماز با اختيار و عـدم عـوارض و موانـع    تفريق ؛ ..."الجمعه
برتر است و بر آن سنت ثابت است، مگر در روز جمعه كه جمـع  

  1....برتر و سنت است و

  بررسي روايات

  سنت روايات اهل

بهترين مدرك و مستند براي گام نهادن در مسير معين شـده از  
بررسي سيره و سخن ايشان است كه در   6سوي پيامبر خاتم

  . بدان اشاره شده استسنت و شيعه  ات اهلرواي
سـنت، برتـرين كتـاب     در صحيح خود كه به باور اهلبخاري 

بـاب تـأخيرِ   "عنوان  بااي باب ويژهپس از قرآن كريم است، در 
پرداخته و سنت و سيره پيامبر را به اين مسأله  "الظُّهر الي العصرِ

صَـليّ بِالْمَدينَـةِ سَـبْعاً  6يّ إنَِّ النَّبِ ": نويسداو مي. بررسي كرده است

، وَالْمَغْربَِ وَالْعِشـاءَ  نمـاز  (هفـت ركعـت    پيـامبر  ؛"وََ¢انِياً، الظُّهرَ وَالْعَصرَْ

                                                 
  .١٦٥، صالمقنعه. ١
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را در مدينه به ) نماز ظهر و عصر(و هشت ركعت ) مغرب و عشا
  1.جاي آورد

توان نماز ظهر را د كه ميشواز اين روايت به خوبي روشن مي
نماز عصر، هر دو را با هـم  ) فضيلت( در وقت تأخير انداخت و هب

 د و همچنين نماز مغرب را نيز به تأخير انداخت و در وقتكرادا 
  .عشا به جاي آورد) فضيلت(

وب انصـاري و    ،عبداللهّ بـن عمـر   :كندنقل مينيز چنين  ابوايـ
پيامبر دو نماز مغرب و عشا را با هـم  : اندعبداللهّ بن عباس گفته

پيـامبر گرامـي نمـاز     بدين معنـا كـه   2؛جا آورده ب) بدون فاصله(
مغرب و عشا را با هم خواند؛ وگرنه معلوم است كه پيـامبر نمـاز   

   .ه استخواندمغرب و عشا را مي
مـا نمـاز    :گويداباامامه مي: نويسدبخاري در جاي ديگري مي

مسـجد خـارج    سـپس از  .ظهر را با عمر بن عبدالعزيز خوانـديم 
كـه نمـاز عصـر    برخـورديم  انـس بـن مالـك     تا اينكه بهيم شد
اين چه نمازي  !اي عمو :به او گفتم] شگفتيروي  از[ .خواند مي

نماز عصر را خواندم و اين همان  :است كه خواندي؟ او پاسخ داد

                                                 
  .٥١٨خیر الظهر الی العصر، حأ ، باب تصحیح بخاری. ١

  .باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا ،هeن. ٢
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  1.خوانديم مي 6نمازي است كه همواره با پيامبر اكرم
در صـحيح  سنت نيز  از بزرگان و موثقّان اهلمسلم بن حجاج 

او سـخني   .نمـاز : عبـاس گفـت   مردي به ابـن  :كندنقل مي خود
 .نمـاز : باز گفت .دكرعباس سكوت  ابن .نماز: دوباره گفت. نگفت

 عبـاس  ابـن  .نمـاز : براي چهـارمين بـار گفـت   . وي پاسخي نداد
خـواهي نمـاز را بـه مـا     آيا تو مي! مادر اى بى: گفت ]برآشفت و[

ديم و كر و نماز جمع ميبياموزي؟ در حالي كه ما با پيامبر، بين د
  2.آورديم هر دو را با هم به جا مي

بَـpَْ الظُّهْـر وَ العَْصرِـ، وَ  6 اللهَِّ  جَمَعَ رَسـوُل" :گويد مى ]عباس ابن[همو 

بpََْ المَْغْربِِ وَ العِْشاءِ باِلمَْدينةَِ مِنْ غxَِْ خَوْفٍ وَلا مَطرٍَ قالَ فقَيلَ لابِْـنِ عَبَّـاس مـا ارَادَ 

تَـهُ بذِالِ  بين نماز ظهر و عصـر   6پيامبر خدا ؛"كَ؟ قالَ ارَادَ انَْ لا يحُْرِجَ امَُّ
و مغرب و عشا در شهر مدينه جمع كرد، در حالى كه نه ترسى بـود  

منظور پيامبر از اين كار چـه بـود؟    :پرسيدندعباس  از ابن. و نه بارانى
  3.ج نيفكندرَبراى اين بود كه امتش را به زحمت و ح: گفت

سنت نيز بر اين  فزون بر آنچه اشاره كرديم، ديگر بزرگان اهلا
  . اندمعترف 6شيوه پيامبر اعظم

                                                 
  .٥٢٤، باب وقت العصر، حهeن. ١

  .٥٨بین الصلاتین فی الحضر، ح ، باب الجمعصحیح مسلم. ٢

  .١٦٧، ص٣، جهقىسنن بي ؛١٣٨، باب٣٥٤، ص١، جسنن ترمذى. ٣
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نماز ظهر و عصـر   6خدا رسول :گويدميبن عباس   عبداالله
مغرب و عشا را با هم خواند، بدون اينكه ترسى يـا سـفرى در   و 

بن حنبل در مسند خود از عبداالله بـن شـقيق    احمد 1.پيش باشد
عبـاس بعـد از نمـاز     در يكى از روزها ابـن  :كند وايت مىچنين ر

عصر سخنرانى كرد تا اينكه خورشـيد غـروب كـرد و سـتارگان     
آشكار شد و مـردم نـداى نمـاز دادنـد و در آن ميـان مـردى از       

آيا : عباس خشمگين شد و گفت ابن. نماز، نماز: گفت تميم مى بنى
شاهد بودم كه  را به من بياموزى؟ من خواهى سنت پيامبر تو مى
بين ظهر و عصـر و بـين مغـرب و عشـا جمـع       6خدا  رسول

. مـن در دل ترديـد داشـتم   : گويـد  عبداالله بن شقيق مى. كرد مى
و ابـوهريره  پرسـيدم  با ابوهريره ملاقـات كـردم و از او    رو، ازاين

  2.عباس را تأييد كرد سخن ابن
حضر در حالي كه ساكن و در  پيامبر: گويدميعبداللهّ بن عمر 

بود و در حال سفر نبود، بين نماز ظهر و عصر و نمـاز مغـرب و   
؟ كردچنين  حضرتچرا : پرسيدعمر  مردي از ابن. دكرعشا جمع 
اگـر  و نيندازدسختي براي اينكه امت خود را در رنج و : پاسخ داد

  3.ندكبين دو نماز جمع  ،شخصي بخواهد

                                                 
  .،كتاب قصر الصلاة فى السفر١٤٤، ص١، جموطا. ١
  .٢٥١، ص١، جمسند امام احمدبن حنبل. ٢
  .٢٤٦، ص٨، کتاب الصلاة، الباب الرابع في صلاة المسافر، باب جمع، جکنزالعmل. ٣
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  روايات شيعه

سلمّ دانسته و بر استمرار در روايات شيعه نيز اين اصل قطعي و م
شـيخ صـدوق از   . سيره رسول االله بر اين منوال تأكيد شده است

ميان ظهر و عصر، با  6رسول خدا: كندنقل مي7 صادق امام
چنين، ايشان بين مغرب و عشا در  هم. اذان و دو اقامه جمع كرد

  1.حضر و بدون هيچ علتى، با يك اذان و دو اقامه جمع نمود
پيــامبر : كنــداز آن حضــرت چنــين نقــل مــي زرارههمچنــين 

نماز ظهر و عصر را به صورت جماعـت و بـدون هـيچ     6خدا
د و با آنان، نماز مغرب و عشا را هم پيش از ساقط كرعلتى اقامه 

آن . هـيچ علتـى خوانـد    شدن شفق و به صـورت جماعـت، بـى   
  2.حضرت اين كار را براى توسعه وقت بر امت خويش انجام داد

  سنت نقدي كوتاه بر توجيهات اهل

سنت با توجه با وجود روايات فراواني كه در كتب موثقّ آنان  اهل
تراشي براي اين جمع  آمده، دست به دامن يكسري توجيه و علت

اند؛ زيرا با توجه بـه شـفافيت و حقيقـت سـيره     بين دو نماز شده
ها جمع پيامبر، نادرستي و عدم اتقان توجيهات و رواياتي كه در آن

                                                 
  .١٨٦، ص١، جمن لا یحضره الفقیه. ١

  .٨، ح١٦٢ب المواقيت، صاز ابوا ٣٢، باب ٤، ج وسائل الشيعه؛ ٢٨٦، ص٣، جکافی. ٢
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عجلـه و   2جنـگ،  1بين صلاتين منحصر و مخصوص مسافرت،
گـردد؛  دانسته شده، روشـن مـي  ... و 1مريضي 4بارندگي، 3شتاب،

                                                 
کـانَ يَجْمَـعُ بَـpَْ  9إنّ رَسُولَ اللهّ ":کند مي مالک بن انس، از ابوهريره چن¨ روايت. ١

در راه تبوک، �از ظهـر و عصرـ  9پيامبر گرامي ؛"الظُّهرِ وَالْعَصرِْ في سَفَرهِِ إِلي تبَوُک

  )١٧٥، ح ١٢٤، کتاب الصلاة، صموطأ مالک(. آورد مي جاه را با هم ب

كـان فى غـزوة تبـوك اذا ارتحـل قبـل زيـغ  9ان النبـى": گویـدمعاذ بن جبـل مـی. ٢
يجمعها الى العصر فيصـليها جمعـاً و اذا ارتحـل بعـد زيـغ الشمس اخّر الظهر الى ان 

الشمس عجل العصر الى الظهر و صـلى الظهـر و العصرـ جميعـاً ثـم سـار و كـان اذا 
ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصـليها مـع العشـاء و اذا ارتحـل بعـد المغـرب 

از زوال  خواسـت پـيش هرگاه پيامبر در جنگ تبوك مـى؛ "العشاء فصلاها مع المغرب

انداخت تا آن را با عصر جمع �ايـد و هـر دو را  خورشيد كوچ كند، ظهر را تأخ� مى

خواست بعد از زوال خورشيد كوچ كند، عصر را با ظهر  و هرگاه مى ،خواند با هم مى

و هرگـاه قبـل از  ،افتـاد خوانـد و سـپس بـه راه مـى انداخت و عصر را با هم مـى مى

سنن ترمذى، . (انداخت تا آن را با مغرب بخواند جلو مى �ود، عشا را مغرب كوچ مى

  )٤٣٩و  ٤٣٨، ص ٢، جالجامع الصحيح

xُْ يَجمَعُ بpََْ الْمَغْربِِ وَالعِشـاءِ  6کانَ رَسُولُ اللهِّ ". ٣ ؛ هرگـاه پيـامبر "إذِا عَجّل بِهِ السَّ

ايـة بد". (خوانـد براي پيمودن مس�ي عجله داشت، �از مغرب و عشا را بـا هـم مـي

کـانَ " :نگارد مي 8مالک بن انس به نقل از علي بن حس¨). ١٧٣، ص١المجتهد، ج
إذِا أرَادَ أنَْ يَسxَ يومَهُ جَمَعَ بpََْ الظُّهرِ وَالْعَصرِْ وَإذِا أرَادَ أنَْ يَسxَ ليَلَْهُ  9رَسُولُ اللهِّ 

ز، طي طريـق �ايـد، �ـاز ؛ هرگاه پيامبرمي خواست در رو جَمَعَ بpََْ الْمَغْربِِ وَالْعِشاء

خواست در شب مس�ي را بپيeيد، �از  مي کرد و هرگاه مي ظهر و عصر را با هم ادا

  )١٨١، ح١٢٥، کتاب الصلاة، صموطأ مالک". (آورد مي جاه مغرب و عشا را با هم ب

ذا جَمَـعَ إنَّ عَبْـدَ اللهِّ بـنِ عُمَـرَ کـانَ إِ " :�ايـد از نافع چن¨ روايت مي موطأّمالک در . ٤
؛ هرگاه ام�ان، �از مغـرب و عشـا "الأمَُراءَ بpََْ المغَْربِِ وَالْعِشاءِ في الْمَطرَ جَمَعَ مَعَهُمْ 

� 
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روايات، هر چند بيانگر آن است كـه پيـامبر    گونه اين مفادزيرا از 
داشـتن  ختصـاص  ا نمود، در سفر يا جنگ جمع بين صلاتين مى

ود؛ زيرا فعل لسان ندارد ش جمع به سفر يا جنگ استفاده نمىاين 
  . دكركه بتوان از انحصار، جواز را استفاده 

به علاوه، در اصول فقـه ايـن مبحـث وجـود دارد كـه مـورد       
اى در اين مورد اتفاق افتـاد،   مخصص نيست؛ يعنى هرگاه قضيه

در اينجا هم هـر چنـد   . توان آن را به آن مورد منحصر نمود نمى
تـوان گفـت جمـع     ت، نمـى تين سفر يا جنگ اسمورد جمع صلا

منحصر به آنهاست؛ زيرا سفر يا جنگ، ظرف وقوع فعل اسـت و  
توان  تا زمانى كه تقيد حكم به ظرف از دليل استفاده نشود، نمى

                                                                                   
� 

. �ـود عمر هم هر دو �از را با آنهـا ادا مـيبنخواندند، عبداللهّ را در باران با هم مي

  )١٧٩، حهeن(

مع بعذر المـرض او نحـوه مـ~ و منهم من قال هو محمول على الج": گويد مى نووى. ١
هو فى معناه من الاعذار و هذا قول احمد بن حنبل و قاضى حسp و هو المختـار فى 

ا© هريره و لان المشتقه فيه اشد  -تأويله لظاهر الحديث لفعل ابن عباس و موافقه
شود و اين سـخن  بر عذر و مرض يا غ�ش حمل مى ،اند جمع برخى گفته ؛"من المطر

ايـن توجيـه مختـار مـا، توجيـه ظـاهر حـديث . حنبل و قاضى حس¨ است احمد بن

عباس و موافقت ابوهريره، و نيز به دليـل اينكـه مشـقت در  است؛ به دليل فعل ابن

، ازالـه الخطـر عمـن جمـع بـZ الصـلاتZ فى الحضرـ(. مريضى، از بـاران بيشـتر اسـت

  )١١٦ص
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به مجرد وقوع حكم در ظرف يا حالتى، آن را بـه آن ظـرف يـا    
  1.حالت منحصر كرد

به عبارت ديگر، اگرچه پيـامبر و صـحابه نمـاز را بـه صـورت      
يك سنت است و سـنت عملـي   اند، اين تفريق خوانده ريق ميتف

بلكـه اعـم از وجـوب،     ؛تواند وجوب اين عمل را ثابت كنـد نمي
استحباب و اباحه است و حمل آن بر وجوب، به دليـل جداگانـه   

  2.نياز دارد

  واكاوي علت اصلي 

علت اصلي اين جمع، بنا بر آنچـه در روايـات منقـول از رسـول     
رو،  ازايـن  .اسـت  دانسته شـده  "هيل بر امتتس"آمده،  6خدا

تهَُ "، "ليتسع الوقت على امته"تعابيري مانند  و مانند آن "ارَادَ انَْ لا يحُْرِجَ امَُّ
ضمن اينكه عقـل  . در روايات مرتبط، گوياي همين مطلب است

جدا خواندن اگر در آن زمان عرفي نيز مؤيد اين جمع است؛ زيرا 
 ـنماز مشقت داشت، امـروزه   مشـاغل و  ا توجـه بـه گسـتردگي    ب

در اين مشقت بيشـتر شـده اسـت؛    هاي فراوان زندگي، گرفتاري
و بـه يقـين خواسـتار    اسلام دين سهل و سمحى است حالي كه 

                                                 
  .١٦١، صدرسنامه فقه مقارن: نک. ١

  . ١٧٢، ص)سیره و تاریخ(، 6پیامبر اعظم. ٢
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خوانـدن  هر چنـد  رو،  ازاين 1.عسر و حرج براي مسلمانان نيست
  .دكرالزام بايد مسلمانان را به آن باشد، ن برتر نماز در پنج وقت 

ايـن احاديـث صـحيح و صـريح     : نويسدالدين مي فعلامه شر
دلالت دارد بر اينكه علت تشريع جمع بين دو نمـاز، توسـعه بـه    
طور مطلق بر امت اسلامي بوده تا به سبب تفريـق بـه حـرج و    
دشواري نيفتند؛ به ويژه اهل كسب و كـار كـه بيشـتر مـردم را     

  2.دهندتشكيل مي
كـريم نيـز    رآنق ـضمن اينكه اين سيره با مقتضـاي دلالـت   

ـمْسِ إِلي ": فرمايـد سازگار است؛ زيرا قرآن مي ـلاةَ لِـدُلوُكِ الشَّ أقَِـمِ الصَّ

نمـاز را از زوال   ؛"قُرآْنَ الفَْجْـرِ إنَِّ قُـرآْنَ الفَْجْـرِ كـانَ مَشْـهُوداً  اللَّيْلِ و غَسَقِ 
دار و همچنين  برپا تا نهايت تاريكي شب) هنگام ظهر(خورشيد 

  3.فجر، مشهود است چرا كه قرآن ؛را) صبحنماز (قرآنِ فجر 
 دلالت دارد كه وقت نماز ظهر تا آخـر روز وسـعت  بر اين آيه 

چون خداوند از زوال ظهر تا نيمه شب را وقت چهـار نمـاز    ؛دارد
اينكه ظهر و عصر از زوال تـا غـروب، وقـت     جز .قرار داده است

ت وقداراي غسق،  مشترك دارند، مغرب و عشاء هم از غروب تا

                                                 
   ."يريد يكم اليسر و لا يريد بكم العسر  ان اللهّ . ١

  .١٧-٧، صمسائل فقهیه. ٢

  .٧٨: اسراء. ٣
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بيان  "وقرآن الفجر"وقت نماز صبح را هم جداگانه با و ، اند مشترك
پس در آيه، وجوب نمازهاي پنجگانـه و وقـت آنهـا    . است كرده

 1.بيان شده است

اگر غسق را به ظهور اول تاريكي معنا : گويدفخر رازي نيز مي
عبـاس و عطـا و نضـر بـن شـميل       گونه كه از ابن همان -كنيم

طبـق ايـن    رو، ازايـن . ت است از اول مغـرب غسق عبار -رسيده
زوال، اول مغـرب و  : فرض در آيه، سه وقـت بيـان شـده اسـت    

البته اين معنا مستلزم آن است كه زوال، وقت ظهر . هنگام فجر
همچنـين  . و عصر باشد و وقت مشترك بين نماز ظهـر و عصـر  

. اول مغرب وقت نماز مغرب و عشا و مشترك بين اين دو باشـد 
اقتضا دارد كه مطلقاً جمع بين ظهر و عصر و مغـرب و   اين بيان

  2.عشا جايز باشد

                                                 
  .٤٣٤، ص٣، جمجمع البيان. ١

  .٢٦، ص٢١، جالتفسیر الکبیر٢
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  مقدمه

پس از بررسي مقدمات و بايدهاي مورد نياز براي اقامه نماز، اينـك  
  .  پردازيمبه مباحث اصلي نماز و برخي جزئيات مورد اختلاف آن مي

در بـين  ن و واجبـات نمـاز   اركـا پيش از هر چيز بايـد بـدانيم   
. 4، تكبيرة الاحـرام . 3، قيام. 2، نيت. 1: يازده چيز استشيعيان 

. 10، سـلام . 9، تشـهد . 8، ذكـر . 7، قرائـت . 6، سجود. 5، ركوع
از اين يازده مورد، پنج مـورد اول ركـن   كه  موالات. 11، ترتيب
زياده و نقيصه عمدي و سهوي آن، موجـب بطـلان   يعني  ؛است

واجب غيرركني، تنها زياده و نقيصـه عمـدي   در ولي  ،نماز است
  1.موجب بطلان است

اين اركان و واجبات در مذاهب اسلامي، مـورد اخـتلاف قـرار    
گرفته است كه پس از بررسي اجمالي آن، بـه تبيـين و توضـيح    

  .برخي موارد اختلافي خواهيم پرداخت

                                                 
  .٤٣٣، ص٢، جالعروة الوثقی. ١
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  واجبات نماز از نگاه مذاهب اسلامي

  حنبليه

در نماز (قيام . 1: فرايض نماز چهارده چيز استدند ها معتقنبليح
ركوع و بلند . 5و  4، قرائت فاتحه. 3، تكبيرة الاحرام. 2، )فريضه

. 9، سجده و سربلند كـردن از آن . 8و  7، اعتدال. 6، شدن از آن
نشستن براي تشهد . 11، تشهد آخر. 10، نشستن بين دو سجده

  .دو سلام. 14، ضترتيب فراي. 13، طمأنينه. 12، و سلام

  حنفيه

ركـن  . اصـلي و زايـد  : ركن دو گونه استها، بنا بر اعتقاد حنفي
شـود و ركـن زايـد آن    اصلي آن است كه هنگام عجز ساقط مي

مانند قرائت كـه از   ؛شود ساقط مي ها است كه در بعضي از حالت
  .مأموم ساقط است

 قيـام، ركـوع، سـجده و   : نماز چهـار ركـن دارد  : گويندآنها مي
كسي كه اين چهار ركن را . قرائت كه قرائت فقط ركن زائد است

بـه عـلاوه، صـحت نمـاز      .گوينـد  به او نمازگزار نمي ،ترك كند
  :مشروط به اموري خارج از حقيقت نماز است و آن دو قسم است

طهارت از حدث و  ؛ يعنياموري كه خارج از ماهيت نماز است
  .تحريمه خبث، ستر عورت، قبله، دخول وقت، نيت و

ايقاع قرائت در قيـام، ركـوع    ؛ يعنياموري كه داخل نماز است
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 .بعد از قيام، سجود بعد از ركوع

هـم تعبيـر    "فـرايض "اينها شرايط نماز است كـه از آن بـه    
داننـد و  نشستن آخر، به اندازه تشهد را فرض مـي  ، وليكنند مي

اننـد  اما خروج از نماز بـا سـلام و م   ؛شمرند برخي آن را ركن مي
  . بلكه واجب است ،آن، فرض نيست

  شافعيه

پـنج  : فـرايض نمـاز سـيزده چيـز اسـت     بزرگان شافعي معتقدند 
قرائت . 2، تكبيرة الاحرام. 1: فريضه قولي و هشت فريضه فعلي

، نيت. 6، سلام اول. 5، صلوات بر پيامبر. 4، تشهد آخر. 3، فاتحه
. 11، اول و دوم سجده. 10، اعتدال از ركوع. 9، ركوع. 8، قيام. 7

امـا  ، ترتيـب . 13، نشسـتن آخـر  . 12، نشستن ميـان دو سـجده  
  . طمأنينه شرط محقق ركوع و اعتدال و سجده و جلوس است

  مالكيه

تكبيـرة  . 2، نيت. 1 :فرايض نماز پانزده تاستدر مذهب مالكيه، 
قيـام  . 5، قرائت فاتحـه . 4، قيام براي تكبيرة الاحرام. 3، الاحرام

سـجده و  . 9و  8، ركوع و بلند شـدن از آن . 7و  6، براي قرائت
. 12، جلوس به اندازه سلام. 11، سلام. 10، سربلند كردن از آن

. 14، اعتدال در ركوع و سجده و سربرداشتن از آنها. 13، طمأنينه
  .نيت اقتداي مأموم. 15، ترتيب ادا
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دارد و منظـور   ابه نظر عامه، فرض و ركن، يك معن :يادآوري
بـه  . شـود  اجزايي است كه عبادت بدون آنها محقق نمـي از آن، 

ولـي   ،فرض و واجـب متـرادف اسـت    :نظر مذهب اهل بيت
  1.هستندعام و خاص مطلق  ،واجب و ركن

  بررسي برخي موارد اختلافي

  حكم بسمله . 1

آيا بسمله جزء سوره فاتحة الكتاب است؟ اين پرسـش از مـوارد   
نظر ميـان   بب اختلافاختلاف نماز بين شيعه و سني است كه س

  .مذاهب اسلامي شده است
آنچه مورد اتفاق همگان است، فضيلت و نماد باورهاي دينـي  

نشان مسلمانان  "بسم االله"گفتن گمان،  بي. بودن بسم االله است
مگر پس از گفـتن بسـم   ، كنند هيچ چيز را آغاز نميآنها است و 

 .است االله الرحمن الرحيم كه آيه توحيد و سبب طرد مشركان

باسـمك  "شعار مشركان در عصر جاهليت، هشام،  به گفته ابن
در صلح حديبيه . كردند آغاز مي بود و سخن خود را با آن "اللهم

پيـامبر   كه كار به نوشتن قرارداد صلح بـين دو طـرف انجاميـد،   

                                                 
فقــه ؛ ۲۴۹-۸۹، ص۳، جتــذکرة الفقهــا؛ ۱۱۵-۱۰۵، صالفقــه علــی المــذاهب الخمســه. ١

  .۱۸۳ -۱۸۱، ص۱، جالمذاهب الأربعه یالفقه عل؛ ۱۴۱-۱۳۳، ص۱، جالسنه
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االله  بسـم : دسـتور داد بنويسـد   7علي ن ابه اميرمؤمن 6خدا
سـهيل   ، ولـي امبر نوشتحضرت طبق دستور پي. الرحمن الرحيم

 1.باسمك اللهم: شناسم، بنويس اين را نمي: قريش گفت نماينده

  الكتاب فاتحةجزئيت بسمله در 

گمان سيره مسلمانان خواندن بسمله در نماز بوده و كسي در بي
بـه  . جزئيت بسم االله براي فاتحة الكتاب ترديدي نداشـته اسـت  

و  گـزارد ر آنجا نمـاز  به مدينه آمد و دهمين دليل، وقتي معاويه 
هـم تكبيـر    بسم االله نخواند و هنگام رفتن بـه ركـوع و سـجود   

! یـا معاویـه":سلام نماز، مهاجران و انصار ندا دادند ، پس ازنگفت

نمـاز   اي معاويـه، از  ؛"...أینَ بِسـم الله الـرحمن الـرحیم و! سرقت صلاتک؟
سـپس   دزديدي، بسم االله كو؟ تكبير هنگام ركوع و سجود كـو؟ 

: گويـد مـي شـافعي  . ماز را همراه بسم االله و تكبير دوباره خواندن
بسـم   معاويه حاكمي نيرومند و باشوكت بود و اگر آشكار گفـتن 

توانستند بـه   االله نزد همه مهاجران و انصار امري ثابت نبود، نمي
 2.االله به او اعتراض كنند سبب نگفتن بسم

ه كـه پيـامبر   سلمه روايت كرد از امنيشابوري حاكم همچنين 

                                                 
  .٣١٧، ص٢، جهشام س�ه ابن. ١

  .٢٣٣، ص١، جمستدرك حاكم؛ ٢٠٤، ص١، جتفس� فخر رازي؛ ١٣، صمسند شافعي. ٢
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خواند و آن را يك آيه را  اللهِ الرَّحْمنِ الـرَّحِيمِ  بِسْمِ  در نماز،  6خدا
 را سـوم، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  را آيه دوم،رَبِّ الْعالَمpَِ  الحَْمْدُ ِ�ِّ  حساب كرد،

ينِ  پنجم  آيه را همچنp إِياّكَ نعَْبُدُ وَإِياّكَ نسَْتَعpُِ و  چهارم، را مالكِِ يوَْمِالدِّ
 1.و انگشتانش را جمع كرد

همـراه  : ثعلبي با سند خود از ابوهريره نقل كرده است كـه نيز 
نمـاز را  . مردي وارد شد كه نمـاز بخوانـد   .در مسجد بودم پيامبر

 ...الحمـد �سوره حمد را از  ...)اعوذبا�(پس از گفتنِ  و شروع كرد
ا بر خويشتن بريدي؟ نماز ر ،اي مرد: فرمود شنيد و پيامبر. خواند

كـس   از سوره حمد است؟ هر الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ  داني مگر نمي
را تـرك   اي كس آيه و هر نمودهاي را ترك  آيه ،آن را ترك كند

  2.نمازش را تباه كرده است ،كند
سنت وجـود دارد كـه    از اين دست روايات فراوان در كتب اهل

در سوره فاتحـه   بسم اللهجزئيت همگي نشان دهنده قطعي بودن 
همچنـين در   3.اي از سوره است و لزوم خواندن آن به عنوان آيه

همـان   4روايات ديگري وارد شده كـه مقصـود از سـبع المثـاني    
، بسـم الله الـرحمن الـرحیمفاتحة الكتاب است كه با در نظر گـرفتن  

                                                 
  .٢٣٢، ص١، جمستدرك حاكم. ١

  .٢١، ص١، جالدرّ المنثور. ٢

  .٤٤، ص١، جالسنن الکبری: نک. ٣

  .٨٧: حجر: نک. ٤
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: فرمايدمي 7امام علي . رسد عدد آيات سوره حمد به هفت مي
  1."ع مثاني همان فاتحة الكتاب استسب"

  ها  بيان ديدگاه

هر سوره است و ترك عمدي آن موجب از بسمله جزئي  :اماميه
شود و در نماز جهريـه بايـد جهـراً و در اخفاتيـه     بطلان نماز مي

  . ده شودمستحب است جهراً خوان
سنت است و در هر ركعت آن را سريّ ) تسميه( بسمله :حنبليه

ي آيه اي از فاتحه نيست و اگر تسـميه را تـرك و   ول ،خوانند مي
  . شود ساقط مي] بسم اللهگفتن [، شروع به فاتحه كرد

اگرچه  ،از فاتحه يا هر سوره اي نيست) تسميه( بسمله :حنفيه
 ؛از قرآن است و براي امام و منفرد به صورت سريّ سنت اسـت 

هـر چنـد اولـي تـرك آن      ،اما بين فاتحه و سوره مكروه نيسـت 
  . ستا

اي از فاتحـه اسـت و خوانـدن آن فـرض      بسمله آيـه  :شافعيه
و در نمـاز جهريـه بايـد جهـراً خوانـده شـود و        ،نه سـنت  ،است

  . دگرد نخواندن آن موجب بطلان نماز مي
مگـر اينكـه    ،مفروضه مكـروه اسـت   صلاةتسميه در  :مالكيه

                                                 
  .٣٧، ص١٤، جتفسیر طبری. ١
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مصلّي نيت خروج از خلاف داشته باشد كه در ايـن صـورت بـه    
ولـي در نمـاز نافلـه خوانـدن بسـمله       ،مندوب است شكل سريّ

  1.هنگام فاتحه جايز است

  سنت نقد و بررسي دلايل اهل

سنت، رواياتي هست كه دلالت دارد بر اينكه  در بين روايات اهل
را در نماز ترك كرده يا آن را به جهر  بسم اللهپيامبر به طور كلي 
ز انـس نقـل   براي نمونه، مسلم به سـندش ا . قرائت نكرده است

و ابوبكر و عمر و عثمان نماز به جاي  6با رسول خدا: كندمي
را  بسـم الله الـرحمن الـرحیمآوردم و از هيچ يك از آنان نشنيدم كـه  

  2.بخوانند
در پاسخ گفته شده، اين روايت با ديگر روايت منقول از انـس  

از پيامبر شـنيدم كـه در نمـاز    : گويد معارض است كه در آن مي
ضـمن اينكـه    3.گفـت  الرحمن الرحيم را بـه جهـر مـي    بسم االله

اي اعتراض مردم به معاويه در روايت ابتداي بحث، رفتار صحابه

                                                 
؛ ١٠٠و  ٩٩، ص ١، جفقـه السـنه؛ ٢٢٢و  ٢٢١، ص ١، ج الفقه عـلي المـذاهب الأربعـه. ١

، تـذكرة الفقهـا؛ ٣٦٦، ص١، ج:الفقه علي المذاهب الأربعه و مذهب اهل البيـت

  .١٣٥ـ١٣٢، ص٣ج

  . لا یجهر بالبسمله: ، باب حجة من قال١٢، ص٢، جصحیح مسلم. ٢

  .٢٣٢،ص١، جمستدرک حاکم: کن. ٣
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7مانند امـام علـي   
و ديگـر دلايـل مـتقن، بـراي رد چنـين       1

  2.هايي كافي استاستدلال
ضمن اينكه بيهقي در السنن الكبري از ابوهريره روايت كـرده  

زبيـر هميشـه در نمـاز     اس و ابـن عب است كه عمربن خطاب، ابن
  3.اند جهر به بسم االله داشته

سـنت و   بنابراين، با توجه به روايات فراواني كه از طريق اهـل 
:اهل بيت

نقل شده، نه تنها جزئيت بسـمله قطعـي اسـت،     4
خواند و همگان را بلكه بر اساس روايات، پيامبر آن را به جهر مي

  . كرد اي امر مينيز به چنين شيوه
 بسم االله را بلند 6رسول خدا: كند حاكم از ابوهريره نقل مي

: دويسن السري عسقلاني مي محمد بن ابيهمو از قول  5.گفت مي
سر معتمر بن سـليمان نمـاز صـبح و مغـرب      شمار پشت من بي
ادا از آن را بلنـد   او بسم االله قبل از سوره فاتحه و پس .ام خوانده

كوتـاهي  پـدرم  قتـدا بـه نمـاز    از ا: گفت و شنيدم كه مي كرد مي

                                                 
  .٢١٠، ص١، جتفسیر فخر رازی. ١

  . ٢٥٩-٢٥٤، صفقه مقارناصغر رضوانی،  علی: برای اطلاع بیشتر، نک. ٢

، باب الدلیل علی ان بسم الله الرحمن الرحیم آیة تامة مـن ٤٤، ص١، جالسنن الکبری. ٣

  .٢١٠، ص١، جتفسیر فخر رازیالفاتحه؛ 

   .١١، ص٢، جعیون اخبارالرضا؛ ٣١٢، ص٣، جکافی؛ ٢٨٩، ص٢، جتهذیب الاحکام: نک. ٤

  .٢٣٢، ص١، جمستدرك. ٥
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كوتـاهي  انـس  از اقتـدا بـه نمـاز    : گفـت  هم ميپدرم  ؛كنم نمي
 6از اقتدا به نمـاز پيـامبر خـدا   : گفت انس هم مي؛ و كنم نمي

  1.كنم نمي كوتاهي
: فرمـود  6رسـول خـدا  : كنـد  دار قطني از ابوهريره نقل مي

ايستاد و بـراي مـا تكبيـر     سپس. را به من آموخت جبرئيل نماز
عايشه  2.بلند گفت بسم االله را در هر ركعت با صدايو بعد  فتگ

هميشه جهر به بسـم االله الـرحمن    6رسول خدا: گويد هم مي
  3.نمود الرحيم مي

  دو نكته

گفته شده نخسـتين كسـي كـه بسـم االله الـرحمن الـرحيم را       ) الف
: كنـد  بيهقي از زهري نقل مـي . آهسته خواند، فردي خجالتي بود

م االله را در مدينه آهسته گفت، سعيد بن عـاص  كه بس اول كسي
البته روشن است كه خجالت، موجب  4.بود بود كه مردي خجالتي
  .شود تغيير حكم شرعي نمي

                                                 
  .هeن. ١

  .٢١ و ٢٠، ص١، جالدرّ المنثور؛ ٣٠٥، ص١، جسنن دارقطني.٢

  .٢٣، ص١، جالدرّ المنثور. ٣

  .٢١، ص هeن. ٤
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. فخر رازي استدلال جالبي در لزوم جهر به بسم االله آورده است) ب
حكم جزء سوره، مانند تمام سوره است و تبعـيض در  : گويد او مي

يعنـي وي در جزئيـت    1قطعي صحيح نيست؛جزء و كل به دليل 
  .بسمله يقين داشته و براي لزوم جهر استدلال كرده است

  ) دست بسته نماز خواندن(تكفير يا تكتّف . 2

  نگاهي به تكتف

بحث از تكتف، يكي از مسائل مورد اختلاف بـين مـذهب اهـل    
اين مسأله در بين فقهـا بـا دو   . و مذاهب اسلامي است :بيت

يعنـي پوشـاندن    "تكفيـر "گاه از آن به : شده استتعبير مطرح 
ها ياد شـده اسـت    يعني بستن دست "قبض"دست، و زماني به 

سـنت اسـت كـه در     كه حكايتگر يكي از حالات نمازگزاران اهل
حال قيام دست راست خود را بر روي دست چپ، بالا يـا پـايين   

  . دهند ناف قرار مي
جوب تكتف در نماز گفتني است در ميان مسلمانان، كسي به و

سنت، در حرمت، استحباب  معتقد نيست، بلكه ميان بزرگان اهل
در نماز نافله و كراهت در نماز واجب، استحباب مطلق يا تخييـر  

  .در اين مسأله اختلاف هست كه بدان اشاره خواهيم كرد

                                                 
  .٢٠٤، ص١، جتفسیر فخر رازی. ١
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  ها بررسي ديدگاه

: نويسـد شيخ مفيد مـي  1.نماز استتكتف حرام و مبطل  :اماميه 
قت الامامیه علی ارسال الیدین فی الصلاة و انـه لا یجـوز وضـع احـداه~ اتف"

اند بـر اينكـه در حـال نمـاز بايـد      اماميه اتفاق كرده ؛"علی الاخـری
ها رها باشد و گذاشـتن يكـي از آن دو بـر ديگـري جـايز       دست
تكفير مبطل  ؛"التکفیر مبطل للصلاة": نويسدعلامه حلي مي 2.نيست

  3.نماز است
قرار دادن دست راست بر چپ،  ):جز مالكيه(چهارگانه مذاهب 

مـذاهب يـاد شـده در چگـونگي     . بالا يا پايين ناف، سنت اسـت 
  4.تكفير باهم اختلاف دارند

در كتـاب  . از مالك اقوال گوناگوني نقـل شـده اسـت    :مالكيه
از مالك درباره قرار دادن دست راست بر ": المدونة الكبري آمده

من در نماز فريضه وجهي بر : شد، گفت چپ در حال نماز سؤال
بينم، و از اين عمل كراهت داشت، ولي در نمازهاي نافله آن نمي

                                                 
؛ ٢٦٤، ص١٥قواطع الصلاة، باب، ابواب ٤، جوسائل الشيعه؛ ١٥، ص١١، ججواهرالكلام. ١

  .٢٩٧ـ  ٢٩٥، ص٣، ج تذكرة الفقها؛ ٧٠٦، ص١، جیالعروة الوثق

   .٢٢، صالاعلام. ٢

  .٢٩٥، ص٣، جتذکرة الفقها. ٣

، ١، جالفقــه عــلي المــذاهب الأربعــه ؛٨٧٤، ص٢، جالفقــه الاســلامی و ادلتــهزحیلــی، . ٤

  .١٠٧و ١٠٦، ص١، جفقه السنه؛ ٢١٧ص
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ديد تـا بـه   كشيد، در اين عمل اشكالي نميهرگاه قيام طول مي
  1."واسطه آن رفع خستگي كند

قـرار دادن دسـت   نيز نقل شده است كه طبق مذهب مالكي، 
بـه   ؛، مندوب است نه سـنت راست بر چپ، بالاي ناف يا زير آن

  2.خواهد بودوگرنه مكروه  ،باشد شرط آنكه قصد، تسنن به پيامبر
ــه بررســي دقيــق  ــن مســأله مــي اينــك ب ــر اي ــا ت ــردازيم ت پ

جويان، با بررسي مستندات تاريخي و روايي، بـا واقعيـت    حقيقت
  .مسأله آشنا شوند

  تاريخچه قبض

در نماز  :بيت ، كسى از صحابه و اهل6در زمان رسول خدا
ذكـر   ، بـا وجـود  ف نماز پيـامبر يصتوو در روايات  كرد نميقبض 

همه جزئيات از واجبات و مستحبات، مسأله قبض مطـرح نشـده   
  .است

پس از رحلت آن حضرت، مردم از طرف خلفـا امـر شـدند در    
نماز آن را انجام دهند و اين كار، نوعى احترام ايرانيان باستان به 

برخـى نويسـندگان، كيفيـت    . ده اسـت آم پادشاهان به شمار مى

                                                 
رشـد  به نقـل از ابـن ،١٣٧،ص١، جبدایة المجتهد: نیز نک ؛١٦٩، ص١، جالمدونه الکبری. ١

  .قرطبی

  .٢١٧، ص ١، جالفقه علي المذاهب الأربعه. ٢
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عبادت و نماز آنان اين  :اند عبادت زردتشتيان را چنين نقل كرده
شـان   ايستادند و دست بندگى بـر سـينه   بود كه در مقابل خدا مى

  1.گذاشتند مى
مسلمانان در اثر ارتباطى كه به ويژه پس از فتوحات اسـلامى  

آنان آشنا شدند و در  ها برقرار كردند، با آداب و سنن با ديگر ملت
برخى از صـحابه از  . ميان آنها، نكات مثبت و منفى وجود داشت

روى اجتهاد و رأى خود ايـن نـوع احتـرام و عمـل را وارد نمـاز      
  .كردند

از عمر حكايت شده كـه   :دسوين ه مىبارصاحب جواهر در اين 
وقتى اسيران ايرانى را پيش او آوردند، به نشانه احترام جلـوى او  

او از اين عمل پرسيد، پاسخ دادند مـا  . انجام دادند) قبض(ير تكف
 .دهـيم  پادشاهان خود انجام مى فروتني در برابراين كار را براى 

  2.را در نماز نيكو شمرد) قبض(پس عمر اين كار 
سـبب و   :نويسـد  مىيابي اين مسأله  ريشهرشد در  ابنرو،  ازاين

كـه روايـات و آثـار     ريشه اختلاف علما در اين مسأله، اين است
ثابت و مسلّمى وارد شده كه در آنها كيفيت نماز پيامبر بـه طـور   

 حضـرت كـدام نقـل نشـده كـه      جامع بيان گرديده، ولى در هيچ

                                                 
  .١٨٢، صدرسنامه فقه مقارنبه نقل از  ؛٢٠، صآئينه آئZ مزد�. ١

  .١٩، ص١١، ججواهرالكلام. ٢

 

 يبررسي نماز در فرق اسلام 

 

130 

داد، ولـى ثابـت    دست راست خود را بر دست چپ خود قرار مـى 
  1.شدند شده كه مردم به چنين كارى امر مى

  بررسي ادله

  سنت روايات اهل

اند كـه در   بض، به حدود بيست روايت متمسك شدهلان به قئقا
و در  7برخى، عمل قبض به پيامبر، در بعضى به حضرت علـى 

اين عموم كه  برخى ديگر به ديگر صحابه نسبت داده شده است
نقد كلى به اين روايات ـ بر  . روايات، ضعف سندى و دلالى دارد

اصـل   ،فرض صحت سند ـ اين است كه نهايت دلالت روايـات  
سـنت، از   بض است، ولى كيفيت آن به شكل مرسوم نزد اهـل ق

  . شود روايات استفاده نمى
افزون بر اينكه مفاد روايات، اعتبار قبض در تمام نمـاز اسـت،   
نه در خصوص قرائت، و اختصاص قبض به خصوص قرائت نيـز  

سـنت در   ضمن اينكه در روايات منقـول از اهـل   2.شاهدى ندارد

                                                 
  .٩٩، ص١، جبداية المجتهد و نهاية المقتصد. ١

-١٨٥ص، درسـنامه فقـه مقـارن :، نـکبا روایات و بررسی ادله آن برای آشنایی بیشتر. ٢

  . ٢٨١-٢٧٠، صفقه مقارن؛ ١٩٤
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و افـزودن و  1يز، سخني از تكتف نيسـت نپيامبر  باب صفت نماز
كاستن چيزي از نماز، مخالفت با اصل توقيفي بودن عبادات بـه  

  .  آيد شمار مي

  روايات شيعه

كيفيت نمـاز پيـامبر بـا تمـام     نيز به رغم تبيين در روايات شيعه 
 2.ذكرى از قبض به ميان نيامده اسـت آن، واجبات و مستحبات 

از . 1:سـت ا  شـده  يـادآور نكته را روايات شيعه، درباره قبض، دو 
ايـن فعـل را عمـل زردتشـتيان     . 2 اند؛ قبض و تكفير نهى كرده

  .دانند مى
لا يجمع المسـلم يديـه فى صـلاته و هـو ": فرمايد مى 7 حضرت على

مسلمان نبايـد   ؛"عزوجل يتشبهّ باهل الكفر يعنى المجوس  قائم بp يدى اللهّ 
ا در حالى كـه در پيشـگاه   دو دست خود را در نماز جمع كند؛ زير

  3.شود شبيه مى) زرتشتيان(خداوند ايستاده، به اهل كفر 
و لا تكفّر ... و عليك بالاقبال على صلاتك": فرمايد مىنيز  7امام باقر 

                                                 
، سـنن بيهقـي؛ ٣٠٤، باب ما جاء فى وصـف الصـلاة، ح ٩٨، ص ٢، ج سنن ترمذى: نک. ١

ــــلاة، ١٩٤، ص١، جداود ســــنن أ�؛ ١٠٢ و١٠١، ٧٣، ٧٢، ص ٢ج ــــاح الصّ ــــاب افتت ، ب

  .٧٣٦ـ٧٣٠ح

  .١، از ابواب افعال الصلاة، ح١، باب ٤ ، جوسائل الشيعه: نک. ٢

  .٢٦٦، ص ٧وسائل الشيعه، ج . ٣
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بر تو باد كه در نمازت توجه به حضور قلب  ؛"فاّ�ا يفعل ذلك المجوس
يان انجـام  و همانا اين كار را زردتشـت  يداشته باشى و تكفير نكن

  1.دهند مى
هرگاه در نماز قيام نمودى، دسـت راسـت را بـر    ": همو فرمود

روى دست چپ و بالعكس قرار نده؛ زيرا اين تكفير اهـل كتـاب   
پس دستان خود را رها كن؛ زيرا اين كار سـزاوارتر اسـت   . است

   2."گردان نشود كه نفست از نماز روى
و لا ... تك فاخشـع فيهـااذا قمـت فى صـلا ": دوفرم نيز  7امام صادق 

هرگاه در نمازت قيام نمودى، خشوع داشته باش و تكفير  ؛..."تكفّر
  3.نكن

  گيري نتيجه

سنت، و نيز نبود اين عمل  با توجه به مخدوش بودن روايات اهل
در روايات توصيف نماز پيامبر، بايد به اصل اولي اين عمل رجوع 

ر فـردي بـه   كرد كه همان ارسال و رها بودن دست اسـت و ه ـ 
هـاي خـود را در حالـت     يابد دست مقتضاي خلقت خويش درمي

ضمن اينكه بسياري از . عادي رها كند و روي يكديگر قرار ندهد

                                                 
  .هeن. ١

  .٤٢٠، ص ٥، ج مستدرك الوسائل. ٢

  ١٨٤، ص ٨٤، ج بحارالانوار. ٣
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به رها بودن و ارسال دست هنگـام نمـاز   تابعين و فقها  صحابه،
على : توان به اين افراد اشاره كرد قائل بودند كه از جمله آنها مي

، حسـن بصـرى تـابعى   ، بـن زبيـر    لـّه عبدال، 7 طالـب  بن ابـى 
، ابـراهيم نخعـى  ، مالك بن انس، ليث بن سعد، سيرين تابعى ابن

امـام صـادق   (جعفر بن محمـد  و  )7امام باقر (محمد بن على 
7.(1  

  ) آمين گفتن پس از حمد(تأمين. 3

تأمين به معناي گفتن آمين پس از قرائت سوره حمد است كه به 
ولي تمـام مـذاهب اسـلامي     2،يستجزء نماز ن ،مسلماناناجماع 

انـد  اند و تنها بزرگان شـيعه، فتـوا داده  گفتن آن را سنت شمرده
  .گرددچنين سخني حرام و موجب بطلان نماز مي

  هابيان ديدگاه

  3.جايز نيست و مبطل نماز است :اماميه
بعد از قرائت فاتحه، گفتن آمين براي امـام و مـأموم و    :حنبليه

                                                 
  .٣١٣، ص٣، جالمجموع شرح المهذب. ١

  .٣٩، ص ١، ج )تفسیر المنار(تفسیر القران الحکیم محمد رشید رضا، . ٢

، الخـلاف؛ شیخ طوسـی، ١٤٤، صالانتصار؛ سید مرتضی، ١٤، صالمقنهشیخ مفید، : نک. ٣

  .١١٨، ص١ج ،تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، ٣٣٢، ص١ج
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نماز جهريه جهراً و در نمـاز سـرّيه، سـراًّ     منفرد سنت است و در
  . شود گفته مي
گفتن آمين پس از قرائت، سـنت اسـت و بـه صـورت      :حنفيه

  . در جهريه و سرّيه ؛شود سريّ گفته مي
  1.اند مانند حنبليه نظر داده :شافعيه
  2.تأمين براي منفرد و امام مطلقاً مندوب است :مالكيه

  سنت نقد و بررسي دلايل اهل

  آمين به دعاي قبلي. 1

معناي به دعا نوعي  ،د كه آميننكن استدلال مىقائلان به جواز، 
ــتجَِب" ــى اســت  در خصــوص "اللّهــمّ اسْ اـطَ (دعــاى قبل ـ ــدِناَ الصرِّ اهْ

  ).الْمُسْتقَِیمَ 
اين عبارت با قصد دعا، دعا : در پاسخ به اين توجيه بايد گفت

جايز بود بـا   رنه دعا و اگ ،شود، ولي قصد قاري، تلاوت استمي
قصـد دعـا    رَبَّنَا اغْفِرْ لَنـا وَ قِنـا عَـذابَ النَّـار: خواندن هر دعايي؛ مثل

كسي ولي نمود، پس بايد جايز بود بعد از هر دعايي آمين گفت، 

                                                 
  .٣٣٠، ص٣، جالمجموع؛ نووی، ٣١١، ص١ج ،الام. ١

؛ ١١٠و  ١٠٩، ص ١، ج فقـه السـنه؛ ٢١٧و  ٢١٦، ص ١، ج الفقه علي المذاهب الأربعه. ٢

  .٧٢٠، ص١ج، العروة الوثقي؛ ٢، ص١، ججواهر الكلام
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  1.به اين مسأله قايل نيست
ضمن اينكه اين عمل با توقيفي بودن عبادات ناسازگار اسـت؛  

كم يا زياد كـردن   ،قيفي هستندزيرا اساساً در امور عبادي كه تو
در آن بدون مجوز شرعي بدعت و حرام خواهـد بـود؛ چـرا كـه     

جـزء قـرآن و همچنـين دعـاي     ) آمـين (بدون ترديد اين كلمـه  
كلمـاتي اسـت    ديگراز اين جهت مثل  ،بنابراين .نيست يمستقل

نيـز   6پيـامبر اعظـم  . كه از دايره قرآن و تسبيح خارج اسـت 
"ها به نماز افزوده شود سخن انسان شايسته نيست": فرمودند

2

و  
  .نه خداوند ،بدون ترديد سخن انسان استآمين 

دعـاى قبلـى باشـد،     در خصوصبر فرض كه آمين همچنين 
هرگز به ذهنشان  ،ها بسيارى از نمازگزاران به خصوص غيرعرب

دعايى است كه به آن آمـين   ،رسد كه در آيات سوره فاتحه نمى
  .بگويند

  ينروايات تأم. 2

سنت بـا تمسـك بـه برخـي روايـات،       افزون بر توجيه فوق، اهل
در نقد و بررسي اجمالي اين روايـات  . دانند گفتن آن را سنت مي

   :ستروايات آمين در نماز از نظر راوي دو دسته ا: بايد گفت

                                                 
  .جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و بین أ�ة الحجاز و العراق: نک. ١

  .٥٣٧، ش ٣٨١، ص١، جصحیح مسلم. ٢
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مانند  ؛رواياتي كه در سلسله سند آنها ابوهريره وجود دارد )الف
: ه اسـت كـه آن حضـرت فرمـود    نقـل شـد   از پيامبر: اين روايت

بگوييد؛ چـون   "آمـین"گفت، شما  "ولاالضالین"وقتي امام جماعت "
پس هر كس آمينش با آمين فرشتگان . گويند آمين مي فرشتگان

  1."شوداش آمرزيده مي تمام گناهان گذشته ،همراه باشد
 2.ابوهريره از نظر علماي رجال به كذاب بودن مشـهور اسـت  

                                                 
   .٣٢، ص١ ، جأنوار التنزیل و أسرار التأویلبیضاوى، .١

٢ .eکه هشتصد صحا½ و تـابعى ) ق٥٩ -ه. ق ٢٢(ن بن صخر دوسى ابوهریره عبدالرح

هـر گـاه  .المثـل جعـل حـدیث اسـت وی به حق نشانه و ضرب .اند دهکر از او روایت 

سخنی از جعل حدیث و افترا بر پیامبر بیاید، ابوهریره در صدر جاعلان اسـت و نـام 

او از کسانی است که احادیث بسیار زیـادی از . او با جعل حدیث ملازم گشته است

 ٥٣٧٤آمار آن را  در کتب معتبر تاریخی، رسول گرامی اسلام روایت کرده، تا جایی که

ای مدت مصاحبت وی را با پیامبر چهار سال می دانند هر چند عده. اند حدیث گفته

از آنجا که وی در ماه صفرسال هفـتم هجـری در ) ٣٢١، ص٥، جاسدالغابهابن اثیر، (

 از سـویفتح خیبر با پیـامبر همـراه شـد و در ذی القعـده سـال هشـتم هجـری کـه 

اش با پیامبر Àام شد؛ یعنی فقـط یـک سـال و ، رابطهدگردیبه بحرین منتقل  تحضر 

بازرگان محمود ابوریه، (.تواند، صحیح باشدقول چهار سال �ی ،نه ماه در مدینه بود

  ) ٥٨، صحدیث

حجـر  ابـن( .روایت نشـده اسـتبیشتر احادیثی که وی روایت کرده، از صحابه معروف 

وان یکی از دشـمنان سرسـخت در هر حال، وی به عن) ٧٠، ص١، جالاصابهعسقلانی، 

از راه نشر احادیثی که حاوی ) ٥٦٩، ص٢،جالغاراتثقفی کوفی، (، 7حضرت علی 

و مـذمت یـاران حضرـت و نقـل فضـایل عـثeن و معاویـه بـود،  7طعن بر علـی 

-او از معاویه پول مـی) ١٨٧، صبازرگان حدیث(امیه کرد  بیشترین خدمت را به بنی

� 
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ه از روايات به علت وجود ابـوهريره در سلسـله   اين دسترو،  ازاين
ألا ": فرمايددرباره او مي 7علي حضرت . يستندعتبر نمسند آنها 

؛ "أکـذب الأحیـاء علـی رسـول الله أبـوهریرة الدئسـی: إنّ أکذب الناس أو قـال
، نسـبت بـه پيـامبر،    )هـا  گوترين زنـده دروغ(گوترين مردم  دروغ

  1.ابوهريره است

                                                                                   
� 

، ١، جالاصـابه(جعل حدیث �اید  :بیتاهلو  7گرفت تا در ذم حضرت علی 

، الاصـابه(.و تا زمان مرگش به این کار اشتغال داشـت )٣٨٣، ص٣، جاسدالغابه؛ ٧٦ص

  ) ٨٨، ص١ج

ابوحنيفـه مـى . شیعه و گروهی از اهل تسنن، روایـات او را معتـبر �ـی داننـد نامحدث

ــد ــتند: گوي ــادل هس ــحابه ع ــامى ص À، ــك ــن مال ــس ب ــوهريره و أن ــر اب شرح (. مگ

يـا : "پس از تأديب او، خطاب به وی گفتهم خلیفه دوم ) ٦٩ص ،٤، جالحديد اq ابن

). ٣٣٥، ص٤، جالطبقات الكبرى؛ ٦١٢، ص٢، جس� اعلام النبلاء". (عدوّالله و عدوّ كتابه

، سـ� اعـلام النـبلاء( "اكـÁت عـن رسـول الله: "نیز عائشه در مقام اعتراض به او گفت

ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنكّ تحدّث بها عـن : "ر گفتهو در جاى ديگ) ٦٤،ص٢ج

و مروان  )٦٥و٦٤ص ،هeن" (النبي هل سمعت الاِّ ما سمعنا؟ وهل رأيت إلاّ ما رأينا؟

مردم تو را متهم مى كننـد كـه ايـن حجـم زيـاد از : حكم، در مقام اعتراض مى گويد

: انّ الناس قد قـالوا. "سب ندارداحاديث با مدت زما­ ـ كوتاه ـ كه با پيامبر بودى تنا

بـرای اطـلاع بیشـتر ). هـeن". (اكÁ الحديث عن رسول الله وا�ا قدم قبل وفاته بيس�

 ؛٣٠، صابـوهریره و احادیـث سـاختگیسید عبدالحسـین شرف الـدین عـاملی، : نک

  .٤٩، صشیخ المضریه ابوهریرهمحمود ابوریه، 

؛ ٢٤٧، ص٣، جعبقات الانوار ؛٦٨، ص٤، جلبلاغةا نهج  شرحالحدید معتزلی،  ابی ابن :نک. ١

  .١٦٠، صابوهریره؛ علامه شرف الدین، ٢٠٤، صاضواء علی السنة المحمدیه
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ن احميد بـن عبـدالرحم  : اند از اويانش عبارتاحاديثي كه ر) ب
صـالح،   عدي، عبدالجبار بن وائل، سهيل بن ابـي  ليلي، ابن بن ابي

بن عمرو كه هـيچ كـدام از آنهـا     ةن و طلحاعلاء بن عبدالرحم
ن بـن  اد؛ زيرا حميد بن عبـدالرحم نندار راشرايط پذيرش روايت 

نيـز  عـدي   ابـن . و ضـعيف اسـت   داشتليلي حافظه درستي ن ابي
تواند از پدرش نقـل كنـد؛    عبدالجبار بن وائل نمي .مجهول است

از اين  به دنيا آمده وچون او بعد از شش ماه از مرگ پدرش تازه 
صـالح و   ابوحاتم درباره سهيل بن ابي .جهت روايت منقطع است

شـود، ولـي   حديثشان نوشته مي: گويد ن مياعلاء بن عبد الرحم
نيـز متـروك و حـديثش بسـيار     بن عمرو  ةحجيت ندارد و طلح

با وجود اين افراد ضـعيف و غيرمـوثقي   در نتيجه،  1.ضعيف است
تـوان بـه ايـن احاديـث     كه در سند اين احاديث وجود دارد، نمي

  . دكراعتماد و عمل 

 پيامبر مخالف سيره. 3

قول، فعـل  (گمان يكي از منابع معتبر احكام مسلمانان، سنت  بي
، رنداگر از طريقي كه همه قبول دا ،رو نازاي .پيامبر است) و تقرير

مـا   ايثابـت شـود، بـر    "آمـين "در گفتن يا نگفتن  سنت پيامبر
دانشـمندان و راويـان و   . حجت است و بايد بـه آن عمـل كـرد   
                                                 

   .حکم التأمین فی الصلاةعبد الامیر سلطانی، : نک. ١
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نمـاز   هنگـامي كـه   خـود  در سنن و صـحاح ، سنت محدثان اهل
، سخني از آمين به ميان نياورده و در عمل اند را نقل كرده پيامبر
  . ت نيز چنين چيزي نقل نشده استحضر

پيامبر هنگام نماز دو دسـتش را تـا    :گويدميابوحميد ساعدي 
گفت و در حالت قرار برد و تكبير مي هايش بالا ميمحاذي شانه

بعد در حالي كـه دسـتانش را    .خواندو استقرار، قرائت نماز را مي
بعـد ركـوع    .گفـت تكبيـر مـي   ،بـرد هايش بالا ميمحاذي شانه

-سپس مي .دادكرد و كف دو دستش را روي زانوها قرار مي مي

ُ لِمَـنْ حَمِـدَهُ ": گفـت بعد در حالي كه مـي  .ايستاد سـر از   "سَـمِعَ اللهَّ
هـايش   دو دستش را محاذي شانه پس از آن، .داشت ركوع برمي

ُ أکَْـبرَ ": گفـت  برد و در حالي كه كامل ايستاده بود مي بالا مي  ."اللهَّ
دو دسـتش را در  و رفـت   زمـين و بـه سـجده مـي     بعد به سمت
روي پاي چپ  ،كرد گاه سرش را بلند مي آن .گذاشت كنارش مي

 .كرد انگشتان پا را باز مي ،كرد نشست و موقعي كه سجده مي مي
روي پاي  دوبارهكرد و  گفت و سرش را بلند مي بعد االله اكبر مي

كعت ديگر سپس ر .گرفت نشست تا اينكه قرار و آرام مي چپ مي
وقتي دو ركعت بـه اتمـام    .آورد جا ميه را نيز به همين صورت ب

دو دسـتش محـاذي    در حـالي كـه   ،گفـت  رسيد، تكبيـر مـي   مي
در . طور كه در شروع نماز تكبير گفته بـود  هايش بود؛ همان شانه

بقيه نماز چنين بود تا اينكه در ركعت آخر پاي چپ را به عقـب  
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 !راست گفتـي : ب گفتنداصحا. تنشس كشيد و روي آن پا مي مي
  1.خواند پيامبر اين چنين نماز مي

  گذري بر روايات شيعه

سـنت   گفته، سستي دلايل و روايات اهل با توجه به مطالب پيش
يكـي از  نيـز بـه عنـوان     :بيـت ائمـه اهـل  شـود و  روشن مي

محمـد  . انـد  گفتن آمين را حرام و مبطل نمـاز دانسـته   ،"ثقلين"
سـوره   وقتي از خوانـدن : پرسيدم 7صادق  از امام: حلبي گويد

جـايز  : پيامبرفرمود 2.نه: شوم، آمين بگويم؟ فرمود حمد فارغ مي
نيز  7امام صادق  3.گفته شود "آمين"نيست بعد از قرائت حمد 

امام جماعـت سـوره حمـد را     كهزماني در نماز جماعت، : فرمود
  4.قرائت كرد، آمين نگوييد

در شــريعت اســلام، عبــادات اعــم از واجــب و ضــمن اينكــه 
مستحب، توقيفي و محدود هستند؛ به اين معنا كه انجـام آن در  

متوقف به همان صورتي است كه از شريعت و ديـن   ،كم و كيف
                                                 

ســنن ؛ ١٩٤، ص١، بــاب افتتــاح الصــلاة، جســنن ابــی داود؛ ٤٢٤، ص٥، جمســنداحمد. ١

، سنن دارمـی؛ ٧٢، ص٢، جسنن کبری؛ بیهقی، ٣٥٥، ص٣، باب اÀام الصلاة، جماجه ابن

   .١٦٥، ص٤باب صفة صلاة رسول الله، ج

  .٣از ابواب قرائت �از، ح ١٧، باب ٤، جوسائل الشيعه. ٢

  .٣٩٠، ص١ ، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، . ٣

  .٧٤، ص٢، جالأحکام تهذیب؛ ٣١٨، ص ١، جالإستبصار؛ ٣١٣، ص٣، جکافی. ٤
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دن به هيچ وجه حق كم يا زيـاد نمـو  و انسان  به ما رسيده است
شود هر كس بر اساس انديشه و خواست خود  و نمى دآن را ندار

اين حكم مخـتص نمـاز   . كنداى براى كيفيت آن انتخاب  برنامه
 مانند آن وروزه نيست، بلكه شامل هر عبادتي مثل وضو، تيمم، 

در عبادات حق اعمال سليقه نداريم و تر، به عبارت ساده. شودمي
ه حذف و اضافه در عبادات بدعت عبادات توقيفي است و هر گون

  .شودمي شمرده
با توجه به اينكه نمـاز از عبـادات و تـوقيفي اسـت و      ،بنابراين

گفتن آمين بعد از  ،به فتواي علماي اماميه ،آمين جزء نماز نيست
  .دكننيز باطل ميرا و نماز است حمد حرام 

  قرائت سوره بعد از فاتحه . 4

پـس از حمـد، در دو ركعـت اولِ    قرائت يك سوره كامل  :اماميه
نمازهاي فريضه واجب است، جز در موارد ضرورت؛ مانند تنگـي  

در حكم يـك   نيز هاي فيل، قريش، ضحي و انشراح سوره .وقت
  .هستندسوره 

اي كه معناي مستقل دارد و مرتبط بـه قبـل و    بايد آيه :حنبليه
تَانِ "بعد نيست خوانده شود و مانند    . تكافي نيس "مُدْهَآمَّ

سـه   كـم  دستاي طولاني يا  اي كوتاه يا آيه بايد سوره :حنفيه
  . آيه كوتاه خوانده شود
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ماننـد   ،اكتفـا بـه قرائـت مقـداري از قـرآن      :شافعيه و مالكيه
اي كوتاه يا يك آيه يا مقداري از يك آيـه بعـد از فاتحـه،     سوره

  1.شود مانعي ندارد و اصل سنت با آن حاصل مي

  قنوت. 5

و در اصطلاح فقها عبارت  "طاعت"غت به معناى در ل "قنوت"
از  پيشاز قرائت و  پسدر اثناى نمازهاى يوميه  "دعا"است از 

 .ركوع ركعت دوم
 :فقهاى شيعه بر اساس روايات منقول از امامـان معصـوم  

و  2اند كه قنوت در همه نمازهاى واجب، مستحب است  فتوا داده
  .كندد نميي آن خللي به نماز واريا سهو يعمدترك 

  سنت قنوت از نظر اهل

 ولـي انـد،   سنت، قنوت را واجب ندانسته هيچ كدام از فقهاى اهل
بـه  جايز و مستحب بـودن آن، اخـتلاف نظـر دارنـد كـه       بارهدر

  :كنيم مى اشارهسه مورد قالب فتاواى آنان در خلاصه 

                                                 
العـروة ؛ ١٢٧ــ١١١، ص١، جفقه السنه؛ ٢٢٠و٢١٩، ص١، جاهب الأربعهالفقه علي المذ. ١

  .١٦١ـ  ١٥٧، ص١، جتحريرالوسيله؛ ٦٤٣، ص١، جیالوثق

، ٨٢، جبحـارالانوار؛ ١٦٥، ص١، جتحرير الوسـيله؛ ٣٧٩، ص١، جالخلاف؛ ١١٥، صالمقنع .٢

  .٢٠٨ص
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 ،ابوحنيفه قنوت را نه تنها در نماز صبح :قنوت در نماز صبح. 1
حنابله . داند  جايز نمى -جز نماز وتر -ر هيچ يك از نمازهابلكه د
آن را در نمـاز   ها و شافعى ها و مالكى 1،در صبح مكروهرا قنوت 

استحباب قنـوت از نظـر شـافعى     بتهلا 2.دانند  صبح مستحب مى
گرچـه   -طبق فتواى وى -طورى كهه ب 3؛استحباب مؤكد است

ترك آن، چـه سـهواً و   كند، براى  ترك قنوت، نماز را باطل نمى
سنت در  اگر برخى از اهل 4.جا آورده چه عمداً، بايد سجده سهو ب

  .گيرند، بر اساس اين فتواى فقهى است نماز صبح قنوت مى
در هيچ يك از نمازهاى يوميه، چه بلايى نازل شده باشد و . 2

  5.چه نشده باشد، قنوت جايز نيست
در  ،ر شـافعى فتـواى مشـهو  بـر اسـاس    :قنوت عندالنازلـه . 3

صورت نزول بلا يا بروز هر مشكل بـراى مسـلمانان، قنـوت در    
: اند كـه   ولى گروهى از فقها فتوا داده 6،غير نماز صبح جايز است

                                                 
  .٥٨،ص٣٤، جالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، . ١

  .١٣٣ -١٣٢، صبداية المجتهد. ٢

  .٥٩، صالاذكار النوویةالنووی،. ٣

  .هeن. ٤

  .٣٩٥، ص٢، جنيل الاوطار. ٥

  . ٥٩، صالاذكار النوویةالنووی، . ٦
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لـي در  و 1،نزول بلا، فقط در نماز صبح جايز اسـت  هنگامقنوت 
قنوت هنگـام نـزول   : اند اى ديگر از فقها گفته مقابل آنان، دسته
  2.ا جايز است و به نماز معينى اختصاص نداردبلا در همه نمازه

معروف شده اسـت   "عندالنازله"اين فتوا از اين نظر به قنوت 
گروهى از مسلمانان  6رسول خدا، نگاران تاريخكه طبق نقل 

به اسلام، نزد آنان فرستاد، ولى  "سليم بنى"را براى دعوت قبيله 
 پيـامبر  ،رو يـن ازا 3.آنان مبلغـان اسـلام را ناجوانمردانـه كشـتند    

به مدت يك مـاه در نمازهـاى صـبح، ظهـر، عصـر،       6اكرم
  4.كرد گرفت و آنان را لعن و نفرين مى مغرب و عشا قنوت مى
هنگام نزول  ،پيروى از اين روش پيامبربا بعد از آن، مسلمانان 

بلا يا بروز گرفتارى و مشكل بزرگ بـراى مسـلمانان، در نمـاز    
ى پيروزى و رفع گرفتارى مسلمانان آن برا درگرفتند و  مى  قنوت

  5.كردند  دعا، و بر دشمنان اسلام لعن و نفرين مى

                                                 
  .٦٦، ص٣٤، جالموسوعة الفقهية الكويتية. ١

  .٣٩٥، ص٢، جنیل الاوطار. ٢

  .معروف است "بئر معونه" نام فاجعهه در ميان مورخان، اين حادثه ب. ٣

  .٣٩٧، ص٢، جنیل الاوطار. ٤

بـرای . ٤/٤/١٣٩١، پرسـش و پاسـخ فقـهسسـه مـذاهب اسـلامی، ؤ اقتباس از پایگاه م. ٥

-٣٣٠، صفقـه مقـارن ؛بـه بعـد ٣٧٩، ص١ج ،الخـلافشیخ طوسی،  :نکاطلاع بیشتر 

٣٤٠.   
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سـنت، بـه    هاي اهـل  گفتني است در روايات متعددي از كتاب
براي مثال، بيهقي . اشاره شده است 6قنوت نماز پيامبر اعظم

پيامبر هيچ نماز واجبي را بدون : گويد به نقل از براء بن عازب مي
  1.آورد ن به جا نميقنوت در آ

  )ما يصح السجود عليه(سجده . 6

سجده بر زمين و آنچـه از زمـين    ،اماميهبه فتواي بزرگان شيعه 
رويد و مأكول و ملبوس نيست، صـحيح اسـت و سـجده بـر      مي

ذهب و فضه و معدن و حنطه و شعير و شيشه و قيـر و ذغـال و   
  . مواد شيميايي صحيح نيست

در صحت سـجود شـرط اسـت     :ويندگ مي مذاهب چهارگانهاما 
يابـد، خشـك باشـد و اگـر     چيزي كه پيشاني بر آن اسـتقرار مـي  

پيشاني را بر كف خود بگـذارد، باطـل اسـت و تنهـا حنفيـه آن را      
همچنين سجده بر چيزي كه پوشيده يا با خود، . شمارند مكروه مي

كند، به نظر شافعيه باطـل اسـت و بـه نظـر بقيـه       حمل مي يءش
ه بر عمامه كه بخشي از پيشاني را پوشانيده صـحيح  سجد. مكروه

  2.گويند بايد پيشاني مكشوف باشد است، جز نزد شافعيه كه مي

                                                 
  .١٩٨، ص٢، جسنن بیهقی. ١

ــنه. ٢ ــه الس ــا؛ ١٠٢و  ١٠١، ص١، جفق ــذكرة الفقه ــلي ؛ ١٨٥و  ١٨٤ ، ص٣، جت ــه ع الفق

، ٣، جوسائل الشـيعه؛ ٢٣٧ـ ٣٢٨، ص١، ج:المذاهب الأربعه و مذهب اهل البيت
� 
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  )سجده بر زمين(نقد و بررسي مهر نماز 

چرا : گويند سنت به شيعه اين است كه مي هاي اهل يكي از شبهه
پرسـتان   خوانيد؟ اين عمل همانند رفتار بـت  شما بر مهر نماز مي

هـاي  ت كه به جاي اينكـه خـدا را بپرسـتند، بـه سـوي بـت      اس
شما هم همـان كـار را بـه    . كردندساخته خود پرستش مي دست
-هاي كوچكي به نام مهر انجام مياي ديگر و در قالب بتگونه

  !دهيد
پيش از اينكه به پاسخ بپردازيم، يادآوري اين نكتـه ضـروري   

روشـني وجـود   است كه بين مسجود له و مسجود عليه تفـاوت  
كنـد، آن را مسـجود لـه قـرار      شيعه كه بر تربت سجده مي. دارد
دهد؛ يعني شيعه براي  دهد، بلكه آن را مسجود عليه قرار مينمي

كند، بلكه بر روي تربت و براي خداوند متعـال   تربت سجده نمي
به تعبير ديگر، شيعيان با سجده بر زمين به خـدا  . كند سجده مي
ولاً تمامي مسلمانان جهان بر چيزي سجده كنند و اصسجده مي

تمـام زائـران   . كنند، در حالي كه سجده آنان بـراي خداسـت  مي
كنند، در صورتي  هاي مسجدالحرام سجده ميخانه خدا بر سنگ

  .كه هدف آنان از سجده، خداست

                                                                                   
� 

  .٢٣٤، صدرآمدی بر فقه مقارنبه نقل از  ؛١٦يسجد عليه، باب ابواب ما
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به معنـاي پرسـتش   ... بنابراين، سجده كردن بر خاك و گياه و
براي خدا به وسيله خضوع تا  آنان نيست، بلكه سجود و پرستش

  .حد خاك است
چـرا شـيعه    : شود اين است كه پرسشي كه در اينجا مطرح مي

مقيد به سجده كردن بر خاك يا برخي از گياهان است و چرا بر 
  كند؟ تمام اشيا سجده نمي

گونه كه اصل عبادت بايـد از سـوي    همان: گوييمدر پاسخ مي
ا و كيفيـت آن نيـز بايـد از    شرع مقدس بيان شود، شرايط، اجـز 

طرف شارع به وسيله پيامبر گرامي اسلام بيان شده باشد و خود 
گونه كـه مـن نمـاز     همان ؛"صلوّا ك~ رأيتمو¬ اصُـليّ ": حضرت فرمود

  1.خوانم، نماز بخوانيدمي

  گذري بر سيره پيامبر

اينك به برخي از احاديث اسلامي كه بيانگر سيره و سنت پيامبر 
ردازيم كه همگي حاكي از آن است كـه حضـرت بـر    پ است، مي

                                                 
المبسوط ، باب الاذان للمسافر؛ ١٥٥، ص١، كتاب الادب، و ج٧٧، ص٧، جصحيح بخاري. ١

ــ ــووي، ١٥٤، ص١، جسرخسي ــافعي، ٩٦،ص٤، جمســلم شرح؛ ن ــام ش ، كتــاب الام؛ ام

 قدامـه، ؛ ابـن٢٣٣، ص١، جحاشية الدسوقي؛ ٢٧٩، ص١، جسنن دار قطني؛ ١٨٤،ص١ج

ــي ــارالانوار؛ ٥٢٥و ٥٠٦، ص١، جالمغن ــلام؛ ٢٧٩، ص٨٢، جبح ــواهر الك و  ٥، ص٨، جج

١٨٤.  
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كـرد و از سـجده بـر    ها، مانند حصير سجده مي خاك و روييدني
نمـود؛ درسـت بـه همـان      لباس و پارچه و امثـال آن نهـي مـي   

  .اي كه شيعه بدان معتقد است شيوه
گروهي از محدثان اسلامي در كتـب صـحاح و مسـانيد     )الف

وَ ": اند كه آن حضرت فرمود كردهخود، اين سخن پيامبر را بازگو 

از واژه جعل كه در اينجا به معناي  1."جُعِلَتِ ليَ الاَرْضُ مَسْجِدَاً وَ طَهُورَاً 
شود اين مسأله، حكمي الهي  تشريع است، به خوبي مشخص مي
بدين سان، زمين كه شـامل  . براي پيروان آيين اسلام بوده است

سـطح آن اسـت، از   خاك و سنگ و ديگر اجزاي تشكيل دهنده 
  .گاه قرار داده شده است طرف شارع مقدس، سجده

وائـل  . رفتار پيامبر در اين مورد گواه روشن ديگري اسـت ) ب
 ؛"إذا سـجَدَ وَضَـعَ جَبْهَتَـهُ وَأنفَـهُ  6رأيـتُ النَّبِـيَّ ": گويـد  بن حجر مـي 

كـرد، پيشـاني و بينـي خـود را بـر       هنگامي كه پيامبر سجده مي
  2.نهاد زمين مي

عبـاس و برخـي همسـران پيـامبر، ماننـد       انس بن مالك، ابن
كـان ": اند عايشه، ام سلمه و گروه بسياري از محدثان روايت كرده

پيامبر بر خُمره كه نـوعي حصـير    ؛"يصَُليِّ علي الخُمْـرهَ 6رسول الله

                                                 
  .٤٢٨، كتاب الصلاة، حديثصحيح بخاري. ١

  .باب السجود علي الوجه ،٢٠٩، ص٣، جاحكام القرانجصاص حنفي، . ٢
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عايشـه   1.كـرد  شـد، سـجده مـي    بود و از ليف خرما سـاخته مـي  
حصxٌ يبسطه بالنهـار و يحتجـره بالليـل يصـليّ  أنه كان لرسول الله": گويد مي

خوانـد   پيامبر حصيري داشت كه هنگام نماز بر آن نماز مي؛ "عليه
  2.نهاد و در شب آن را زير سر خود مي

بر پيـامبر  : گويدمي 6ابوسعيد خُدري از اصحاب رسول خدا
همـو در   3.خوانـد وارد شدم و ديدم حضرت بر حصيري نماز مـي 

ر­ عـلي جبهتـه و  6أنّ رسـول الله": گويد ن ميحديث ديگري چني

هرگاه پيامبر با مـردم نمـاز    ؛"علي ارنبته أثر طpٍ من صلاةٍ صلاها بالناس
خواند، آثار خاك و غبار بر پيشـاني و بينـي حضـرت آشـكارا      مي

  4.شد ديده مي

 6ما پشت سر رسول االله: كندبراء بن عازب چنين نقل مي
گاه كه حضرت سـرش را از ركـوع بـر     پس آن. گزارديم نماز مي

داشت، من كسي را نديدم كـه خـم شـود، تـا اينكـه رسـول       مي

                                                 
صـحيح ، كتاب الصلاه، بـاب الصـلاه عـلي الخمـره؛ ٤٢١، ص٢، جیالسنن الكبر بيهقي، . ١

مسـند ؛ ٣٢٨، ص١، جماجـه سـنن ابـن؛ ٣١٩، ص١، جسنن دارمي؛ ١٠٠، ص١، جبخاري

  .٢٠٩، ص٦و ج  ٣٠٩و ٢٦٩، ص١، جاحمد حنبل

  .٧٧، ص١قتيبه دينوري، غريب الحديث، ج ابن. ٢

   .٤٢١، ص٢، جیالسنن الكبر بيهقي، . ٣

باب السـجود  ٢٠٧، باب السجود علي الانف و الجبهه و ص٢٠٤، ص١، جداود سنن ا�. ٤

  .علي الانف
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سپس آنان كه پشـت  . نهاد پيشاني خود را بر زمين مي 6خدا
  1.افتادند سر او بودند، به سجده مي

گروه ديگري از روايات بر اين نكته دلالت دارند كه پيامبر  )ج
ن بر خاك هنگام سـجده  مسلمانان را به پيشاني نهاد 6اكرم

كنـد   كه ام سلمه، همسر حضرت روايت مـي  داد؛ چنان فرمان مي
يعني رخسار خود را بـراي خـدا    ؛"تربّ وجهك �": كه پيامبر فرمود

  2.به خاك بگذار
اي از روايات، از سجده بر لباس و پارچه نهي شده  در دسته) د

خـود   مردي را در كنار 6در روايتي آمده كه رسول خدا. است
آن حضـرت شخصـاً   . ديد كه عمامه او پيشانيش را پوشانده بود

يا در روايت ديگري چنـين آمـده    3.عمامه را از پيشاني او بالا زد
مــردي را ديــد كــه بــر اطــراف و  6اسـت كــه پيــامبر اكــرم 

حضرت با دست مبارك به . كند هاي عمامه خود سجده مي كناره
  4.يشاني را بر زمين بگذارات را بالا ببر و پ او اشاره كرد عمامه

بديهي است اگر سجده بر پارچه و فرش و ماننـد اينهـا جـايز    

                                                 
  .هeن. ١

، كتاب الصلاه، ٤٦٥، ص٧، جكنز العmل؛ متقي هندي، ٣٠١، ص٦، جمسند احمد حنبل. ٢

 ،Å٣١٣، ص�ام المنهالسجود و ما يتعلق به؛ ناصرالدين البا.  

  .عن الجبهة في السجود ، باب الكشف١٠٥، ص٢، جسنن بيهقي. ٣

  .هeن. ٤
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شخصاً اقدام كند يا با اشـاره   6بود، لزومي نداشت رسول خدا
در واقـع، ايـن   . به نمازگزار بفهماند پيشاني را بر زمـين بگـذارد  

دستور و رفتار پيامبر براي آن بود كه بـه همـه بفهمانـد هنگـام     
يد پيشاني بر زمين قرار گيرد، نه بر مثل پارچه و فـرش  سجده با

رو، خــود صــحابه هــم ايــن موضــوع را  از ايــن. و امثــال اينهــا
دانستند و موقع سجده، بـر زمـين يـا اجـزا و مصـاديق غيـر        مي

  . كردند خوراكي و پوشاكي آن، سجده مي
خوانـديم،  با پيامبر نماز مي: گويدجابر بن عبد االله انصاري مي

سنگريزه بر گرفتم و در دست نگه داشتم تا خنك شود و  مشتي
هنگام سجده بر آنها پيشاني گذاشتم و اين به دليل شدت گرمـا  

اگر سجده بر لباسي كه بر تـن داشـت   : افزايدبعد راوي مي 1.بود
  .تر بودها و نگهداري آن آسان جايز بود، از برداشتن سنگريزه

يده است كه ابوبكر صديق به من خبر رس: كند ابواميه نقل مي
اش  خواند، در حالي كه پيشاني نمود يا نماز مي بر زمين سجده مي

عمـر بـن    2.كشيد تا روي آن سـجده كنـد   را به سوي زمين مي
را بـا ريـگ فـرش     6خطاب هم دستور داد كف مسجد النبي

                                                 
  .كتاب الصلاة ،٤٣٩، ص١ج ،هeن. ١

  .١٣١، ص٨، جكنز العmل. ٢
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حتي نقل شده كه بعـض   1.كنند تا نمازگزاران بر آن سجده كنند
ل       تابعين بـه پيـروي از    اصـحاب، هنگـام مسـافرت بـا خـود گـ

ابن . كردند تا موقع نماز بر آن سجده كنند اي حمل مي خشكيده
كان مسروق إذا خـرج يخـرج ": نويسددر كتاب خود مي) 209م (سعد 

مسروق بـن أجـدع هنگـام مسـافرت      ؛"بلبنةٍ يسجد عليها في السـفينة
  2.داشت تا در كشتي بر آن سجده كند خشتي را با خود بر مي

رساند كـه  پايه بودن سخن كساني را مياين سخن روشن، بي
نامنـد و معلـوم   پرست مي شيعه را به دليل همراه داشتن مهر بت

  .اندورزيدهشود پيشتازان تاريخ اسلام به اين كار مبادرت ميمي

  گيري  نتيجه

شود كه نه تنها روايات اهل از مجموع دلايل ياد شده روشن مي
در -رويـد  سجده بر زمين و آنچه از زمين مـي بر تعين  :بيت

بلكه اصـل   3دلالت دارد، -صورتي كه خوردني و پوشيدني نباشد
ــات اهــل ــي در رواي ــه از ســنت و ســيره   اول ســنت كــه برگرفت

و صحابه آن حضرت اسـت، اتصـال پيشـاني بـر      6االله رسول
رويد و اگر هـم در روايـاتي   زمين و چيزهايي است كه از آن مي

                                                 
  .٢٨٤، ص٣، جالطبقاتسعد،  ابن. ١

  .، در احوال مسروق بن اجدع٧٩، ص٦هeن، ج. ٢

  .٣ج ،وسائل الشيعه ،شيخ حر عاملي :نک :براي آشنايي با روايات اهل بيت. ٣
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غير آن جايز شمرده شده، در شرايط اضطرار و در حال سجده بر 
  . عذر گرما يا سرما بوده است

نيز قدر مسلمّ آن است كه سجده كردن بر زمين و نبات جايز 
است، در حالي كه جواز سجده بر غير آنها مورد ترديد و اختلاف 
است و به مقتضاي احتياط، سزاوار است هنگام سجده كردن بـر  

ضمن اينكه اگر صرف سجده . شده بسنده شود همين اشياي ياد
بر مهر كه از جنس خاك است، بت پرستي باشد، پـس در واقـع   

سنت هم بت پرست هستند؛ چون آنها هم فرش و پارچـه و   اهل
  ).جواب نقضي. (پرستند لباس را مي

  تربت كربلا

اي كـه اشـاره بـه آن لازم اسـت اينكـه، يكـي از        آخرين نكتـه 
چرا شما شيعيان بر : و وهابيون اين است كهسنت  اشكالات اهل

  كنيد؟ خاك كربلا سجده مي
پيش از هر سخن، دانستن اين نكته ضروري است كه برتـري  

ها، چيزي نيست كه شيعه با ميـل و  تربت حسيني بر ديگر تربت
سليقه خود برگزيده باشد، بلكـه احتـرام نهـادن و برتـري دادن     

زي است كه از طرف خداوند ها بر برخي ديگر، چي برخي سرزمين
متعال اعلام شده و در طول تاريخ نزد همه انبيا و اوليـاي الهـي   
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   1.مرسوم بوده است
 7از سوي ديگر، عالمان شيعي سجده بر تربت امام حسـين  

دانند، بلكه به جواز سجده بر هر نوع تربت و خاكي  را واجب نمي
امتيازهـاي   7اند، ولي از آنجا كه تربت امام حسين  حكم كرده

  . اند اي دارد، به استحباب سجده بر آن حكم داده ويژه
فلسفه آن اين است كه شيعيان هر روز به ياد مظلـومي امـام   

و يارانش افتنـد و اهـداف او را يـادآوري كننـد كـه       7حسين 
. همان احياي سنت پيامبر و امر به معروف و نهي از منكر اسـت 

خود، سجده بر خاك كـربلا را  رو، شيعيان با پيروي از ائمه  ازاين
دهنـد و از مهـر كـربلا اسـتفاده      هـا تـرجيح مـي   بر ديگر خـاك 

نقل شـده اسـت    7 امام صادقگونه كه درباره  همان2.كنند مي
   3.كرد سجده نمي 7بر تربت امام حسين  كه آن حضرت، جز

اي داشـت كـه در آن تربـت     امام صادق كيسـه : نيز نقل شده
                                                 

  .١ :یاسر  :٢٢ :مؤمنون ؛٩٦ :آل عمران: نک. ١

سجده بـر تربـت يـا نهايـت تواضـع سيدرضا حسيني نسب، : نکبراي مطالعه بيشتر . ٢

نشر مشـعر؛ م، ع،  ،دهد شيعه پاسخ ميهمو، نشر مؤسسه سيد الشهداء؛  ،براي خدا

 ،Æاز اختراع شيعه يا انكار اهلعطا� محمد؛ سـيد7، نشر حضرت عباس سنت مهر 

سـ�تنا و سـنتنا،  ،ها، نشر بنياد معارف اسلامي؛ علامه اميني ها و عقيده شفيعي، ايده

اصــغر رضــواÅ،  آوري �ــوده اســت؛ عــليگــرد كــه روايــات صــحاح را در بــاب ســجده 

  .، نشر مشعرشناسي و پاسخ به شبهات شيعه

  . "7لایسجد الاّ علی تراب من تربة الحسین  7کان الصادق ". ٣



 

 اركان و واجبات نماز: بخش سوم 

155 

نمـاز آن تربـت را در موضـع سـجود     سيدالشهداء بود و هنگـام  
سجده بـر تربـت    :فرمود كرد و مي ريخت و بر آن سجده مي مي

-نيز مي 1.بردهاي هفتگانه را از بين ميحجاب 7امام حسين 

جُود علي طp قبرالحسp": فرمود سـجده   ؛"ينوّر إلي الأرضp السبعة 7السُّ
  2.كندتا زمين هفتم را نوراني مي 7بر خاك قبر سيدالشهداء 

  !صلوات و سلام پيامبر بر خودشان؟. 7

از واجبات قطعي نماز نزد مـذاهب اسـلامي، ضـرورت تشـهد و     
نظرهـا در ايـن بـاره     ابتـدا بـه برخـي اخـتلاف    . سلام نماز است

آيـا  : كـه  دهيم پردازيم و سپس به پاسخ اين سؤال پاسخ مي مي
سـخ  فرسـتاد؟ اگـر پا   پيامبر نيز در نماز بر خود درود و سلام مـي 

  مثبت است، چرا؟ 

  تشهد) الف

متفاوت و  هاي ديدگاهوجوب يا عدم وجوب تشهد در نماز،  بارهدر
تشهد در نمـاز در دو  . گاه موافقي بين مذاهب خمسه وجود دارد

 :شودجا خوانده مي

                                                 
  .٤٣٧، ص٨، ججواهرالکلام؛ ٢٦٠، ص٧، جق الناضرهالحدائ. ١

  .٢٦٨، ص١، جمن لا یحضره الفقیه؛ ٥٢٤، ٨، جالحدائق الناضره. ٢
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تشهدي كه بعد از ركعت دوم در نمازهـاي سـه ركعتـي و چهـار     . 1
  .تبه همراه سلام نيس  شود كهركعتي خوانده مي

شود؛ خواه در نماز  تشهدي كه به دنبال آن سلام نماز خوانده مي. 2
ركعت چهارم نمازهاي يا صبح باشد يا در ركعت سوم نماز مغرب 

  .و عشاء ظهر و عصر
تشهد دسته اول در نماز واجب اسـت و   ،از نظر اماميه و حنابله

مـذاهب آن را   ولـي ديگـر   ،شـود جزء واجبات نماز شـمرده مـي  
اماميه، شافعيه و حنابله  ،تشهد دوم بارهاما در .اندستهمستحب دان

مالكيـه و حنفيـه آن را مسـتحب     ولـي  معتقدنـد، به وجـوب آن  
  1.اند دانسته

  ذكر تشهد

ـداً عَبْـدُهُ وَ " :اماميه اشَْهَدُ أنْ لا الِهََ الاَِّ الله وَحْدَهُ لا شرَيكَ لهَ وَ اشَْـهَدُ أنَّ مُحَمَّ

د صَلِّ عَلىَ رَسُولهُ، الَلَّهُمَّ  د وَ آلِ مُحَمَّ   ."مُحَمَّ
لامُ عَلَيكَ ايَُّهَا النَّبـيّ وَ رَحْمَـةُ  واتالتحيات � والصل" :حنبليه والطيبات السَّ

لامُ عَلَيْنَا وَ عَلى الحpِ اشَْهَدُ أنْ لا الِهََ الاَِّ الله وَحْـدَهُ  الله وَ برَكََاتهُ، السَّ عِبَاداللهِ الصَّ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُ اللَّهُمَّ صَلّ عَلىَ لا شرَيكَ لهَ  د وَ اشَْهَدُ أنَّ مُحَمَّ   ."مُحَمَّ
لامُ عَلَيكَ ايَُّهَا واتالتحيات � والصل" :حنفيه النَّبـي وَ رَحْمَـةُ  والطيبات، السَّ

                                                 
  .١١٢، صالفقه علي المذاهب الخمسهمحمد جواد مغنيه، . ١
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لامُ عَلَيْنَا وَ عَلىَ  الحpِ اشَْهَدُ أنْ لا الله وَ برَكََاتهُ، السَّ الِهََ الاَِّ الله وَ اشَْهَدُ  عِبَاداللهِ الصَّ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُ   ."أنَّ مُحَمَّ
لامُ عَلَيكَ ايَُّهَا النَّبيّ وَ " :شافعيه التحيات المباركات الصلوات الطيبات �، السَّ

لامُ عَلَيْنَا وَ عَلى الحpِ اشَْهَدُ أنْ لا رَحْمَةُ الله وَ برَكََاتهُ، السَّ الَِـهَ الاَِّ الله  عِبَادِ اللهِ الصَّ

داً رَسُول الله   ."وَ اشَْهَدُ أنَّ سَيّدناَ مُحَمَّ
ـلامُ عَلَيـكَ ايَُّهَـا " :مالكيه التحيات �، الزاكيات � الطيبـات الصـلواتلله السَّ

لامُ عَلَيْنَا وَ عَلىَ  ـالحpِ اشَْـهَدُ  النَّبيّ وَ رَحْمَةُ الله وَ برَكََاتهُ، السَّ أنْ لا عِبَـاد اللهِ الصَّ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُ   1."الِهََ الاَِّ الله وَحْدَهُ لا شرَيكَ لهَ وَ اشَْهَدُ أنَّ مُحَمَّ

  صلوات ) ب

درود فرسـتادن بـر     وجـوب  بر كه فقهاى شيعه اماميه افزون بر 
 و بن حنبـل  احمد ،دارندنظر آل او در تشهد نماز اتفاق و  پيامبر

و اين  2ود به اين مسأله معتقدندخيكى از دو قول نيز در شافعى 
وارد شـده  آنـان   هـاى  به دليل وجود رواياتى است كه در كتـاب 

  . است
در نمازهـاى  همواره  6رسول خدا: گويد كعب بن عجره مى

اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد ك~ صلّيت عـلى " :فرمود مى  خود چنين

                                                 
  .١١٣هeن، ص. ١
  .٦١٦، ص١، جالشرح الکب�؛ ٥٠٣، ص٣ج، فتح العزيز؛ ٤٦٥، ص٣، جالمجموع .٢
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"ابراهيم و آل ابراهيم انكّ حميد مجيد
1

 :گويـد  انصارى مىابومسعود و  
من صلّى صلاة و لم يصلّ فيها علي و على أهل ": فرمود پيامبر

هركس نماز بخواند و در آن به من و اهـل   ؛"بيتى لم تقبل منه
  2.نيست پذيرفتهبيتم درود نفرستد، نمازش 

سـپس صـلوات را    پـردازيم و  ابتدا به اقوال در اين مسأله مـي 
  .كنيم بررسي مي

  در تشهد اول

  . در تشهد اول صلوات بر محمد و آل محمد واجب است :اماميه
در تشهد اول صلوات شرط نيسـت، اگرچـه    :مذاهب چهارگانه

  3.شمرندظاهراً آن را مشروع مي

  در تشهد آخر

در تشهد دوم صلوات بر محمد و آل محمد مانند تشـهد   :اماميه
  4.اول واجب است

و  در تشهد آخـر نمـاز، فـرض    6صلوات بر محمد :شافعيه

                                                 
  .٣٥٠ص، ١، جصحيح مسلم .١
  .٣٤٩، ص١، جسنن دار قطني .٢

المـذاهب  یالفقه علـ؛ ٢٣٢ـ٢٣٠، ص٣، جتذكرة الفقها؛ ١٠٣و  ١٠٢، ص١، جفقه السنه. ٣

  .٢٤١، صدرآمدی بر فقه مقارنبه نقل از  ؛١٨٩ـ١٨٧، ص١، جالخمسه

  .٢٣٢، ص٣، جتذکرة الفقهاء. ٤
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  1.استواجب 
ض بر او واجب شده، يبر هر مسلماني كه فرا: گويدميشافعي 

كسي كه نمـاز   ،بنابراين. لازم است تشهد و صلوات را ياد بگيرد
چند تشهد  ولي در آن صلوات بر نبي نداشته باشد، هر ،به پا دارد

چنـد   را به نيكوترين وجه انجام دهد، يا تشهد نداشته باشد، هـر 
را بياورد، نمازش باطل است و بايد آن را  6دصلوات بر محم

  2.دوباره بخواند
در وصف پيامبر و خاندان او نقـل  كه اشعار زير از امام شافعي 

  :، گوياي باور اوستشده
ـــکم   کفاکـــم مــن عظیـــم القـــدر انکّــم    یـــا اهـــل بیــت رســول الله حّب

ـــزله ــلا     فـــرض مــن الله فــی القـــرآن ان ــیکم لاص ــلِّ عل ـــن لایص ــهم   3ة ل

صلوات در تشهد دوم فرض است و افضل آن است كه  :حنبليه
د وَ عَلى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى": بگويد د كَ~ صَلَيت عَـلىَ  مُحَمَّ ابْـراهيم إنـّك  آل مُحَمَّ

د وَ عَلى حَميد مَجيد وَ بَارك عَلىَ  د كََ~ بَاركـت عَـلى مُحَمَّ ابْـراهيم انـّك  آلِ مُحَمَّ

                                                 
  .١٣٧، ص٢، جالحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام شافعی. ١

المجمـوع، ؛ ٣٨١و٣٤٤، ص١ج ،:ه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیتالفق. ٢

فالصّلاة علی النبی فی التشهد : "نووی می گوید. ٣٠٩، ص٣، جشرح المهذّب للشیرازی

  ".الاخر فرض، بلا خلاف عندنا

نظــم  ؛ زرنــدی حنفــی،١٠٤، ص٣، جینــابیع المــوده؛ ٢٠٠، ص١، جاعانــة الطــالبین. ٣

  .٤٨٩، ص٢، جشرح الاخبار؛ ٨١، صلنص و الاجتهادا؛ ١٨، صدررالسمطین
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  1."حَميد مَجيد
مانند حنبليه ها شافعيصيغه افضل صلوات در تشهد آخر  :تهنك

ــي اســت ــارتبرخــي از شــافعيه ، ول ســيدنا "و  "ســيدنا محمــد" عب

  2.اند را افزوده"ابراهيم
صلوات در تشهد آخر سنت است و افضل اين است كـه   :حنفيه
د وَ عَلىَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ": بگويد د كَ~ صَلَيت عَ  مُحَمَّ  ابِرْاهيم وَ عَلىَ  لىَ آل مُحَمَّ

د وَ عَلى آل ابراهيم وَ بَارك عَلى د كََ~ باَركت عَلى مُحَمَّ  ابْـراهيم وَ عَـلىَ  آل مُحَمَّ

  3."آل ابِْراهيم في العَالمp انكّ حَميد مَجيد
صلوات در تشهد آخـر سـنت و لفظـش ماننـد حنفيـه      : مالكيه

  4.است
سـنت در   هـل حسن ختام اين بحث را با ذكر روايتي از كتب ا

 6رسـول خـدا  : گويـد عمر مـي  ابن. بريماين باره به پايان مي
نماز، بدون قرائت  ؛"لا تکون صلاة الا بقراءة و تشهد و صلاة علیّ ": فرمود

                                                 
  .١٣٩، ص١، جفقه السنه ؛٣٨١، ص١، جالفقه علی المذهب الاربعة. ١

  .١٩١، ص١، جالام: نک. ٢

، الفقه علـی المـذاهب الاربعـة، کتاب الصلاة؛ ٦٩، ص٢، جبدائع الصنائعکاسانی، : نک. ٣

  .١٣٩، ص١، جالسنهفقه ؛ ٤٥٨لهئ، مس٥٠، ص٣، جالمحلیّ بالآثار؛ ٣٨١، ص١ج

فقه . ٤٥٨لهئ، مس٥٠، ص٣، جالمحلیّ بالآثار؛ ٣٨١، ص١، جالفقه علی المذاهب الاربعة. ٤

  .١٢٥، ص١، جالسنه
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  1.و تشهد و صلوات بر من صحيح نخواهد بود
پـس از اتمـام   سـنت   گفته، عموم اهل با توجه به مطالب پيش

بر اساس -را ها  صلواتركعتي، يا چهار نماز دو ركعتي  درتشهد، 
 الَلَّهُمَّ صَـلِّ عَـلىَ " :خوانند مي گونه ينبد -قول به استحباب يا وجوب

د وَ عَلىَ  د كََ~ صَلَّيْتَ عَلىَ  مُحَمَّ كَ حَمِيْـدٌ  ابِرَْاهِيمَْ وَ عَلىَ  آلِ مُحَمَّ آلِ ابِْـرَاهِيمَْ انَِّـ

جِيْد د وَ  الَلَّهُمَّ باَركِْ عَلىَ . مَّ دٍ كََ~ باَرَكْتَ عَلى عَلى مُحَمَّ آلِ  ابِرْاهِيمَْ وَ عَلى آلِ مَحَمَّ

جِيْد   2."ابِرْاهِيمَْ انَِّكَ حَمِيْدٌ مَّ

  سلام ) ج

سلام از فرايض نماز اسـت   3،مذاهب اسلامي جز حنفيهبه گفته 
نمـاز باطـل    گرنه،و ؛و خروج از نماز با لفظ سلام بايد انجام شود

با هر عمل منافي ولو با نقـض وضـو   : ولي حنفيه معتقدند ،است
  .نه فرض ،توان از نماز خارج شد و لفظ سلام واجب است مي

  صيغه سلام 

سلام دو صيغه دارد كه به هر كدام اكتفا  ،اماميهبه گفته فقهاي 
الحpِ" :كافي است ،شود لامُ عَلَيْنَا وَ عَليَ عِبَاد الله الصَّ لامُ عَلَيْكمُْ " و "الَسَّ السَّ

  ."مَةُ الله وَ برَكََاتهُوَ رَحْ 
                                                 

  .٢٢، کتاب الدعوات، باب ١٩٨، ص١١، جفتح الباری. ١
  . ۱۴۶، ص۲، جالسنن الکبری. ٢

  .١١٤، صالفقه علي المذاهب الخمسهبه نقل از  ؛١٢٦، ص ١، جبدایة المجتهد. ٣
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ـلامُ عَلَـيْكمُْ وَ ": فرض اسـت دو بـار بگويـد    :گويند مي حنبليه السَّ

  ."الله رَحْمَةُ 
لفظ خاصي شـرط نيسـت و لفـظ سـلام بـه       :معتقدند حنفيه 

  . تنهايي نيز كافي است
در الفـاظ سـلام، ترتيـب    نيز بر اين باورند كه  شافعيهبزرگان 

ـلام": شرط نيست و اگـر بگويـد   ولـي   ،صـحيح اسـت   "عَلَـيْكمُ السَّ
  . كراهت دارد

براي خـروج از نمـاز بايـد يـك بـار       :گويند مي مالكيهفقهاي 
لامُ عَلَيْكمُْ ": بگويد   ."الَسَّ

ـلامُ عَلَيْـكَ ايَُّهَـا النَّبـيُّ وَ رَحْمَـةُ الله وَ برَكََاتـُه"به نظر اماميـه  : نكته  "الَسَّ
  1.و جزء سلام نيست مستحب است

  شبهه پاسخ

آيا پيامبر نيز در نمـاز  : پردازيم كهاينك به پاسخ اين پرسش مي
  فرستاد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا؟بر خود درود و سلام مي

بيانگر اين نكتـه اسـت    2نگاهي به سيره و سنت و نيز روايات
                                                 

؛ ٢٢٩-٢٢٨، ص١، جالمذاهب الأربعه یالفقه عل؛ ١١٥، صالمذاهب الخمسه یالفقه عل. ١

  .٢٤٨و٢٤٧، ص٣، جتذكرة الفقها؛ ١٤٠، ص١، جفقه السنه

. را به معراج بـرد 6خداوند متعال پیامبرش حضرت محمد: در روایات آمده است. ٢

یــت و شــکلی کــه جبرئیــل اذان گفــت و �ــاز را بــه پیــامبر آموخــت، بــه همــین کیف

. بر خودت و بـر اهـل بیتـت درود بفرسـت: سپس در تشهد به او فرمود. خوانیم می
� 
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: فرستاد؛ زيرا اولاًكه آن حضرت نيز در نمازها بر خود صلوات مي
 و آن حضرت ندهست  مساوي الهياحكام  و ديگر مردم در پيامبر

گونـه كـه    موظف بـود نمـاز را همـان   نيز مانند ديگر مسلمانان، 
رو، وقتـي يكـي از    ازايـن . دخداوند امر فرموده است، به جاي آور

واجبات نماز براي همه، خواندن تشهد با الفاظ مشـخص اسـت،   
پيامبر نيز مخاطب اين واجب اسـت و بايـد در نمـاز خـود آن را     

  .بگويد
پيـامبر   الهيبه عبارت ديگر، با صرف نظر از شخصيت والا و 

درود و سلام فرستادن انسان بر در مقام آخرين فرستاده خداوند، 
نـه  به همين دليل، اين صلوات . است با اجازه خداي متعال ،خود

بلكه چـون اطاعـت از    ،خداي متعال منافات ندارد بندگيتنها با 
از . گيـرد  نيـز قـرار مـي    الهـي بادات در رديف ع ،دستور خداست

همين روست كه همه مسلمانان، به دستور خداي متعال وظيفـه  
در هر نوبت نماز واجب يا مستحب بر خود و تمام بنـدگان   نددار

 شخصيت حقيقينيز به عنوان يك پيامبر  .ندصالح، سلام بفرست
 :خـوانيم  مـي  رو در قرآن مجيد ازاين. از اين وظيفه مستثنا نيست

سُــولُ ِ�ــا أنُْــزِلَ إِلَيْــهِ مِــنْ رَبِّــهِ " پيــامبر، بــه آنچــه از ســوى  ؛..."آمَــنَ الرَّ

                                                                                   
� 

ُ عَلیََّ وَ عَلىَ أهَْلِ بیَتِْی: فرمودپیامبر    )٤٨٦، ص٣، جکافی. (صَلىَّ اللهَّ
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  1.پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است
پيامبر در مقام رهبر و پيشواي مسلمانان، به فرموده قرآن : ثانياً

كريم، اسوه حسنه است و همگـان بـه پيـروي از ايشـان ملـزم      
صلوا ک~ رأیتمـونی " :نيز درباره نماز فرموده بود خود ايشان 2.هستند

رسيم كـه   با نظرداشت تمام اين نكات، به اين نتيجه مي. 3"اصلی
توانست تشهد و سلام نماز را به صرف بودن نام آن حضرت نمي

خويش در آن ترك كند؛ زيرا چه بسا اين رفتار، الگوي رفتـاري  
ز نـاقص و باطـل   گرديد و براي هميشه نمـا  ديگر مسلمانان مي

  . شداقامه مي
در هـر نمـاز، نـوعي     6درود و سلام بر پيامبر اعظـم : ثالثاً

هاي گسترده آن حضـرت  دريغ و تلاشقدرشناسي از زحمات بي
بـر ايـن   . در جهت ارتقاي مقام انسان و تبليغ دين خـاتم اسـت  

فرسـتيم و از  بر ايشان درود و صلوات مي الهياساس، به دستور 
                                                 

  .٢٨٥ :بقره. ١

 ؛ و أطَيعـوا الله)٩٢:، مائـده٥٩:نسـاء( اطعیـوا الله و اطیعـوا الرسـول: برای �ونـه نـک. ٢

؛ و مـا )١:انفـال(؛ وأطَيعوا اللهَ ورسَوله انِ كنتم مـؤمن¨ )٣٢و١٣٢:آل عمران(والرسَول 

كان لمِؤمن و لا مُؤمنة اذِا قضي الله و رسَولهُ أمَراً أن يكون لهَـم الخـ�ة مِـن أمـرهم و 

عوÅ ؛ انِ كنتم تحُبون الله فاتبَ)٣٦:احزاب(مَن يعص الله و رسَوله فقد ضَلّ ضَلالاً مُبيناً 

  .)٣١:آل عمران(يحُببكم الله

، اعانة الطـالبین؛ ٢٩٠، ص٣، جالمجموع؛ ١٨٤، ص١، جالام؛ ١٥٥، ص١، جصحیح بخاری. ٣

   .٥، ص٨، ججواهر الکلام؛ ٤٢٣، ص١٠، جالحدائق الناضره؛ ١٤٥، ص١ج
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ردهاي فراوان مادي و معنوي آن در دنيـا و آخـرت   آثار و دستاو
  . شويمبهره مند مي

  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته/ اللهم صل علی محمد و آل محمد 



 

 

  بخش چهارم

 ضميمه مباحث
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 منابع اجتهاد مذاهب :يك

را از مĤخـذي اسـتنباط و    الهيفقها و مجتهدان، احكام و قوانين 
منـابع اجتهـاد يـا ادلـه      ،آن، منابع فقـه  نند كه بهك استخراج مي

منـابع   به طور فشرده به بخشى از در اينجا .شوداحكام گفته مي
  .كنيم سنت و شيعه اشاره مى فقه اهل

  منابع مشترك 

قرآن،  :منابع اجتهاد در فقه شيعه عبارت است ازبا توجه به اينكه 
، اجمـاع كاشـف از قـول    )قـول و فعـل و تقريـر معصـوم    (سنت 
سنت و  اهلمذاهب منابع مشترك فقه رو،  ، ازاينوم، و عقلمعص

 ،تفاوتى كه هسـت . قرآن و سنّت و اجماع :شيعه عبارت است از
برداشت از قرآن و در محدودة سنت و در نحوة حجيت  شيوه در

  .استاجماع در استنباط احكام 

  سنت منابع اختصاصي فقه اهل

كتـاب   :اسـت از  تمذهب عبـار در اين منابع اجتهاد  :حنفىفقه 
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، سنت متواتره، اقـوال صـحابه، اجمـاع صـحابه، قيـاس،      )قرآن(
  . استحسان و نظر عرف

كتاب،  :است از مذهب عبارتدر اين منابع اجتهاد  :مالكى فقه
، قـول  )نـوعى قيـاس  (سنت، اجماع اهل مدينه، مصالح مرسـله  

  .العلةصحابى غيرمستند به رأى و قياس منصوص 
 :اسـت از  مـذهب عبـارت  در ايـن  تهـاد  منـابع اج  :فقه شافعى

   .العلة، قياس تشبيه و تمثيل كتاب، سنت، اجماع، قياس مستنبط
كتاب، : ازاست عبارت در اين مذهب منابع اجتهاد  :حنبلىفقه 

در صـورت  (العلة، قياس تشـبيه و تمثيـل   سنت، قياس منصوص
در صورتى كـه مخـالف بـا كتـاب و     (و فتاواى صحابه ) ضرورت

  1).مخالف حديث مرسل و ضعيف نباشد سنت و حتى
سنت كه  استنباط احكام در فقه اهلاختصاصي  منابعبنابراين، 
: از اسـت  عبـارت  ،شـود نيز ياد مي "منابع فرعي فقه"از آنها به 

، سد و فـتح ذرائـع،   )مصالح مرسله(قياس، استحسان، استصلاح 
  2.عرف، شريعت سلف و مذهب صحابي

                                                 
١ . ،Éالمعارف  دائرة؛ ٥-۳، ص  منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامىمحمد ابراهیم جنا

  .۱۵۸، ص قارنفقه م

  .۱۴۱، ص۲، جروضة الناظربه نقل از  ؛ ۱۹۶، صدائرة المعارف فقه مقارن .٢
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  مذاهب ترين منابع فقهي مهم: دو

  مذهب حنفي

محمد بن حسن شيباني، منبع اصلي  هاي بادر مذهب حنفي كت
ترين آنهـا، شـش كتـاب     مهم. آيد به شمار ميو اوليه فقه حنفي 
در وصف ايـن شـش   . گويند مي  "ظاهرالروايه"است كه به آنها 

  ."تؤخذ �ا فيها و لايرجّح عليها غxها إلاّ بترجيح خاص": اند كتاب گفته
 ،الجـامع الكبيـر   ،المبسـوط  :از سـت تاب عبـارت ا اين شش ك
كتـاب   و كتاب السير الصـغير  ،كتاب السير الكبير ،الجامع الصغير

محمـدبن حسـن شـيباني، برخـي      هاي باافزون بر كت .الزيادات
  :از است ديگر از منابع معتبر حنفيه عبارت

احمد بـن محمـد القـدوري     نوشتهالمختصر المعروف به الكتاب، . 1
  .ديالبغدا

  .علاءالدين بن مسعود كاشاني نوشتهبدائع الصنائع، . 2
 .بكر عبدالجليل المرغيناني بياعلي بن  نوشتهالهدايه، . 3

  .عبداالله بن مسعود الحبوبي نوشتهمختصر الوقاية، . 4

  مذهب مالكي

در  البته. استترين كتاب آن  المدونه اساس مذهب مالكي و مهم. 1
مالك، سـحنون   شاگردر است كه مشهو .مؤلف آن اختلاف است

  .بن سعيد، مدونه را از او روايت كرده است
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  .حبيب ابن نوشتهالواضحه، . 2
  .زيد القيرواني عبداالله ابن ابي نوشتهمتن الرساله، . 3
يوسف بـن عبـداالله النمـري     نوشتهالكافي في فقه اهل المدينه، . 4

  .القرطبي
  .محمد بن احمد بن رشد نوشته، بداية المجتهد و نهاية المقتصد. 5
 .خليل بن اسحاق الجندي نوشتهمختصر الخليل، . 6

  مذهب شافعي

1 . ،محمد بن ادريس شافعي نوشتهالأم.  
 .اسماعيل بن يحيي المصري المزني نوشتهمختصر المزني، . 2

  .ابراهيم بن محمد شيرازي نوشتهالمهذبّ، . 3
  .صفهانياحمد بن حسين بن احمد ا نوشتهشجاع،  متن ابي. 4
 .يحيي بن شرف الحزامي النووي نوشتهمنهاج الطالبين، . 5

  مذهب حنبلي

به جز مسند احمد بن حنبل كه اصل اوليه اين مـذهب اسـت،   
  :از است ترين منابع فقهي حنبلي عبارت مهم

  .عمر بن حسين بن عبداالله نوشتهمختصر الخرقي، . 1
  .ن بن فراّءقاضي ابي يعلي محمد بن حسي نوشتهشرح الخرقي، . 2
  .عبدالخالق بن عيسي بن احمد هاشمي نوشتهرؤوس المسائل، . 3
  .عبداالله بن احمد بن قدامه نوشته، عمدة الفقه. 4

 

 يبررسي نماز در فرق اسلام 

 

172 

  .عبداالله بن احمد بن قدامه نوشتهالمقنع، . 5
  .عبداالله بن احمد بن قدامه نوشتهحنبل،  الكافي في فقه ابن. 6
  1.مهعبداالله بن احمد بن قدا نوشتهالمغني، . 7

هـا، بـه كتـاب     بـراي آگـاهي بيشـتر از ايـن كتـاب      :يادآوري
الاسـلام   حجـت  نوشـته شناسي تفصيلي مذاهب اسـلامي،   كتاب

 . والمسلمين محمدرضا ضميري مراجعه كنيد

  شناسى فقه مقارن كتاب: سه

هاى ارزشمندى در فقه مقارن تـدوين   در طول تاريخ فقه، كتاب
  :كنيم ر مىشده كه اسامى تعدادى از آنها را ذك

  هاى شيعه در فقه مقارن  كتاب) الف

الاعلام فيما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام مما اتفقـت العامـة   . 1
  .)413م (على خلافهم فيه، شيخ مفيد 

  .)436م (الهدى  الانتصار، على بن الحسين، سيد مرتضى علم. 2
  .)460م (الخلاف، شيخ طوسى . 3
  .)726م (ف بن مطهر حلىّ تذكرة الفقهاء، حسن بن يوس. 4
منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، حسن بن يوسف بن مطهـر  . 5

  .)726م (حلىّ 

                                                 
  .٦٣-٥٤، صدرآمدی بر فقه مقارن: نک. ١
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  .الفقه على المذاهب الخمسة، محمدجواد مغنيه. 6
  .)معاصر(دروس فى الفقه المقارن، محمد ابراهيم جناّتى . 7
  .الدين موسوى المسائل الفقهيه، شرف. 8
  .)معاصر(جعفر سبحانى  الاعتصام بالكتاب و السنة،. 9

  .)معاصر(الدين طبسى  دراسات فقهية فى مسايل خلافيه، نجم. 10
، سـيد  :الفقه على المذاهب الاربعـة و مـذهب اهـل البيـت    . 11

  .)معاصر(محمد غروى و ياسر مازح 

  سنت در فقه مقارن  هاى اهل كتاب) ب

  .)310م (اختلاف الفقهاء، ابوجعفر محمد بن جرير طبرى . 1
  .)321م (ختلاف الفقهاء، ابوجعفر طحاوى ا. 2
  .)428(التجريد، قدورى حنفى . 3
  .)430م (تأسيس النظر، ابوزيد دبوسى . 4
  .)458م (الخلافيات، بيهقى شافعى . 5
الافصاح عن معانى الصحاح، يحيى بن محمد بن هبيره الـدورى  . 6

  .)560م (
  .)480(الوسائل فى فروق المسائل، ابن جماعة شافعى . 7
  .)493م (مختصر الكفاية، عبدرى شافعى . 8
  .)539م (تحفة الفقهاء، علاءالدين سمرقندى . 9

  .)182م (الرد على سير الاوزاعى، ابويوسف . 10
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محمد بن الحسن الشـيبانى    على اهل المدينه، ابوعبداللهّ الحجة. 11
  .)189م (
  .)676م (المجموع شرح المهذب، نووى شافعى . 12
لعلماء فى اختلاف الفقهاء، ابوبكر محمد بن احمد شاشـى  حلية ا. 13

  .)507م (شافعى 
  .)544م (الدين السرخسى  الطريقة الرضويه، رضى. 14
  .)554م (مختلف الرواية، علاءالدين محمد بن عبدالحميد حنفى . 15
 555م (الاشراف على مذاهب الاشراف، ابن هبيرة الحنبلى . 16

  .)560يا 
  .)589م (الدهان الشافعى  تقويم النظر،. 17
  .)537م (المنظومة، نسفى حنفى . 18
  .)682م (، احمد بن ادريس قرافى الذخيرة. 19
ــة. 20 ــه  رحمــة الام ــه، ابوعبداللّ ــى اخــتلاف الائم ــن   ف ــد ب محم

  .)قرن هشتم(عبدالرحمن دمشقى شافعى 
البحر الذخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، احمد بن يحيى بن . 21

  .)840م (مرتضى 
 علـى بـن    السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار، محمد بن. 22
  .)1250 م(محمد شوكانى  
  .)1360م (الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيرى . 23
  .)معاصر(الفقه الاسلامى و أدلته، وهبة الزحيلى . 24
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  .)معاصر(الفقه المقارن، حسن احمد الخطيب . 25
الفقهـاء و القضـايا المتعلقـه بـه فـى الفقـه الاسـلامى        اختلاف . 26

  .)معاصر(المقارن، احمد محمد الحصرى 
  .)595م (بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ابن رشد . 27
  .)456م (المحلى، على بن احمد بن حزم . 28
طريقه الخلاف بين الاسلاف، علاءالدين محمد بن عبدالحميد . 29

  .)552م (سمرقندى 
  1.الفقه الاسلامى، مجلس الاعلى سوعةمو. 30

 هاي فارسي كتاب) ج 

  .االله شيخ جعفر سبحاني برگزيده سيماي عقايد شيعه، آيت. 1
  .االله سيد محمدرضا مدرسي تشيع در تسنن، آيت. 2
سنت و بـدعت در اذان از ديـدگاه روايـات و فقـه اهـل تسـنن،       . 3

  . سيدمحمدرضا مدرسي
 .يخ جعفر سبحانيشاالله  آيتراهنماى حقيقت، . 4

  .، محمدرضا ضميري)پاسخ به شبهات فقهي(نامه فقه مقارن  درس. 5
  .اصغر رضواني فقه مقارن، علي. 6
  .مصطفي جعفرپيشه فرددرآمدي بر فقه مقارن، . 7

                                                 
  .٤٧-٤٥، صدرسنامه فقه مقارن. ١
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  :نيز نگاه كنيد

  .علي شهرستاني ، سيد6وضوء النبي. 1
  .المسح في وضوء الرسول، محمد الحسن الآمدي. 2
  .علامه شرف الدين عاملي، يهرسائل فقه. 3
  .الجمع بين الصلاتين، نجم الدين عسكري. 4
االله شـيخ جعفـر    ، آيـت الانصاف فـي مسـائلَ دام فيهـا الخـلاف    . 5

 .سبحاني

 .8نهج الحق و كشف الصدق، علامه حلي، مسأله . 6

السـيد عبدالمحسـن عـلاوي العبـداالله     ، القطوف الدانية في المسـائل الثمانيـة  . 7

 .السراوي الحسيني
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  .1365 چاپ دوم،دارالكتب الاسلاميه، 
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  .تا جامعه مدرسين، بي

 .تا مؤسسه آل البيت، بي: علامه حلي، قواعد الاحكام، قم .9

  .ق1410جامعه مدرسين،: شيخ مفيد، المقنعه، قم .10
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چـاپ  نشـر اعلمـي،   : ، بيـروت 7شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا .12
  .ق1404،نخست

دار : جـا  اكبـر غفـاري، بـي    كليني، الكافي، تحقيـق علـي   الاسلام ثقة .13
  .1365، چاپ چهارم، )آخوندي(الكتب الاسلاميه 

، :نشـر آل البيـت  : شيخ حرّ عاملي، تفصيل وسائل الشـيعه، قـم   .14
  .ق1414چاپ دوم، 

سـازمان تبليغـات   :علامه شـرف الـدين، المسـائل الفقهيـه، تهـران      .15
  . ق1407اسلامي، 

: جا طبرسي، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيمحقق نوري  .16
  .ق1408،نخستچاپ نشر آل البيت، 

مؤسســه وفــاء، چــاپ دوم، : علامــه مجلســي،بحارالانوار، بيــروت .17
 .ق1403

جامعــه : ، قــمســفينة البحــارنمــازي شــاهرودي، علــي، مســتدرك  .18
 .ق1419مدرسين، 

 .ق1351المكتبه المرتضويه، : جا ،بيشيخ طوسي، المبسوط .19

بنيـاد فرهنـگ اسـلامي،    : جـا  بي،روضة المتقينلسي، محمدتقي،مج .20
 .ق1413

  .1333نشر حاج احمد،: علامه حلّي، منتهي المطلب، تبريز .21
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رالفكـر،  دا: بخاري، محمد بن اسماعيل،صـحيح البخـاري، بيـروت    .24

  .تا بي
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  .تا دارالفكر، بي: ماجه،بيروت قزويني، محمد بن يزيد،سنن ابن .25
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 .ق1365نخست، 

الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابو الفضل ابـراهيم،   ابي ابن .61
  .تا نشر دار احياء الكتب العلميه، بي: جا بي

: بيـروت  د بن يوسف، سبل الهـدي و الرشـاد،   محم صالحي شامي،  .62
  .ق1414  دارالكتب العلميه، چاپ نخست،

دارالكتـب   :و ديگران، تفسـير نمونـه، تهـران    ناصر ،مكارم شيرازي .63
  .1353الاسلاميه، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  ،جعفر محمد بن جريروطبري، اب .64
  .ق1415، دار الفكر :بيروت
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الجامع لاحكام القـرآن،   ،الله محمدبن احمدعبداوانصاري قرطبي، اب .65
 .ق1413دارالكتب العلميه، : بيروت

و الإماميـة  ، جامع الخلاف و الوفاق بين  مؤمن قمى سبزوارى، على .66
 ،4سازان ظهـور امـام عصـر    زمينه :قمالحجاز و العراق، أئمة بين 

   .ق1421 چاپ نخست،
مجمـع جهـاني   : جا بي، الصلاةسلطاني، عبدالامير، حكم التأمين في  .67

   .تا ، بياهل بيت، چاپ دوم
 .تا جامعه مدرسين، بي: طباطبائي، سيدمحمدحسين، الميزان، قم .68

ــه،     .69 ــذاهب الأربعـ ــي المـ ــه علـ ــدالرحمان، الفقـ ــري، عبـ الجزيـ
 .تا احياء التراث العربي، بيدار:بيروت

المجمـع   :حكيم، سيدمحمدتقي، الاصول العامه للفقه المقـارن، قـم   .70
  .ق1418، چاپ دوم، :العالمي لاهل البيت

  .ق1419دارالفكر، چاپ دوم،  :السيد سابق، فقه السنه، بيروت .71
72.  نـا،   بـي : ، بيـروت )الفقـه الشـافعي  (شافعي، محمد بن ادريس، الام

  .ق1422، نخستچاپ 
، مؤسسـة الاعلمـي   :طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، بيروت .73

  .ق1409بيروت، چاپ پنجم، 
موسسة التاريخ نشر  :طبرى، بيروت طبرى، محمد بن جرير، تفسير .74

 .ق1405، العربى

  .تا دارالمعرفه، بي :اساس البلاغه، بيروت ،القاسمواب، زمخشري .75
، )الفقـه الحنبلـي  (كاشاني، علاءالدين بن مسـعود، بـدائع الصـنائع     .76

  .ق1422، نخستالمصادر الفقهيه، چاپ  :بيروت
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سـة  مؤس: قـم الفقـه علـي المـذاهب الخمسـه،      ،مغنيه، محمدجواد .77
  .ق1422، نخستدارالكتاب الاسلامي، چاپ 

مؤسسـه  : تهـران الفقه علي المـذاهب الخمسـه،    ،مغنيه، محمدجواد .78
 .1377الصادق، 

دار المـورخ   :شرف الدين، عبدالحسين، النص و الاجتهاد، بيـروت  .79
  .ق1427، نخستالعربي، چاپ 

مؤسسـه انصـاريان   : قـم شرف الدين، عبدالحسين، مسـائل فقهيـه،    .80
  . 1382، چاپ سوم، النشر للطباعة و

دارالكتـب العلميـه، چـاپ     :حجر عسـقلاني، الاصـابه، بيـروت    ابن .81
  .ق1415، نخست

ب العلميــه، چــاپ تــدارالك :ســعد، الطبقــات الكبــري، بيـروت  ابـن  .82
  .ق1410، نخست

بازرگان حديث، ترجمه محمد وحيـد گلپايگـاني،    ،ابوريه، محمود .83
  .1343كتابفروشي محمدي،  :تهران

 .م1965دارالمعارف،  :شيخ المضريه ابوهريره، مصر ،دابوريه، محم .84

مؤسسه تنظيم و  :، سيدروح االله، تحريرالوسيله، تهران;امام خميني .85
  . ق1421، نخست، چاپ ;نشر آثار امام خميني

 ،بداية المجتهد و نهاية المقتصـد ، محمد بن احمد، )الحفيد(رشد  ابن .86
  . ق1421دارالفكر،  :بيروت

ابن حنبـل،  الامام احمد بن احمد، الكافي في فقه  قدامه، عبداالله ابن .87
 . ق1421دارالكتب العلميه، : بيروت
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، بيروت المصادر )الفقه الحنبلي(قدامه، عبداالله بن احمد، المقنع  ابن .88
  . ق1422، نخستچاپ  :الفقهيه،

دار احيـاء التـراث العربـي، چـاپ      :منظور، لسان العرب، بيروت ابن .89
  . ق1408، نخست

انتشارات كيهان، چـاپ   :دابراهيم، ادوار اجتهاد، تهرانجناتي، محم .90
  . 1372، نخست

  .تا دارالكتاب العربي، بي: قدامه مقدسي، الشرح الكبير، بيروت ابن .91
لأذان بحـي علـى   حافظ علوي زيدي، ابوعبداالله محمد بـن علـي، ا   .92

  .ق1418مكتبه مركز بدرالعلمي والثقافي : ، يمنخير العمل
، چـاپ سـوم،   المكتبة المرتضـوي : ان، تهرانفاضل مقداد، كنزالعرف .93

1365. 

 :، بيـروت )تفسـير المنـار  (تفسير القران الحكيم  ،رشيد رضا، محمد .94
  .تا ، بي، چاپ دومالمعرفةدار 

-التنزيل و أسـرار بن عمر، أنواربوالخير عبداهللابيضاوى، ناصرالدين  .95

 . ق1418،  دار احياءالتراث العربى: بيروتالتأويل، 

 :قلاني، فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، بيـروت     حجر عس ابن .96
 .تا ، چاپ دوم، بيدارالمعرفة للطباعة و النشر

 :حجر عسقلاني، فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، بيـروت      ابن .97
  .ق1402داراحياء التراث العربي، چاپ دوم، 

، چـاپ  مؤسسـة النشـر الاسـلامي   : جـا  سيدمرتضي، الانتصـار، بـي   .98
  .ق1415نخست، 
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، چـاپ  مؤسسة جواد الائمـه : جـا  علي، وضوء النبي، بيشهرستاني،  .99
 . ق1416دوم، 

 .ق1387، المكتبة المرتضويه: جا شيخ طوسي، المبسوط، بي .100

 .ق1412بنياد فرهنگي امام مهدي، : شهيد اول، البيان، قم .101

 .تا مكتبه بصيرتي، بي: شهيد اول، ذكري الشيعه، قم .102

: جـا  بـي مي، هـاي اسـلا   مشكور، محمد جواد، تاريخ شيعه و فرقه .103
  . 1372 ،انتشارات اشراقي، چاپ پنجم

،  جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديـدگاه مـذاهب اسـلامى    .104
  .تا نا، بي بي: جا بي

 . تا ، بيمكتبة المفيد :شهيد اول، القواعد و الفوائد، قم .105

 .تا بيدارالمشرق، : عجيل، لويس،المنجد في الفقه، بيروت .106

  .1369نشر دار صادر،  :توحات مكيه، بيروتف،الدين محييعربي،  ابن .107
لحسن علي بـن البصـري، الحـاوي الكبيـر فـي فقـه       واماوردي، اب .108

 :مذهب الامام شافعي، تحقيق و تعليق علي محمد معوض، بيروت
  .ق1419، دارالكتاب العلمية

كتاب المجمـوع شـرح المهـذبّ    ،الدين شرف ذكريا يحييونووي، اب .109
  .ق1422چاپ نخست، تراث العربي، داراحياء ال :للشيرازي، بيروت

دارالكتــب العلميــه، : بيــروت، المدونــة الكبـري مالـك بــن انــس،   .110
 .ق1415

رضـي،   شـريف   منشـورات  : قممقاتل الطالبين، ،اصفهاني، ابوالفرج .111
 .تا بي
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ومـذهب اهـل   الاربعـة  الفقه علـي المـذاهب   ،غروي، سـيدمحمد  .112
 .ق1419دارالثقّلين،  :، بيروت:البيت

مدرسـه امـام   : قم، دائرة المعارف فقه مقارناصر، مكارم شيرازى، ن .113
  .ق1427 نخست،، چاپ 7على بن ابى طالب 

مؤسسـه پرتـو ثقلـين،    : مدرسي،سيدمحمدرضا،تشيع در تسنن، قم .114
  .1389چاپ سوم، 

: ، قـم )پاسخ به شبهات فقهي(ضميري، محمدرضا،درسنامه فقه مقارن  .115
  .1384مؤسسه آموزشي پژوهشي مذاهب اسلامي، چاپ نخست، 

  .1389ذوي القربي، چاپ دوم، : اصغر،فقه مقارن، قم رضواني، علي .116
: جـا  ،درسنامه درآمدي بر فقه مقـارن، بـي  مصطفي، جعفرپيشه فرد .117

  .تا حوزه نمايندگي ولي فقيه در حج، بي
مدرسي،سيدمحمدرضا،سنت و بدعت در اذان از ديدگاه روايـات   .118

  .تا نا، بي بي: جا و فقه اهل تسنن، بي
دار : جـا  لحسن، المسـح فـي وضـوء الرسـول، بـي     آمدي، محمد ا .119

  .تا المصطفي لاحياء التراث، بي
: جـا  ، بـي الانصاف في مسائلَ دام فيها الخـلاف سبحاني، جعفر،  .120

 .تا نا، بي بي

 .ق1421دارالهجره، : علامه حلي، نهج الحق و كشف الصدق، قم .121

المكتـب  : جـا  خزيمـه، بـي   ابوبكر محمد بن اسحاق، صـحيح ابـن   .122
 .ق1412، چاپ دوم، الاسلامي

دار احياء التـراث  : بيروتمقدمه،  ،ناخلدون مغربي، عبدالرحم ابن .123
  .تا العربي، بي
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: بيـروت مختـار الصـحاح،   بكـر،   رازي، عبدالقادر محمد بـن ابـي   .124
  .ق1415دارالكتب العلميه، چاپ نخست، 

دار احيـاء  : الخطيب، محمد بن الشربيني، مغني المحتـاج، بيـروت   .125
  .ق1377التراث العربي، 

ــروت  ابــن .126 ــر دمشــقي، اســماعيل، تفســير القــرآن العظــيم، بي : كثي
 .ق1412دارالمعرفه، 

، دار الكتــب العلميــة :بيــروت ،التفســير الكبيــر ،رازى، فخرالــدين .127
 .ق1411

دار احيا التـراث  : بيروت ،تفسير روح المعاني ،سيدمحمود ،آلوسي .128
 .تا بي ،العربي

سسـه سيدالشـهدا،   مؤ: محقق حلي، المعتبر في شرح المختصر، قم .129
1363.  

تحقيـق حبيـب الرحمـان    المصـنفّ،  ابو بكر عبدالرزاق، صنعانى،  .130
  .تا المجلس العلمي، بي: جا الاعظمي، بي

السـبيره الحلبيـه فـي سـيره الامـين       ،الـدين  حلبي، علي بن برهان .131
 .تا ، بيدارالمعرفه: جا بيالمامون، 

  .تا بيبهمن، : جا بي الغارات،ابراهيم بن محمد، ثقفي كوفي،  .132
مؤسسـه الرسـاله، چـاپ نهـم،     : ، بيـروت سير اعلام النبلاءذهبي،  .133

  .ق1413
مكتبة : جا الدين محمد، نظم دررالسمطين، بي زرندي حنفي، جمال .134

 .ق1377، چاپ نخست، العامه 7الامام امير المؤمنين
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، مؤسسـة المعـارف الاسـلاميه   : جـا  شهيد ثاني، مسالك الافهام، بي .135
  .تا بي

دارالكتـب العلميـه،   : مجمـع الزوائـد، بيـروت    هيثمي، نورالـدين،  .136
  .ق1408

 .ق1414دارالمفيد، چاپ دوم، : شيخ مفيد، الاعلام، بيروت .137

، چـاپ  مؤسسة الاعلمي: لسان الميزان، بيروتحجر عسقلاني،  ابن .138
  .ق1390دوم، 

، مؤسسـة البعثـة  : حسيني نقوي، سـيدحامد، عبقـات الانـوار، قـم     .139
 .ق1405

دارالكتـاب  : جـا  ، بـي السنة المحمديـه اضواء علي ابو ريه، محمود،  .140
 .تا الاسلامي، بي

  .تا انصاريان، بي: موسوي، سيد شرف الدين، ابوهريره، قم .141
 6كيفيت و چگونگي صلوات بر پيامبر اعظم" ،رضايي، اسداالله .142

  .23، شماره86، مجله طلوع، پاييز "نزد فريقين
 مجلـه فقـه اهـل بيـت     ،"عبور از مقابل نمازگزار" ،امير ،رحماني .143

  .40و39فارسي، شماره 
ــي .144 ــد ،مبلغ ــه " ،حمي ــرآن در فق ــوثر،  ")2(ق ــگ ك ــه فرهن ، مجل

 . 36، شماره1378اسفند

 .و ديگر منابع و مأخذ .145


